
1 به نام خدای خوبِ مهربان. 
که صاحب‌اختیار جهانیان خدا را سپاس 

3 2 خوبِ مهربان است.   است. 
4 فقط تو را بندگی می‌کنیم  صاحب روز جزاست. 

5 کمک می‌خواهیم.  و در این راه فقط از تو 
6 ما را به راه درست زندگی ببر: 

که به آنان نعمت ویژه داده‌ای؛1 کسانی  راه 
گرفتار خشم تو شده‌اند که نه  همانانی 

7 کرده‌اند.  گم   و نه راه را 

سورهٔ فاتحه

که خدای مهربان به آنان نعمت ویژه داده، در آیۀ ۶۹ سورۀ نساء )ص۸۹( آمده است. گروهی  1. نام چهار 



به نام خدای خوبِ مهربان
  1 الف، لام، میم.

که بدون شک از طرف خداست،1 کتاب  این 
 2 که مــــراقب رفتارشان‌اند؛   آنانی را به مقصد می‌رساند 
که به خدای پنهان‌ازدیده‌ها ایمان می‌آورند، کسانی  همان 

کرده‌ایم  نماز را با آدابش می‌خوانند، از آنچه روزی‌شان 
3 همۀ راهـــنمایی‌های در راه خــدا هزینه می‌کنند،

خدا توسط تو و پیامبران قبل از تو را باور می‌کنند و
4 بله، آنان کاملًا از  کاملًا یقین دارند.  به آخرت 

هدایت الهی برخوردارند و آنان همان 
5 مردم خوشبخت‌اند.2

	1

سورهٔ بقره

کرده‌ایم.  1. به دلیل آیهٔ ۲۳ همین سوره، اینجا را این‌طور معنا 

۲. این پنج ‌آیه دربارۀ مؤمنان بود. دو آیۀ بعد دربارۀ سران بی‌دین است و آیه‌های هشتم تا بیستم دربارۀ منافق‌ها.



۲. بـقره  جــزء اول

سران بی‌دین و لج‌باز را، چه هشدار بدهی چه ندهی، فرقی به حالشان نمی‌کند: 
6  خدا فهمشان را کور کرده؛ چون پردۀ غفلتی جلوی  آن‌ها دیگر ایمان نمی‌آورند؛
گرفتــه اســت. برای همیــن هم، عذابــی بی‌اندازه در انتظارشــان  چشم‌هایشــان را 

 7 است!
بعضــی مــردم به‌زبــان می‌گوینــد: »خــدا و روز قیامــت را بــاور داریــم«؛ درحالی‌که 
8  به‌خیال خودشــان می‌خواهنــد خدا و مؤمنــان را گول بزنند؛  اصــاً بــاور ندارند!
9  دل‌هایشــان ســخت  ولــی بی‌آنکــه بفهمنــد، دارنــد خودشــان را گول می‌زنند! 
کرده و می‌کند! و در نتیجۀ این‌همه  مریض شــده. خدا هم مریضی‌شــان را بیشــتر 

  10 گرفتار عذابی زجرآور می‌شوند.  دروغگویی، 
وقتــی بــه آن‌هــا می‌گوینــد: »در جامعــه خــراب‌کاری نکنیــد«، جــواب می‌دهنــد: 
11  بدانیــد خراب‌کارهــای واقعــی  »مــا مشــغول اصــاح جامعــه هســتیم و بــس!«‌

  12 همان‌هایند؛ ولی نمی‌فهمند! 
وقتی به آن‌ها پیشــنهاد می‌کنند: »آن‌طورکه ســایر مسلمانان خدا و روز قیامت را 
کنید«، جواب می‌دهند: »یعنی همان‌طور‌که کم‌عقل‌ها  کرده‌اند، شما هم باور  باور 
کم‌عقل‌‌هــای واقعــی  کنیــم؟!« بدانیــد  کرده‌انــد، مــا هــم بــاور  ایــن‌ چیز‌هــا را بــاور 

  13 همان‌هایند؛ ولی خودشان خبر ندارند!
وقتی با مســلمانان روبه‌رو می‌شــوند، به‌مســخره می‌گویند: »خدا و روز قیامت را 
باور داریم«؛ ولی همین‌که با دوستان شیطان‌صفتِ خود تنها می‌شوند، می‌گویند: 
14  اما در حقیقت، خدا آن‌ها را دست  »ما با شماییم. آن‌ها را دست انداخته‌ایم!«

  15 کوردل باقی بمانند.  که  می‌اندازد و در سرکشی‌شان رها می‌کند 
آن‌هــا کســانی‌اند که گمراهــی را به‌قیمــتِ ازدســت‌دادنِ هدایت به‌دســت‌آورده‌اند؛ 
 16 بنابراین، چنین تجارتی سودی برایشان ندارد و دیگر توفیقی نصیبشان نمی‌شود. 



حالِ این منافقان مِثل حال کســانی اســت که آتشی روشــن کرده‌اند تا در بیابان 
کند، خــدا خودش  کننــد؛ ولــی وقتی اطرافشــان را آتش روشــن  تاریــک، راه را پیــدا 
کــه دیگر  روشنایی‌شــان را خامــوش می‌کنــد و در تاریکی‌هایــی رهایشــان می‌ســازد 
کورنــد؛ بــرای همین، راهــی برای  کــر و لال و  17  آن‌هــا  چشــم چشــم را نمی‌بینــد!

  18 برگشت ندارند.
گرفتــار بارانــی تنــد و هوایــی تاریــک و رعدوبرقی شــدید  کــه  کســانی‌اند  یــا مثــل 
شده‌اند و هر بار، از ترس صاعقه‌های مرگ‌بار، انگشت‌هایشان را در گوش‌هایشان 
19  کم مانده که برقِ  فرو می‌کنند! بله، خدا بر منافق‌های بی‌دین مســلط اســت. 
آسمان چشم‌هایشان را کور کند! هر بار که جلویشان را روشن می‌کند، چند قدمی راه 
می‌روند؛ ولی وقتی آن‌ها را تاریکی فرا می‌گیرد، در جای خود میخکوب می‌شــوند! 
گر خدا می‌خواســت، از همان اول، شــنوایی و بینایی‌شــان را می‌گرفت. آخر،  البته ا

  20 کاری برمی‌آید.  خدا از عهدۀ هر 
مــردم! بــرای اینکــه مراقــب رفتارتــان باشــید، خدایــی را بندگــی کنید ‌که شــما و 
کرده و آسمان  21  همان‌که زمین را فرش زیر پایتان  قبلی‌های شما را آفریده است؛
را ســقف بالای ســرتان و از آسمان برف و بارانی می‌فرستد تا به‌برکتش، محصولات 
کتــان پــرورش دهــد. پس بــرای خــدا همتایانی قرار  کشــاورزی را بــرای خوردوخورا

  22 که خدا همتایی ندارد!  ندهید. خودتان هم خوب می‌دانید 
گر به قرآنی که بر بندۀ خود فرســتاده‌ایم شــک دارید و آن را ســاخته‌وپرداختۀ او  ا
کمک‌گرفتن،  گر راســت می‌گویید، برای  می‌دانید، ســوره‌ای مِثلش بیاورید؛ البته ا
کار را بکنید  گر نتوانســتید این  23  پس ا یارانِ خود را هم در برابر خدا صدا بزنید.1 
کــه هرگز هم نخواهید توانســت، بترســید از آتشــی که ســوختش، مــردم و بت‌های 

  24 سنگی‌اند و برای بی‌دین‌ها آماده شده است! 

1. این پیشنهاد خدا در آیه‌های دیگری هم با تعابیر نزدیک به این آمده است: یونس، 38 )ص213(، هود، 13 
گر شما انسان‌ها  )ص223(، إسراء، ۸۸ )ص291(، طور، 34 )ص۵۲۵(. این‌ها در واقع هماوردطلبیِ خداست: ا
کتاب آسمانی نیست و ساخته‌وپرداختۀ خودِ محمد است، خب شما هم همانندش  که قرآن مجید  فکر می‌کنید 
گر شده، یک سوره مثلش بیاورید! البته منظور اصلیِ خدا از این هماوردطلبی، آوردن  یا لااقل ده سوره و حتی ا

محتوایی عمیق از جنس حقایق و معارف قرآن است، نه فقط آوردن متنی درخشان به زبان عربی.

۲. بـقره جــزء اول



کــه کارهــای خــوب کرده‌انــد، مــژده بــده باغ‌هایــی پردرخــت در  بــه مســلمانانی 
کــه در آن‌هــا جوی‌ها روان اســت. هر وقــت میــوه‌ای از آن باغ‌ها  انتظارشــان اســت 
روزی‌شــان شــود، می‌گویند: »این همان کار خوبی است که در دنیا روزی‌مان شده 
بود و الان به‌این‌صورت درآمده اســت!« انواع روزی‌های ممتاز برایشــان می‌آورند و 

  25 ک‌ دارند و آنجا ماندنی‌اند.  در آن باغ‌ها همسرانی زیبا و پا
خدا برای فهماندن واقعیتی به مردم، کسر شأن خودش نمی‌داند که از حشره‌ای 
مانند پشه یا حتی کوچک‌تر از آن مثال بزند. کسانی که خدا را باور دارند، می‌دانند 
کــه بیــان این‌طور مثال‌ها کاملًا بجا و از طرف خداســت؛ ولــی نادان‌هایی که خدا و 
آیه‌هایش را قبول ندارند، می‌گویند: »منظور خدا از این مثال چه بوده؟!« بله، خدا 
با بیان این‌جور مثال‌ها، خیلی‌ها را به‌حال خودشــان رها می‌کند و دســتِ خیلی‌ها 
را هم می‌گیرد. البته، فقط منحرف‌ها را با بیان این مثال‌ها به‌حال خودشــان رها 
26   همان‌هــا که تعهد دین‌داری را می‌شــکنند؛ تعهدی که به‌حکم عقل  می‌کنــد.
که خدا دســتور داده برقرار  و وحی داده‌اند. همچنین، رابطه‌هایی را قطع می‌کنند 
باشــد و در جامعــه بــه خــراب‌کاری مشــغول‌اند. این‌هاینــد که ســرمایۀ عمرشــان را 
27   چطور خدا را قبول ندارید؟! درحالی‌که بی‌جان بودید و خدا به شما  باخته‌اند!
خ می‌برد و  زندگی بخشــید. بعد از آن، شــما را می‌میرانَد. آن‌وقت شما را به عالم برز

  28 دست‌آخر، روز قیامت فقط به‌سوی او برگردانده می‌شوید.
کرده و  اوســت که هرچه در زمین اســت، برای شما آفریده. سپس، آسمان را برپا 

  29 به‌صورت هفت آسمان، نظم و ترتیبش داده است. او هر چیزی را می‌داند.

۲. بـقره جــزء اول



وقتی خدا به فرشــتگان گفت: »من در زمین نماینــده‌ای تام‌‌الاختیار می‌گذارم«، 
آنــان بــا تعجــب و نگرانی گفتند: »یعنی کســی را نمایندۀ خــود در زمین می‌کنی که 
کی  در آن فســاد و خون‌ریزی راه می‌اندازد؟! درحالی‌که ما تو را از ســرِ ســپاس، به پا
یــاد می‌کنیــم و از هر عیبی به دور می‌دانیــم.« خدا جواب داد: »من حتماً چیزهایی 

  30 که شما نمی‌دانید!«  می‌دانم 
پــس از آفرینــش آدم، خــدا تمــام اســرار عالــمِ خلقــت را بــه او یــاد داد. بعــد، توان 
گر راست می‌گویید، از این‌ حقایق به من  فرشــتگان را در‌این‌باره ســنجید و گفت: »ا
کی. جز آنچه تو استعداد یادگیری‌اش  31  فرشتگان گفتند: »خدایا، تو پا خبر دهید!«

  32 کاردرستی.«  را به ما داده‌ای، توان بیشتری نداریم! در واقع، فقط تو دانای 
که اسرار عالمِ خلقت را می‌دانی.«  خدا فرمود: »ای آدم، به فرشتگان نشان بده 
همین‌کــه آدم آن را نشانشــان داد، خــدا فرمــود: »مگر به شــما نگفتم که من اســرار 
کتمــان  ح می‌کنیــد و چه‌هــا  آســمان‌ها و زمیــن را می‌دانــم و می‌دانــم چه‌هــا مطــر

  33 می‌کردید؟!« 
کنید«، همه ســجده  وقتی هم به فرشــتگان فرمان دادیم: »در برابر آدم ســجده 
کِبر ورزید. اصلًا او چشمش را بر روی حقایق  کرد و  که خودداری  کردند، جز ابلیس 

  34 بسته بود! 
کن شــوید و از هر جا و هر  گفتیم: »تو و همســرت در این باغ1 ســا آن‌وقت، به آدم 
کنید: نوش جانتان! ولی نزدیک این درخت نشوید  که خواستید، استفاده  چیزش 
35  اما شــیطان با همان درخت از  و از آن نخوریــد؛ وگرنــه به خودتان بد کرده‌اید!«

که در آن غرق بودند، محروم شوند! کرد و باعث شد از نعمت‌هایی  راه به‌درشان 
به آن دو و شــیطان فرمان دادیم: »از این مرتبه پایین بروید، درحالی‌که دشــمنِ 
هــم خواهیــد بــود. تــا مدتی هــم روی زمیــن زندگــی می‌کنیــد و از نعمت‌هــای دنیا 
36  البتــه آدم از خدا حرف‌هایی یاد گرفــت و توبه کرد.2 خدا  بهره‌منــد می‌شــوید.« 

  37 هم توبه‌اش را پذیرفت؛ زیرا فقط اوست توبه‌پذیر مهربان. 

خ. 1. باغی از باغ‌های عالم برز
گناه، بلکه به‌خاطر عمل‌نکردن به سفارش غیرالزام‌آور الهی بود. 2. توبۀ حضرت آدم ؟ع؟ نه به‌خاطر ارتکاب 

۲. بـقره جــزء اول



گــر راه نجاتی جلوی  بلــه، دســتور دادیم: »همگــی از این موقعیت پایین بروید. ا
که قدم در آن راه بگذارند نه ترسی بر آنان  که می‌گذارم، آن‌هایی  گذاشتم،  پایتان 
38  ولی کسانی که نشانه‌های ما را قبول نکنند  غلبه می‌کند و نه غصه می‌خورند؛1 

  39 کنند، جهنمی‌اند و آنجا ماندنی.«2  و انکارشان 
کــه بــه شــما داده‌ام به‌یــاد آوریــد و بــه تعهــدی  آی بنی‌اســرائیل، نعمت‌هایــم را 
کــه از شــما گرفته‌ام3 پایبند باشــید تا من هــم به تعهدی که به شــما داده‌ام پایبند 
40  همچنین، به قرآنی ایمان بیاورید  باشم. فقط و فقط هم از من حساب ببرید.
که در دســت شماســت.  که فرســتاده‌ام و تأییدکنندۀ همان تورات و انجیلی اســت 
ســردمدار در انکار آن نباشــید و آیات و احکام مرا به‌قیمت ناچیزِ مادی نفروشــید و 
41  حق را وارونه جلــوه ندهید و حقیقت را  در حضــور مــن مراقب رفتارتان باشــید.
42  نماز را با آدابش بخوانیــد و صدقه بدهید و با جماعتِ  گاهانــه کتمــان نکنید. آ

  43 کنید.  نمازگزاران رکوع 
آیــا مــردم را بــه انجــام‌دادن کارهای خوب دســتور می‌دهیــد و خودتــان را فراموش 
  44 می‌کنید، با اینکه کتاب خدا را می‌خوانید؟! پس چرا عقلتان را به‌کار نمی‌اندازید؟! 
کارِ سختی است، مگر برای افراد  کمک بخواهید. البته این  با صبر و نماز از خدا 
45  همــان کســانی که فکــر می‌کنند بــا صاحب‌اختیار خودشــان ملاقات  متواضــع؛ 

  46 ‌می‌کنند و به‌سویش ‌برمی‌گردند. 
آی بنی‌اسرائیل، به‌خاطر آورید نعمت‌هایم را که به شما بخشیدم و اینکه شما را 
کسی  کسی به‌درد  که اصلًا  47  بترسید از روزی  از مردم زمانِ خودتان برتر ساختم.
نخورَد و شفاعتی درباره‌شان سودمند نباشد و برای نجاتشان از عذاب، جریمه‌ای 

  48 کمکی به آن‌ها نشود!  پذیرفته نشود و 

1. دربارهٔ آینده ترسی ندارند؛ چون آیندۀ خوبی در انتظارشان است. دربارهٔ گذشته هم غصه‌ای ندارند؛ چون گذشته 
بدی نداشته‌اند.

2. دربارۀ آفرینش آدم و سجدۀ فرشتگان، آیه‌های 10به‌بعدِ اعراف )ص۱۵۱( و ۱۱۵ به‌بعدِ طه )ص320( را هم ببینید.
3. این تعهد را خدای حکیم از راه عقل و فطرت و کتاب آسمانی و سنت پیامبران، از بنی‌اسرائیل گرفته است تا کـارهای 

خوب بکنند و بدی‌ها را کنار بگذارند.

۲. بـقره جــزء اول



که از چنگ فرعونیان نجاتتان دادیم. آن‌ها به‌شدت شکنجه‌تان  یادتان بیاید 
می‌دادنــد: پســرانتان را بــه فجیع‌تریــن وضــع ســر می‌بریدنــد و بانوانتــان را بــرای 
بهره‌کشــی نگه می‌داشــتند. تمام این ســختی‌ها و راحتی‌ها برایتان آزمایشی بزرگ 

  49 از طرف خدا بود. 
که دریا1 را به‌محض ورودتان شــکافته و نجاتتان دادیم و فرعون  به‌خاطر آورید 

  50 کردیم.  و دارودسته‌اش را جلوی چشمتان غرق 
یادتان باشــد که برای نزول تورات، با موســی مدت چهل شب2 را قرار گذاشتیم؛ 
51  سپس، بعد از  اما در نبودِ او مشــغول گوساله‌پرســتی شدید. واقعاً که بد کردید! 

  52 کنید.  گذشتیم تا شکر  کار زشت، از سرِ تقصیراتتان  آن 
فرامــوش نکنیــد که به موســی تــورات و قدرت تشــخیصِ حق از باطــل دادیم تا 

  53 هدایت شوید.
بــا  گفــت: »مــردم! شــما  بــه قــوم خــود  کــه موســی  همچنیــن، یادتــان بیایــد 
گوساله‌پرســتی بــه خودتان بد کردید. پس بیایید به‌ســوی آفریــدگار خود برگردید؛ 
کار برایتان بهتر  به‌این‌صورت که گوساله‌پرست‌هایتان را بکشید. از نظر خدا، این 
کرد. زیرا فقط اوست  است.« خدا هم، بعد از اجرای این دستور، توبه‌تان را قبول 

  54 توبه‌پذیر مهربان. 
باز، یادتان باشــد که به موســی گفتید: »تا خدا را با چشــم خود نبینیم، حرفت را 
باور نمی‌کنیم!« پس درحالی‌که فقط تماشــاچی صحنه بودید، صاعقه‌ای مرگ‌بار 
56  تازه،  55  آن‌وقت، بعد از مرگتان زنده‌تان کردیم تا شکر کنید.  شما را فرا گرفت؛ 
گفتیم: »از  گزانگبین و بلدرچین فرستادیم و  کردیم و برایتان  ابرها را ســایۀ ســرتان 
کیزه‌ای بخورید که روزی‌تان کرده‌ایم.« اما ناشکری کردند و  ک‌وپا کی‌های پا خورا
  57 کلام: بنی‌اسرائیل به ما بد نمی‌کردند؛ بلکه به خودشان بد می‌کردند!  در یک 

که در  خ  1. منظور از دریا در اینجا، به‌احتمال زیاد، خلیج سوئز است؛ یعنی همان باریکۀ شمال‌غربی دریای سر
خ را به دریای مدیترانه وصل می‌کند و شهر قاهره در نزدیکی آن  پایان آن، کـانال سوئز قرار دارد و دریای سر

کهف )ص300( را هم بخوانید. است. دراین‌باره، خوب است پاورقی آیۀ 60 سورۀ 
2. حـضرت مـوسیA بـرای مناجات با خدا و گرفتن کتاب آسمانی تورات، چهل ‌شب در کوه سینا ماند. دراین‌باره، 

آیه‌های ۱۴۲ به‌بعدِ سورۀ اعراف )ص16۷( خواندنی است.

۲. بـقره جــزء اول



کــه به شــما گفتیم: »وارد شــهر اَریحا شــوید و از هر جــا و هر چیزی  یادتــان بیایــد 
کنید: نوش جانتــان! و با نهایت تواضــع، از درِ بزرگ  کــه دلتان خواســت، اســتفاده 
گناهانمان را بریز’ تا خطاهایتان را ببخشیم. در  شــهر وارد شــوید و بگویید ‘خدایا، 

  58 ضمن، درستکاران را به رشد و تعالی خواهیم رساند.« 
امــا بدکارهــا آن حرف را تغییر دادند به حــرف دیگری، غیر از آنچه به آن‌ها گفته 
گیــر از آســمان2 بر  شــده بــود!1 مــا هــم به‌ســزای این‌همــه نافرمانی‌شــان، بلایی فرا

  59 سرشان فرستادیم.
در صحرای سینا، موسی برای قومش آب آشامیدنی خواست. به او وحی کردیم: 
»با چوب‌دســتی‌ات به آن تخته‌ســنگ بزن.« یک‌دفعه دوازده چشمه از آن جاری 
گروه‌های دوازده‌گانۀ بنی‌اســرائیل می‌دانســت  کــه هریــک از  شــد؛ طــوری هم بود 
از کدام‌یــک آب بخــورد. از روزیِ خــدا بخوریــد و بنوشــید و با خیره‌ســری، در زمین 

  60 خراب‌کاری نکنید.
کــه اعتراض کردید: »موســی، اصلًا نمی‌توانیم با یک نوع غذا سَــر  یادتــان بیایــد 
کنیم، یعنی با گزانگبین3 و بلدرچین.4 پس، از خدای خودت بخواه از همین‌هایی 

گرفته تا سیر و عدس و پیاز.« که از زمین می‌روید، به ما بدهد: از سبزی و خیار 
داریــد،  کــه  لذیذتــری  و  غــذای مقوی‌تــر  به‌جــای  »یعنــی  موســی جــواب داد: 
کــه این‌طــور اســت، برویــد بــه شــهری  کم‌ارزش‌تــری می‌خواهیــد؟! حــال  غــذای 
کــه خواســته‌هایتان در آن تأمیــن اســت.« رفتنــد. امــا داغِ خــواری و بیچارگــی بــر 
گرفتار خشم خدا شدند؛ برای اینکه آیه‌ها و نشانه‌های خدا  پیشانی‌شان زده شد و 
را قبول نمی‌کردند و پیامبران را ناجوانمردانه به شهادت می‌رساندند. این کارها در 

  61 که نافرمانی می‌کردند و سرکشی! این ریشه داشت 

که به‌جای »اَسْتَغْفِرُ  ةٌ« به‌مسخره می‌گفتند: »حِنْطَةٌ«! شاید معادل فارسی امروزی‌اش این بشود  1. به‌جای »حِطَّ
الله«، می‌گفتند: »از سقف برو بالا« یا به‌جای »اَلْعَفو اَلْعَفو«، می‌گفتند: »علف علف«!

گرفت.  که جان ده‌هاهزار نفر را  گیردارِ طاعون بود  2. عذابشان مرض وا
گز تولید می‌شود. گیاه  که به‌صورت شیره، از بوتۀ  3. گزانگبین ماده‌ای شیرین است 

گوشتی چرب دارد. گندم و بوته‌زارها لانه می‌کند و  ع  که بیشتر در مزار کوچکی است  4. بلدرچین پرندۀ 

۲. بـقره جــزء اول



آورده‌انــد و یهودی‌هــا و مســیحی‌ها و صابئی‌هــا1  اســام  کــه  کســانی  از  البتــه 
آن‌هایی‌شان که خدا و روز قیامت را واقعاً باور دارند2 و کار خوب می‌کنند، پاداششان 
  62 پیش خدا محفوظ است و نه ترسی بر آنان غلبه می‌کند و نه غصه می‌خورند.
وقتــی هــم که کوه طور را بالای ســرتان نگه داشــته بودیم، از شــما تعهدِ محکم 
گرفتیــم و هشــدار دادیــم: »کتابی را که به شــما داده‌ایم، جــدّی بگیرید و مطالبش 
63  اما شــما بعد از دیدن  کنید تــا بتوانید مراقب رفتارتان باشــید.«  گــوش  را آویــزۀ 
گر لطــف و بزرگــواری خدا در  آن‌همــه معجــزه، تعهدتــان را زیــر پــا گذاشــتید؛ پــس ا

  64 حقّتان نبود، سرمایۀ عمرتان را می‌باختید. 
کــه در روزهــای شــنبه از  کســانی از قــوم خودتــان را  حتمــاً شــنیده‌اید داســتان 
گفتیــم: »در نهایت ذلــت به‌صورت بوزینه  کردند. به آن‌ها  دســتور الهی ســرپیچی 
65  این عذاب را مایۀ عبرت نسل حاضر در آن زمان و نسل‌های آینده  دربیایید!«3 

  66 قرار دادیم و همچنین، نصیحتی برای خودمراقبان. 
موسی به قومش گفت: »خدا به شما دستور می‌دهد که ماده‌گاوی‌4 را سر ببرید.« 
که من بخواهم  گفتند: »مســخره می‌کنی ما را؟!« جواب داد: »خدا نکند  با تعجب 
که سن  گفتند: »باشد. از خدایت بخواه برایمان توضیح دهد    67 بی‌ادب باشــم.«
گاو چقدر باشد.« گفت: »خدا می‌فرماید نه پیرِ پیر باشد و نه جوانِ جوان؛ بلکه  آن 
68  دوباره  بیــن ایــن باشــد و آن. حــالا هرچه زودتــر مأموریتتــان را انجام دهیــد!« 
گفتند: »از خدایت بخواه برای ما مشــخص کند که آن گاو چه‌رنگی باشــد.« گفت: 

  69 که بینندگان را به‌ذوق آورَد.«  گاوی باشد زردِ یکدست  »خدا می‌فرماید 

ح کرد؛ زیرا نه کتاب آن‌ها دقیقاً معلوم است و نه عقایدشان. فقط  1. دربارۀ صابئی‌ها نمی‌توان توضیح روشنی مطر
در سه‌ جای قرآن مجید، بدون هیچ‌گونه توضیحی، نامشان آمده است.

.nگذشته و پیامبر حاضر ،حضرت محمد 2. ایمان واقعی یعنی: ایمان به تورات و انجیل و قرآن و نیز پیامبران 
3. داستانشان در آیه‌های ۱۶۳ تا ۱۶۶ سورۀ اعراف )ص۱۷۱( آمده است.

کیست! حل دعوا از  که قاتل  کشته می‌‌شود. اختلاف پیش می‌آید  4. یک ‌نفر از بنی‌اسرائیل به‌صورت مشکوکی 
 Aرا به حضرت موسی راه بیفتد؛ پس داوری  راه‌های بشری ممکن نبود و نزدیک بود جنگ و خون‌ریزی 
گاوی را سر ببرند و  می‌سپارند. ایشان به‌کمک خدا و از راه معجزه، این مشکل را حل می‌کند: دستور می‌دهد 

قسمتی از آن ‌را به جسد مقتول بمالند تا او زنده شود و قاتل خود را معرفی کند.

۲. بـقره جــزء اول



بار دیگر گفتند: »از خدایت بخواه برای ما روشن کند که آن گاو دقیقاً چطور گاوی 
باشد. ویژگی‌های آن گاو هنوز برای ما مبهم است؛ ولی با توضیح بیشتر، اِن‌شاءالله 
70 ‌ گفت که خدا می‌فرماید: »آن ‌گاو برای شخم‌زدن زمین و  متوجه خواهیم شد.« 
آبیاری مزرعه تربیت نشده است؛ اما بسیار سالم باشد و هیچ لکه و خالی هم نداشته 
باشد.« بنی‌اسرائیل گفتند: »الان حقّ مطلب را ادا کردی!« به‌هرحال، چنین گاوی 

  71 را سر بریدند. چیزی نمانده بود که فرمان خدا را انجام ندهند! 
این‌همه، زمانی بود که کســی را کشــتید و مرگش را به گردن همدیگر انداختید و 
گاوِ  گفتیم: »قسمتی از آن  72  پس  کند؛  خدا می‌خواست مخفی‌کاری‌تان را آشکار 
کند.« خدا مرده‌ها  سربریده را به جسد مقتول بزنید تا زنده شود و قاتلش را معرفی 
را این‌طور زنده می‌کند و نشــانه‌های قدرتش را نشــانتان می‌دهد تا عقلتان را به‌کار 

  73 بیندازید. 
ولــی به‌جــای اینکه عبرت بگیرید، دل‌هایتان مثل ســنگ شــد و بلکه ســخت‌تر 
کــه از دلشــان جوی‌هــای پــرآب جاری می‌شــود یا  از آن! آخــر، ســنگ‌هایی هســت 
بعضی‌هایشــان می‌شــکافد و قطره‌هــای آب از آن بیــرون می‌آید. ســنگ‌هایی هم 
که از ترس خدا از بالای کوه‌ها فرو می‌ریزد! البته خدا بی‌خبر نیست که شما  هست 

  74 سنگدل‌ها چه می‌کنید! 
بــا وجــود ایــن، آیا شــما مســلمانان انتظــار دارید چنیــن مردمی به حقانیت شــما 
کنند؟! با آنکه عده‌ای از آن‌ها یعنی عالمانشان سخنان خدا را می‌شنیدند  اعتراف 
و بعد از فهمیدنش به‌نفع خودشان توجیه و تفسیرش می‌کردند! درحالی‌که زشتی 

  75 کارشان را هم می‌دانستند. 
وقتی یهودی‌ها با مســلمانان روبه‌رو می‌شــوند، می‌گویند: »اسلام آورده‌ایم«؛ اما 
وقتی با هم تنها می‌شــوند، بزرگانشــان می‌گویند: »چرا با مســلمانان چیزهایی را در 
میــان می‌گذاریــد که خــدا در تــورات دربارۀ پیامبر اســام برایتان مشــخص کرده؟! 
کننــد؟! پس چرا  نمی‌گوییــد در قیامــت، پیــش خــدا، از آن‌هــا به‌ضررتان اســتفاده 

  76 عقلتان را به‌کار نمی‌اندازید؟!« 

۲. بـقره جــزء اول



  77 که خدا می‌داند چه‌ها پنهان می‌کنند و چه‌ها آشکار؟!  مگر نمی‌دانند 
کتاب خدا در حدّ  که تصور می‌کنند معارف  بعضی از یهودی‌ها بی‌ســوادهایی‌اند 
  78 آرزوهای پوچ آن‌هاست1 و با خواندنش خیال می‌کنند به آرزوهایشان می‌رسند! 
ولــی وای بر عالمانشــان که دست‌نوشــته‌هایی آماده می‌کننــد و آن‌وقت می‌گویند: 
»ایــن نوشــته‌ها از طرف خداســت!« تا بــا فروختنش مبلغ ناچیزی بــه جیب بزنند. 
کــه از این راه  وای بــر آن‌هــا بــا ایــن دست‌نوشته‌هایشــان و وای بــر آن‌ها بــا چیزی 

  79 به‌دست می‌آورند! 
مثلًا آن‌ها ادعا می‌کردند: »پَر آتشِ جهنم فقط چندروزی ما را می‌گیرد.«2 از آن‌ها 
بپــرس: »مگــر قولــی از خــدا گرفته‌اید تا خدا خلافــش عمل نکند؟! یــا اینکه از روی 
80  نه که چند روز، بلکه همیشــه در  نادانی، چیزی را به خدا نســبت می‌دهید؟!« 
آتش‌اند؛ زیرا آن‌هایی که گناهی بکنند و گناهشان سرتاسر وجودشان را فرا بگیرد، 
81  ولــی کســانی که مســلمان شــوند و کارهای خوب  جهنمی‌انــد و آنجــا ماندنــی؛ 

  82 بکنند، بهشتی‌اند و آنجا ماندنی. 
گرفتیم: »جز خدا را نپرستید و تا  که از بنی‌اسرائیل تعهد محکم  به‌یادشان بیاور 
می‌توانید در خدمت پدر و مادر باشــید و در خوبی کردن به خویشــاوندان و یتیمان 
و بینوایــان ســنگ‌تمام بگذاریــد. بــا مــردم خوش‌برخــورد باشــید. نماز را بــا آدابش 
بخوانیــد و صدقــه بدهید.« ولی بعد از مدتی، جز عدۀ کمی، همه با بی‌اعتنایی، از 

  83 کردید. این دستورها سرپیچی 

1. می‌گفتند: »خدا گناهانمان را نادیده می‌گیرد« یا »پیامبرانمان پارتیِ ما خواهند شد« یا »به‌فرض که به جهنم برویم، 
فقط چند‌ روز در آتش باقی می‌مانیم« یا »ما دوستان خداییم« یا »بهشت فقط مخصوص ما یهودی‌هاست« یا »ما 

نژاد برتریم؛ پس...«.
کثر هفت یا چهل روز، مختصر تماسی با بدن ما  2. ادعایشان این بود: »به‌فرض هم که جهنمی باشیم، آتش حدا

ع است. خواهد داشت و دیگر هیچ!« آیۀ ۲۴ سورۀ آل‌عمران )ص۵۳( هم مربوط به همین موضو

۲. بـقره جــزء اول



یادتــان بیاید که از شــما بنی‌اســرائیل تعهد محکم گرفتیم: »خونِ هــم را نریزید و 
همدیگر را از ســرزمین خودتان بیرون نکنید.« و شــما هم به این تعهدگرفتن اعتراف 
کردیــد. حــالا شــما یهودی‌هــای صدر اســام هم به ایــن اعتــراف اجدادتــان گواهی 

  84 می‌دهید. 
که به کشتن همدیگر ادامه می‌دهید! عده‌ای از خودتان  ولی باز همین شمایید 
را از خانه‌هایشــان آواره می‌کنیــد و از روی ســهل‌انگاری و تجــاوز، برضــدّ آوارگان 
گر هم اســیر شــما شــوند، آن‌ها را با اسیران  با دشــمنان یهود همدســت می‌شــوید! ا
گرفتن پول، آزادشان می‌سازید! درصورتی‌که از اولش  خودتان مبادله می‌کنید یا با 
هــم، آواره‌کردنشــان بر شــما حرام بــود. چطور بعضی احــکام تــورات را می‌پذیرید و 

بعضی را رد می‌کنید؟!1
مجــازات کســانی از شــما که ایــن روال را در پیــش بگیرند، جــز خفت‌وخواری در 
گرفتار می‌شــوند. البته  زندگی دنیا نیســت و روز قیامت هم به ســخت‌ترین عذاب 
کــه به‌قیمت  85  این‌هــا همان کســانی‌اند  کــه چه می‌کنیــد.  خــدا بی‌خبــر نیســت 
ازدســت‌دادن آخــرت، زندگی پســت دنیــا را خریدنــد؛ بنابراین، نه از عذابشــان کم 

  86 کمکی به آن‌ها می‌شود! می‌شود و نه 
کتاب تــورات را دادیــم و به‌دنبــال او، پیامبــرانِ دیگــری را یکی پس  بــه موســی 
از دیگــری فرســتادیم. بــه عیســی‌بن‌مریم هــم معجزه‌هــای روشــن بخشــیدیم و 
که  او را به‌واســطۀ روح‌القــدُس، یعنی برترین فرشــتۀ خــود، توانایی دادیــم. هر بار 
پیامبــران چیــزی برایتان می‌آوردند که باب میلتان نبود، پس چرا تکبر می‌کردید و 

  87 عده‌ای را دروغگو می‌دانستید و عده‌ای را شهید هم می‌کردید؟!
یهودی‌ها به بن‌بســتِ جواب‌دادن که می‌رسیدند، می‌گفتند: »خب، پس حتماً 
کرده اســت؛ برای  کور اســت!« نخیــر! خدا بــرای بی‌دینی‌شــان لعنتشــان  فهــم مــا 

  88 کمی از آن‌ها ایمان می‌آورند.  همین، عدۀ خیلی 

1. یعنی حرمت کشتار و آواره‌کردن همدیگر را رعایت نمی‌کنید، ولی لزوم مبادلۀ اسرا را قبول دارید. این به‌اصطلاح 
کمابیش به  گزینشی« با احکام خدا، در زمان ما هم رواج دارد و متأسفانه بسیاری از ما مسلمانان هم  »برخورد 

آن مبتلا هستیم.

۲. بـقره جــزء اول



کــه تأییدکننــدۀ توراتشــان بــود،  همین‌کــه از طــرف خــدا برایشــان قرآنــی آمــد 
کــه با آن بر  عمــداً بــاورش نکردنــد؛ با اینکه قبل از آمدنش، همیشــه امید داشــتند 
بت‌پرست‌ها پیروز شوند و با اینکه قرآن و پیامبرِ اسلام را از قبل می‌شناختند. لعنت 

  89 که حقایق را می‌پوشانند!  کسانی  خدا بر چنین 
کــه از روی حســادت، آیه‌هــای خــدا را  آن‌هــا خودشــان را خیلــی ارزان فروختنــد 
نپذیرفتنــد و این‌طــور اعتراض کردند: »چرا خدا فضیلت نبــوت را به آن بنده‌ای که 
خودش دوست داشته، داده است؟!«1 پس بیش از پیش به خشم خدا گرفتار شدند 

 90 و عذابی خفت‌بار نصیب چنین کسانی می‌شود که حقایق را می‌پوشانند. 
وقتی به آن‌ها پیشــنهاد می‌کنند: »قرآنی را که خدا فرســتاده، باور کنید«، جواب 
که بر خودمان نازل شده، باور می‌کنیم!« بله، قرآن را  می‌دهند: »ما فقط توراتی را 
گر واقعاً تورات را  باور نمی‌کنند؛ با آنکه حق است و توراتِ آن‌ها را قبول دارد. بگو: »ا
91  در حقیقت،  باور داشــتید، پس چرا قبل از این، پیامبرانِ خدا را می‌کشتید؟!«2 
موسی برایتان معجزه‌های روشنی آورد؛ ولی شما در نبودِ او مشغول گوساله‌پرستی 

  92 کردید!  که بد  شدید. واقعاً 
وقتــی هــم که کوه طور را بالای ســرتان نگه داشــته بودیم، از شــما تعهدِ محکم 
گرفتیــم و هشــدار دادیــم: »کتابی را که به شــما داده‌ایم، جــدّی بگیرید و مطالبش 
گفتند: »بی‌خیال!« آخر،  گفتند: »شــنیدیم« و در دل  کنید.« به‌زبان  را آویزۀ گوش 
گرفته بود! بگو: »با  از روی بی‌دینی‌شــان، عشــق به گوســاله تمام وجودشــان را فرا‌
گر باز خودتان را باایمان می‌دانید، پس ایمانتان شما را  این‌همه کارهای زشتتان، ا

  93 کارهایی وامی‌دارد!«  به بد 

که آخرین پیامبر، از نسل یعقوب و اسحاق است؛ ولی وقتی فهمیدند فضیلت نبوت  1. یهودی‌ها فکر می‌کردند 
کردند و به او ایمان نیاوردند! که از نسل اسماعیل است، حسادت  به حضرت محمدn رسیده 

2. ترور ناجوانمرادانۀ دانشمندان هسته‌ای این مرزوبوم به‌دست صهیونیست‌های نژادپرست هم می‌تواند ادامۀ 
همان سنّت زشت پیامبرکشیِ آن‌ها باشد.

۲. بـقره جــزء اول



گر واقعــاً عقیده دارید که از نظر خدا بهشــت فقط و  پیامبــر! بــه یهودی‌هــا بگو: »ا
گر راست می‌گویید، آرزوی  فقط مالِ شماست و نه مردم دیگر، پس چرا معطّلید؟! ا
94  ولی با کارهای زشتی که کرده‌اند،  مرگ کنید تا یک‌راست بروید توی بهشت!« 
   95 ابــداً آرزوی مــرگ نمی‌کننــد. خــدا حــال چنیــن بدکارهایــی را خــوب می‌دانــد.
مطمئن باش که این جماعت را حریص‌ترین مردم به زندگی دنیا خواهی دید، حتی 
حریص‌تر از بت‌پرست‌ها؛ به‌طوری‌که هریک از آن‌ها آرزو دارد حداقل هزار سال عمر 
بــه او داده شــود! غافــل از اینکه عمر طولانــی هم، از عذاب دورشــان نمی‌کند و خدا 

  96 می‌بیند که چه‌ها می‌کنند.
کــه دشــمن جبرئیــل1 دشــمن خداســت؛ زیــرا جبرئیــل قــرآن را  هشدارشــان بــده 
به‌فرمــان او بر قلب تو فرســتاده اســت؛ عــاوه بر آنکه قــرآن تأییدکنندۀ کتاب‌های 
97  هرکه با خدا،  آسمانیِ موجود2 هم هست و نیز راهنما و مژده‌ای برای مؤمنان. 
فرشــتگانش، پیامبرانــش و جبرئیــل و میکائیل دربیفتد، بی‌دین اســت و خدا هم 
98  البته آیه‌هایی روشن به‌سویت فرستادیم و فقط افراد  دشــمن بی‌دین‌هاست. 

  99 منحرف، آن‌ها را رد می‌کنند.
که یهودی‌ها با خدا و رســولش تعهدی بســتند، عده‌ای از آن‌ها آن را  چرا هر بار 

  100 گذاشتند؟! از این بدتر: بیشترشان اصلًا ایمان ندارند! زیر پا 
که نشانه‌هایش با نشانه‌های موجود  وقتی پیامبری از طرف خدا سراغشان آمد 
در تــورات هماهنــگ بــود، عــده‌ای از عالمــان یهود حتی به تورات پشــت پــا زدند؛ 

  101 کتاب خداست!  گویی اصلًا نمی‌دانند تورات 

این‌طور   nپیامبر به  یهودی‌هاست.  بهانه‌جویی‌های  از  دیگر  یکی  پاسخِ  سـوره  هـمین   ۹۸ و   ۹۷ آیه‌های   .1
که برای تو وحی می‌آورد، جبرئیل است، نه میکائیل. پس ما هم آورده‌هایش را  ایراد می‌گرفتند: »فرشته‌ای 

نمی‌پذیریم و به تو ایمان نمی‌آوریم!«
2. منظور، تورات و انجیلِ موجود در دوران صدر اسلام است.

۲. بـقره جــزء اول



کردند که ســلیمان حکومتش را با جادوگــری اداره می‌کند!  جنّیانِ شــرور شــایعه 
گرفتنــد و آلــودۀ جــادو شــدند! البتــه ســلیمان آلــودۀ  عالمــان یهــود ایــن را جــدّی 
جادوگری و بی‌دینی نشد؛ بلکه این جنّیانِ شرور بودند که بی‌دین شدند؛ چون به 
که بر دو  مردم جادو یاد می‌دادند. همچنین، عالمان یهود دنبال چیزهایی رفتند 
فرشــتۀ هاروت و ماروت در شــهر بابِل1 نازل شده بود. آن دو فرشته قبل از یاددادن 
کار جادوگرها به کسی، هشــدار می‌دادند: »ما فقط وسیلۀ آزمایشیم. نکند از  شــیوۀ 
کنی!«؛ ولی از آن دو فرشــته چیزهایی یاد می‌گرفتند  ایــن تعلیمات اســتفادۀ نابجا 
کــه بــا آن بیــن مرد و همســرش جدایــی می‌انداختنــد! هرچند که بی‌خواســت خدا 
نمی‌توانســتند بــا جــادو بــه کســی ضــرر بزننــد. خلاصــه، یهودی‌هــا چیزهایــی یاد 
می‌گرفتند که به آن‌ها ضرر می‌زد و فایده‌ای هم نداشت. خوب هم می‌دانستند که 
کتاب خدا، هرکه دنباله‌روِ جادو باشــد، در آخرت بهره‌ای نخواهد  به‌جای عمل به 

  102 کاش این را می‌دانستند!  داشت. بله، خودشان را خیلی ارزان فروختند. 
گر یهودی‌ها آموزه‌های دینی را باور داشتند و از جادو دست می‌کشیدند، پاداشی از  ا

طرف خدا می‌گرفتند که برایشان خیلی بهتر بود. کاش این را هم می‌دانستند! 103  
مســلمانان! از عبارت‌های دو‌پهلو اســتفاده نکنید، بلکه به‌جایش طوری حرف 
بزنید که مایهٔ ســوء اســتفادهٔ بدخواهان نشود.2 این توصیه را جدّی بگیرید؛ وگرنه 

  104 کنند، عذابی زجرآور دارند.  که از این دستور سرپیچی  آن‌هایی 
اســام‌نیاورده‌ها، یعنی اهل‌کتاب3و بت‌پرست‌ها، از سرِ انحصارطلبی و زیاده‌خواهی 
علاقــه‌ای ندارنــد که حتی ذره‌ای خیر از طرف خدا به شــما برســد؛ چه رســد به فضلیت 
نبــوت! غافــل از اینکــه خدا هرکــس را لایق ببیند، با لطــف ویژه‌اش می‌نــوازد؛ زیرا خدا 

  105 لطف بسیار دارد. 

کیلومتری جنوب‌شرقی  1. بابِل از شهرهای قدیمِ بین‌النهرین بوده است و خرابه‌هایش در ساحل فرات، در 160 
بغداد، قرار دارد.

کنید )راعِنا( و شمرده‌تر سخن  2. برخی مسلمانان به رسول خداn می‌گفتند: »در سخن‌گفتن، حالِ ما را رعایت 
کنیم«؛ ولی عبارت »راعِنا« در زبان عِبریِ یهودی‌ها  کلامتان را بهتر بفهمیم و آن ‌را حفظ یا یادداشت  بگویید تا 
به این معنا بود: »خوب ما را خر می‌کنی!« آن‌ها با سوءاستفاده از این مسئله، پیامبرn و مسلمانان را دست 
که از این به بعد، به‌جای »راعِنا« بگویند »اُنظُرنا« تا از این شیطنت  می‌انداختند. خدا به مسلمانان دستور داد 

زبانیِ یهودی‌ها پیشگیری شود. آیهٔ ۴۶ سوره نساء )ص۸۶( را هم ببینید.
3. منظور از »اهل‌کتاب« در اینجا، یا فقط یهودیان‌اند یا یهودیان و مسیحیان با هم.

۲. بـقره  جــزء اول



هر آیه‌ای1 که از میان برداریم یا از یادها ببریم، بهترش یا مِثلش را می‌آوریم. مگر 
106  مگــر نمی‌دانی که فرمانروایی  کــه خدا از عهدۀ هــر کاری برمی‌آید؟!  نمی‌دانــی 

  107 آسمان‌ها و زمین فقط مال خداست و جز خدا یار و یاوری ندارید؟ 
که قبل‌ترها از موســی  نکند قصد دارید همان چیزهایی را از پیامبرتان بخواهید 
خواسته شد؟!2 هرکه ایمانش را با بی‌دینی عوض کند، قطعاً راه درست را گم کرده 

  108 است! 
خیلــی از اهل‌کتــاب، بــا اینکــه حقانیــتِ اســام برایشــان روشــن شــده بــود، آرزو 
می‌کردند شــما را بعد از اســام‌آوردنتان به بی‌دینی بکشــانند! این از روی حســدی 

که از وجودشان شعله می‌کشید! بود 
شما فعلًا بگذرید و به رویشان نیاورید تا وقتی خدا فرمانش را بفرستد. آخر، خدا 
109  نماز را هم با آدابش بخوانید و صدقه بدهید. هر کار  از عهدۀ هر کاری برمی‌آید.
که برای خودتان جلوجلو بفرســتید، آن را پیشِ خدا خواهید دید! بله، خدا  خوبــی 

  110 کارهایتان را می‌بیند. 
یهودی‌ها و مســیحی‌ها، هر کدامشــان جداجدا، ادعا می‌کردند: »غیر از گروه ما، 
کســی به بهشــت نمی‌رود!« چنین ادعاهایی، همه، خیالات خام آن‌هاســت. بگو: 
111  نخیر! بهشــت در انحصار کســی  گــر راســت می‌گوییــد، دلیلتــان را بیاوریــد.«  »ا
کنند و نیکوکار باشــند،3  نیســت. آنانــی که خودشــان را بــا تمامِ وجود تســلیم خــدا 
پاداششــان پیــش خــدا محفــوظ اســت و نه ترســی بر آنــان غلبه می‌کنــد و نه غصه 

  112 می‌خورند. 

که نشانۀ خدا باشد: نشانه‌های آفرینش، کتاب‌های آسمانی و آیه‌های قرآن،  1. »آیه« در اینجا یعنی هر چیزی 
دستورهای دینی، معجزه‌های پیامبران، وجود پیامبر و امام معصومb، عالمان وارسته و... .

2. درخواست‌های نامعقولِ تازه‌مسلمانان یا یهودی‌ها یا بت‌پرستان مکه یکی دو تا نبود: »کتابی جلد‌شده ازسوی 
که با چشمان ما دیده شود، پیش تو بیاید تا او را ببینیم!« یا »برای ما از زمین  خدا برای ما بیاور!« یا »فرشته‌ای 
کتابی برای  کن و به ما نشانشان بده!« یا »از آسمان بالا برو و  چشمه‌ای بجوشان!« یا »خدا و فرشتگان را حاضر 

ما بیاور!« یا... .
3. آیۀ 62 همین سوره و پانوشت دومش را ببینید.

۲. بـقره  جــزء اول



یهودیها می‌گفتند: »مســیحی‌ها عددی نیســتند!« مســیحیها هم می‌گفتند: 
کتاب آسمانی می‌خواندند!  »یهودی‌ها عددی نیستند!« جالب اینکه هر دویشان 
بت‌پرســت‌های نــادان هم شــبیه حرف‌های آن‌هــا را بیان می‌کردند: »مســلمان‌ها 
عددی نیستند!« خدا روز قیامت دربارهٔ هر چیزی که سرش اختلاف داشته و دارند، 

  113 بینشان داوری می‌کند.
کــه از ذکر نام خــدا در مکان‌هــای عبادی منع  چــه کســانی بدکارتــر از آن‌هایی‌انــد 
می‌کنند و در تضعیف و تخریب آن‌ها می‌کوشند؟! آن‌ها حق ورود به این مکان‌ها را 
گر هم احیاناً وارد شــوند، نباید بتوانند فعالیت‌های مخرّب خود را به‌راحتی  ندارند. ا
پیش ببرند. این افراد در دنیا با خفت‌وخواری زندگی می‌کنند و در آخرت هم عذابی 

  114 بی‌اندازه در انتظارشان است. 
کــه رو کنید، همان ســو جلوۀ  شــرق و غــربِ عالَــم مال خداســت؛ پس به هر ســو 

  115 خداست؛1 زیرا خدا همه جا هست و همه چیز را می‌داند. 
کرده اســت!« او منزّه از  ادعا می‌کردند: »خدا برای خودش فرزندخوانده انتخاب 
این حرف‌هاســت؛ بلکه آنچه در آســمان‌ها و زمین اســت، فقط مال اوســت و همه 
116  او مجموع نظام آفرینش را با نو‌آوری و بدون الگوی قبلی  گوش‌به‌فرمان اویند.
آفریده است. وقتی هم چیزی را بخواهد، فقط تا فرمان بدهد: »باش«، به‌سرعت 

  117 به‌وجود می‌آید.
بت‌پ‍رســت‌های نادان اعتراض می‌کنند: »خدا چرا خودش با ما حرف نمی‌زند یا 
که قبل از آن‌ها زندگی می‌کردند،  کســانی هم  برای ما لااقل معجزه‌ای نمی‌آید؟!« 
مثل همین حرف‌ها را می‌زدند. دل‌هایشان مثل هم است و سروتَه یک کرباس‌اند! 
  118 که دنبال یقین‌اند. گروهی  البته ما معجزات روشنِ بسیاری فرستاده‌ایم برای 
پیامبر! ما تو را بر اســاس حکمت فرســتادیم تا مژده‌رسان و هشداردهنده باشی. در 

  119 قبال جهنمی‌ها تو مسئول نیستی! 
 

که با همه ‌چیز بوده و در همه ‌چیز هست؛ اما  1. روی خدا )وَجهُ ‌الله( همان فیضِ بی‌حدّواندازه و همگانیِ اوست 
خودِ آن‌ها نیست و رنگ هیچ‌چیز به‌خود نمی‌گیرد. برای همین، همه ‌چیز ازبین‌رفتنی است؛ اما وَجهُ ‌الله از بین 

نمی‌رود. دراین‌باره، آیه‌های ۲۶ و ۲۷ سورۀ الرّحمن )ص۵۳۲( هم خواندنی است.

۲. بـقره  جــزء اول



یهودی‌هــا هیــچ وقت از تــو راضی نمی‌شــوند؛ مگر اینکه دنباله‌روِ دینشــان شــوی! 
مســیحی‌ها هــم همین‌طــور. بــه آن‌هــا بگــو: »فقــط راهنمایــی خــدا راهنمایــی واقعی 
گر بعد از اینکه این حقایق به دستت رسیده تابع میلشان شوی، دیگر از طرف  است.« ا
کتاب آسمانیِ داده‌شده  120  البته کســانی که  خدا هیچ یاری و حمایتی نخواهی شــد.
کننــد بالاخره به تو و کتابت  از طــرف مــا به خودشــان را به‌دقت بخوانند و حقش را ادا 
  121 گر هم احیاناً به آن ایمان نیاورند، سرمایۀ عمرشان را باخته‌اند!  ایمان می‌آورند و ا
آی بنی‌اســرائیل، نعمت‌هایم را که به شــما بخشــیدم به‌خاطر بیاورید و اینکه شــما 
122  بترســید از روزی که اصلًا کسی به‌درد کسی  را از مردم زمانِ خودتان برتر ســاختم. 
نخــورَد و بــرای نجاتشــان از عذاب، جریمه‌ای پذیرفته نشــود و شــفاعتی درباره‌شــان 

  123 کمکی به آن‌ها نشود!  سودمند نباشد و 
کــرد و وی را در امتحان‌ها موفق  وقتــی خــدا ابراهیــم را بــا حوادثــی مهــم1 امتحــان 
ســاخت، فرمــود: »مــن تو را راهبــر مردم می‌کنــم.«2 گفت: »از بچه‌ها و نســلم چطور؟« 

  124 فرمود: »البته این جایگاه حساس به بدکارها نمی‌رسد و به معصومان، آری.« 
کــه خانۀ کعبــه را محل رفت‌وآمد مــردم و جایی امن کردیم و دســتور  یادتــان بیایــد 
دادیم:»بــرای نمــاز طــواف، جایــی پشــت مقــام ابراهیــم3 بایســتید.« بــه ابراهیــم و 
کردیم: »برای طواف‌گزاران، اعتکاف‌کنندگان، رکوع‌کنندگان و  اسماعیل هم سفارش 

  125 کنید.«  ک  سجده‌گزاران، خانه‌ام را از هرچه رنگ‌وبوی بت‌پرستی دارد، پا
وقتی ابراهیم گفت: »خدایا، این سرزمین را شهر امنی کن و به هر‌یک از اهالی‌اش که 
خدا و قیامت را باور دارد، از انواع میوه‌ها و محصولات کشاورزی روزی کن«، خدا فرمود: 
»البته کسی را هم که بی‌دینی کند، از دنیای ناچیز4 بهره‌مندش می‌کنم؛ ولی دست‌آخر 

  126 او را به عذاب جهنم می‌کشانم و آن، بد سرانجامی است!« 

1. امتحان‌های دشوار ابراهیم متعدد بود: مبارزه با بت‌پرستی، مواجهه با نمرود، بت‌شکنی، انداخته‌شدن در 
آتش، هجرت از وطن، قربانی‌کردن اسماعیل و... .

2. امامت، در اینجا، به‌معنای امامت ظاهری و رهبریِ جامعه یا الگوبودن یا راهنمایی در احکام دینی نیست! 
کمال است؛ یعنی، نه صِرف  بلکه به‌معنای هدایت باطنی و امامت ملکوتی و دست‌گیری و رساندن مردم به 

نشان‌دادن راه، بلکه راه‌بردن و رساندن به سرمنزل مقصود.
کنون در فاصلۀ  که اثر پاهای حضرت ابراهیمA معجزه‌وار بر آن نقش بسته و ا 3. مقام ابراهیم سنگی است 

حدود بیست‌متری خانۀ خدا نصب است. 
کامل هم باشد، تمام داشته‌هایش در برابر نعمت‌ها‌ی همیشگیِ  گر انسان بی‌دین در سراسر زندگی در رفاه  4. ا

آخرت، کم است! چند‌ سال دنیای محدود و زودگذر کجا و هزاران‌هزار سال آخرتِ ابدی و جاودانی کجا!

۲. بـقره  جــزء اول



بــالا می‌بردنــد،1 زمزمــه  را  ابراهیــم و اســماعیل، وقتــی دیوارهــای خانــۀ خــدا 
127  خدایا، مــا را با تمام  می‌کردنــد: »خدایــا، از مــا بپذیــر که تنها تویی شــنوا و دانا. 
کن و از نســلمان هم جامعه‌ای بســاز تســلیم محض  وجود تســلیمِ محض خودت 
خــودت. نشــانمان بده که اعمــال و آداب دینی‌مان را چطور انجام دهیم و دســت 
128  خدایــا، در بین  که فقــط تویی نوازشــگر مهربان.  نوازشــت را بــر ســرِمان بکش 
آنان، پیامبری از خودشان بفرست که آیه‌هایت را به‌دقت برایشان بخواند و کتاب 
کنــد؛ چون فقط  ک  آســمانی و حکمــت2 یادشــان بدهد و جانشــان را از آلودگی‌ها پا

  129 کار برمی‌آیی.«  که به‌شایستگی از عهدهٔ این  تویی 
جز آدم‌های کم‌عقل، چه کسی از دین توحیدیِ ابراهیم رو برمی‌گرداند؟! ابراهیم 
130  زیرا  کردیم و در آخرت هم جزو شایســتگانِ برتر3 خواهد بود؛  را در دنیا انتخاب 
تــا خدا به او فرمود: »تســلیم شــو«، گفــت: »با همۀ وجود، تســلیم صاحب جهانیان 
131  ابراهیم و بعداً یعقوب بچه‌های خود را به همان دین ســفارش کردند:  شــدم.« 
کرده اســت؛ پس نکند از این دنیا  »بچه‌های من! خدا این دین را برایتان انتخاب 

  132 بروید و تسلیم محض خدا نباشید!« 
وقتــی مرگ ســراغ یعقوب آمد، مگر شــما یهودی‌ها و مســیحی‌ها حاضر بودید؟! 
کــه یعقــوب از بچه‌هایــش پرســید: »بعــد از مــردن مــن چــه کســی را  همــان وقتــی 
می‌پرســتید؟« جــواب دادنــد: »معبــود تــو و معبــود پدرانــت ابراهیــم و اســماعیل و 

  133 که معبودی یکتاست و ما تسلیم محضِ اوییم.«  اسحاق را می‌پرستیم 
به‌هرحال، دوران آن جوامع به‌سر رسید. کارهای آن‌ها به خودشان مربوط بود و کارهای 

شما هم به خودتان مربوط است! شما پاسخ‌گوی کارهای آن‌ها نخواهید بود.134  

کردند. بیش از چهارهزار  کعبه را حضرت آدمA ساخت. حضرت ابراهیم و اسماعیلC بازسازی‌اش  1. خانۀ 
سال از آن بازسازی می‌گذرد. آیۀ 96 سورۀ آل‌عمران )ص62( را هم ببینید.

2. قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرت‌های راهگشا، به‌خاطر »محکم«‌بودنشان 
کمک به  با نام »حکمت« یاد می‌کند: یکتاپرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به‌ویژه خویشان، 
نیازمندان، پرهیز از اسراف، دوری از بخل، زندگی به‌سبک دین، نکشتن انسان‌های بی‌گناه، پرداختن به یتیمان 

و... . در آیه‌های ۲۲ تا ۳۹ سورهٔ إسراء برخی سفارشات حکمت‌آموز آمده است.
گواهی  3. منظور از شایستگانِ برتر، محمد و آل‌محمدb هستند؛ وگرنه حضرت ابراهیم و سایر پیامبرانb به 

آیۀ 85 سورۀ انعام )ص138( در همین دنیا جزو شایستگان بوده‌اند.

۲. بـقره  جــزء اول



کردنــد: »یهــودی باشــید تــا هدایت شــوید!« و  یهودی‌هــا بــه مســلمانان پیشــنهاد 
مســیحی‌ها هم پیشــنهاد کردند: »مســیحی باشــید تا هدایت شــوید.« بگو: »نه، بلکه 

  135 دنباله‌روِ دین ابراهیمِ میانه‌رو هستیم و او هرگز بت‌پرست نبود.« 
مســلمانان، بگویید: »ایمان آورده‌ایم به خدا و به آنچه به‌ســوی ما فرســتاده شده، 
به آنچه به‌ســوی ابراهیم و اســماعیل و اســحاق و یعقوب و پیامبران از نســل یعقوب1 
فرســتاده شــده، به آنچه به موســی و عیســی داده شــده و به آنچه به بقیهٔ پیامبران از 
طــرف خــدا داده شــده اســت. در اصلِ نبــوت، بین هیچ کدامشــان فــرق نمی‌گذاریم و 
گــر آن‌ها هم ایمان آوردند به آنچه شــما به آن  136  پس ا در برابــر خــدا تســلیمیم... .« 
گر ســرپیچی کردند، فقــط در فکر ایجاد  ایمــان آورده‌ایــد، قطعــاً هدایت شــده‌اند؛ امــا ا
کــم می‌کند. آخر، او  جدایــی و اختلاف‌انــد و به‌همین زودی‌ها خدا شرّشــان را از ســرِ تو 
137  »... در ضمن، به‌‌جای غسل تعمید2 و این‌جور مسائل سطحی  شنوای داناست. 
و مــن‌در‌آوردی، بــه ایمانمان رنگ خدایی می‌دهیم؛ و چه کســی بهتر از خدا به دل‌ها 

  138 رنگ می‌دهد؟! و ما فقط خدا را بندگی می‌کنیم.« 
بگــو: »آیــا دربارۀ کارهای خدا با ما چون‌وچرا می‌کنید با آنکه او هم خدای ماســت و 
هــم خدای شــما؟! و باوجــود اینکه‌ آداب و اعمال دینی ما با آداب و اعمال دینی شــما 
139  حالا باز  فــرق می‌کنــد، ولــی این ما هســتیم که فقــط خدا را از تــه دل ‌میپرســتیم!
هم شــما یهودی‌ها ادعا می‌کنید که ابراهیم و اســماعیل و اســحاق و یعقوب و اَســباط 
یهودی‌اند؟! و شما مسیحی‌ها هم می‌گویید مسیحی‌اند؟!« بگو: »شما بهتر می‌دانید 
یا خدا؟!« خدا در کتاب‌های آسمانی بر تسلیمِ محض بودنِ این پیامبران گواهی داده 
است و چه کسانی بدکارتر از آن‌هایی‌اند که این را مخفی می‌کنند؟! خدا بی‌خبر نیست 

  140 که چه می‌کنید! 
کارهای آن‌ها به خودشــان  گفته شــد، دوران آن‌ جوامع به‌ســر رســید.  همان‌طور‌که 
کارهای آن‌ها  کارهای شما هم به خودتان مربوط است! شما پاسخ‌گوی  مربوط بود و 

  141 نخواهید بود. 
که با دوازده فرزند   1. »اَسباط« یعنی نوه‌ها. به قبایل دوازده‌گانۀ بنی‌اسرائیل اَسباط می‌گفتند، به‌دلیل نسبتی 
به  عده‌ای   Aیعقوب نسل  از  هم  بعدها  و  شد  پیغمبر   Aیوسف فقط  او  فرزندانِ  از  داشتند.   Aیعقوب

پیامبری انتخاب شدند.
گاهی مادۀ مخصوص زرد رنگى هم  كه فرزندان خود را »غسل تعميد« م‏ىدهند و  2. در بین مسيحيان رسم است 
گناه ذاتىِ به‌ارث‌برده از  ک‌شدن نوزادانشان از  که اين غسل باعث پا به آب اضافه مك‏ىنند. آن‌ها بر این باورند 

حضرت آدم‏A م‏ىشود!	

۲. بـقره  جــزء اول



بعضــی مــردم کم‌عقــل اعتراض خواهند کرد: »چه شــد که مســلمانان از قبله‌ای 
کــه به‌طرفــش می‌ایســتادند؟!«1 جــواب بــده: »شــرق و غــرب عالَــم مال  برگشــتند 

  142 خداست و او هرکه را شایسته ببیند، به راه درستِ زندگی می‌برد.«
همان‌طور‌کــه شــما مســلمانان را با تغییــر قبله به راه درســت می‌بریــم، از بینتان 
گروهی را انتخاب می‌کنیم تا شاهد کارهای مردم باشند و پیامبر هم شاهد کارهای 
که قبلًا به‌طــرف آن رو می‌کردی، فقط برای این قرار داده بودیم  آنــان.2 قبله‌ای را 
کنیــم. البته  کــه عقب‌گــرد می‌کننــد، جدا  کــه پیــروان واقعــیِ پیامبــر را از آن‌هایــی 
گرفت. در  که خدا دستشان را  کسانی  موضوع قبله امتحان سختی بود؛ مگر برای 
کند. آخر، خدا در حق مردم،  گذشــتۀ شــما3 را بی‌اثر  ضمن، خدا بنا ندارد نمازهای 

  143 دلسوزی مهربان است. 
کنــون، تــو را  نگاه‌هــای انتظارآمیــزت به‌ســوی آســمان را به‌وضــوح می‌بینیــم! ا
کــه دوســتش داری. پــس، بــرای خوانــدن نمــاز،  به‌ســوی قبلــه‌ای برمی‌گردانیــم 
کــه بودیــد، به‌طــرف  به‌طــرف مســجدالحرام برگــرد و شــما مســلمانان هــم هــر جــا 
کارِ درســتی از طرف  که این تغییر قبله  مســجدالحرام برگردید. اهل‌کتاب می‌دانند 

  144 کارهایشان بی‌خبر نیست. خداست. خدا هم از 
برای اهل‌کتاب هرگونه دلیل و مدرکی هم بیاوری، باز به قبلۀ تو تن نمی‌دهند! 
تــو هــم دیگر تن بــه قبلۀ آن‌ها نده. تازه، آن‌ها خودشــان هم تن بــه قبلۀ همدیگر 
گــر بعد از اینکه این حقایق به دســتت رســیده، تابع میلشــان شــوی،  نمی‌دهنــد! ا

  145 آن‌وقت تو هم قطعاً جزو بدکارها خواهی شد! 

کعبه توضیح می‌دهد. آنان سیزده  1. این ‌آیه و ده ‌آیۀ بعدی داستان تغییر قبلۀ مسلمانان را از بیت‌المقدس به 
سال در مکه به‌سوی بیت‌المقدس نماز می‌خواندند؛ اما چند ماهی بعد از هجرت به مدینه، قبله به دستور الهی 

تغییر کرد.
2. آیۀ 41 نساء )ص85(، 88 نحل )ص277( و ۷۸ حج )ص۳۴۱( هم دراین‌باره است.

که طی سیزده سال در مکه و چند ماه در مدینه به‌طرف بیت‌المقدس خوانده بودند. 3. یعنی نمازهایی 

۲. بـقره  جــزء دوم



اهل کتاب محمد را همان‌قدر خوب می‌شناسند که بچه‌هایشان را می‌شناسند! 
146   آنچــه دربارهٔ   ولــی عــدۀ‌ زیــادی از آن‌ها عمــداً این حقیقــت را مخفی ‌میکنند. 
پیامبریِ محمد یا تغییر قبله گفته می‌شود، همه از طرف خداست؛ پس حتی برای 

  147 لحظه‌ای، شک به دلت راه نده. 
که به‌طرف آن رو می‌کند؛ پس بیشتر از این،  گروهی به‌هرحال، قبله‌ای دارد  هر 
کارهای خــوب از همدیگر ســبقت  دربــارۀ تغییــر قبلــه بحث نکنیــد و به‌جایــش در 
کــه هر کجا هســتید و هر کســی باشــید، خدا بــرای روز قیامــت احضارتان  بگیریــد! 

  148 کاری برمی‌آید. می‌کند. آخر، خدا از عهدۀ هر 
پیامبــر، هــر جــا رفتی، بــرای خواندن نمــاز به‌طرف مســجدالحرام بایســت... .  
در ضمــن، این دســتور قطعاً از طرف خداســت و دیگر تغییــر نمی‌کند و خدا بی‌خبر 
149  ... بله، هر جــا رفتی، بــرای خواندن نمــاز به‌طرف  کــه چــه می‌کنیــد.  نیســت 
که بودید، بــرای خواندن نماز  مســجدالحرام بایســت و شــما مســلمانان نیز هر جا 
به‌طرف مســجدالحرام بایســتید تا مردم هیچ دلیل و اعتراضی برضدّ شــما نداشته 
باشــند. البته افــراد بهانه‌جو هیچ وقت از بهانه‌جویی دســت برنمی‌دارند؛ پس، از 

آن‌ها نترسید و فقط از من حساب ببرید. 
بله، قبله را تغییر دادم تا هم نعمتم را بر شما کامل کنم و هم با خیالی راحت نماز 
150  همان‌طورکه میانتان پیامبری از خودتان فرستادیم تا آیه‌هایمان را  بخوانید؛
کند و قــرآن و حکمت1  ک  به‌دقــت برایتــان بخوانــد و جان‌هایتــان را از آلودگی‌ها پا
  151 یادتــان بدهــد و نیز چیزهایی را یادتان بدهد که از شــما برنمی‌آمد یاد بگیرید. 
کنید و ناسپاسی‌ام  بنابراین، به‌یاد من باشید؛ من هم به‌یاد شما هستم و مرا شکر 

  152 نکنید. 
مسلمانان! با صبر و نماز از خدا کمک بخواهید که خدا در کنار اهل صبر است. 153  

1. برای توضیح حکمت، پاورقی آیۀ ۱۲۹ همین ‌سوره )ص۲۰( را بخوانید.

۲. بـقره  جــزء دوم



کــه در راه خــدا شــهید می‌شــوند، مرده  از روی بی‌اطلاعــی یــا بی‌ادبــی، بــه آنــان 
  154 نگویید؛ بلکه به‌طور ویژه زنده‌اند؛ ولی شما درک نمی‌کنید. 

حتماً و حتماً با مشکلات امنیتی و اقتصادیِ مختصری امتحانتان می‌کنیم و نیز 
کســانی  155  همان  با ضررهای مالی و جانی و زراعی. البته به اهل صبر مژده بده؛ 
  156  M1إنّا لِله و إنّا إلَیهِ راجِعونN :که هرگاه مصیبتی برایشان پیش بیاید، می‌گویند
درودهای خدا و لطفش همیشــه شــامل حالشــان می‌شــود و همین‌ها هدایت‌یافتۀ 

  157 واقعی‌اند. 
صفــا و مَــروِه2 از نشــانه‌های بندگیِ خداســت؛ بنابراین هرکه حج یــا عمره انجام 
کار خوبی را با اشتیاق انجام  می‌دهد، باید سعیِ صفا و مروه به‌جا آورَد. البته هرکه 

  158 دهد، خدا قدرشناسی داناست.
کــه دلیل‌هــای روشــن و راهنمایی‌هــای3 ما را مخفــی ‌میکننــد، با آنکه  کســانی 
کتاب‌های آسمانی برای مردم توضیح داده‌ایم، خدا لعنتشان می‌کند و  آن‌ها را در 
کنند  که توبهٔ علنی  159  مگر آن‌هایی  همۀ لعنت‌کنندگان هم لعنتشــان ‌میکنند! 
کنند. دراین‌صورت  و خطاهایشــان را جبران سازند و پنهان‌کاری‌هایشان را آشکار 
که من هم به آن‌ها لطف می‌کنم و توبه‌شان را میپذیرم و منم آن نوازشگر  است 

  160 مهربان.
کــه بی‌دیــن بماننــد و در حــال بی‌دینی بمیرنــد، لعنت خــدا و همۀ  کســانی هــم 
161  همیشــه از رحمــت خدا دورند؛ نه از عذابشــان کم  فرشــتگان و مــردم بر آن‌ها! 

  162 می‌کنند و نه مهلت فرار به آن‌ها ‌می‌دهند! 
که غیر او کسی شایستۀ بندگی نیست و خوبِ  معبود شــما معبود یگانه‌ای است 

  163 مهربان است. 

1. ما از خداییم و به‌سوی او برمی‌گردیم.
2. صفا و مروه نام دو کوه کوچک در کنار مسجدالحرام است، با فاصلۀ حدوداً چهارصد متر از هم که الان اثر کمی از 

این دو کوه به‌جا مانده است. در »سعیِ صفا و مروه«، حاجیان هفت بار این مسیر را طی می‌کنند.
3. »دلیل‌های روشن« همان اصول دین‌اند و »راهنمایی‌ها« همان فروع دین.

۲. بـقره  جــزء دوم



نشــانه‌هایی از یکتایــی خــدا: آفرینــش آســمان‌ها و زمیــن، رفت‌وآمدِ شــب و روز، 
کشــتی‌هایی کــه در دریاهــا برای منافع انســان‌ها عبورومرور می‌کنند، بــرف و بارانی 
که خدا از آسمان می‌فرستد تا به‌برکتش زمین را بعد از مردنش زنده کند، گونه‌های 
کنده اســت و گــردش بادهــا و ابرهــای معلّق بین  جانــوری کــه در سرتاســر زمیــن پرا
  164 آسمان و زمین. این نشانه‌ها برای مردمی است که عقلشان را به‌کار می‌اندازند. 
با این حال، بعضی مردم همتایانی برای خدا انتخاب می‌کنند و آن‌ها را به‌جای 
کــه بایــد خــدا را دوســت داشــت! ولی  او می‌پرســتند و همان‌قــدر دوستشــان دارنــد 
مســلمانان خــدا را بیشــتر و بهتر از هــر چیزی دوســت دارند. کاش بت‌پرســت‌های 
بدکار در همین دنیا عذاب جهنم را به‌چشم خودشان می‌دیدند و متوجه می‌شدند 

  165 که قدرت‌ها یکسره دست خداست و اینکه عذاب الهی چقدر شدید است! 
روز قیامــت، پیشــوایان باطــل درحالی‌که عذاب جهنم را می‌بینند و دستشــان از 
همه‌جا کوتاه شده است، هرگونه ارتباطی را با پیروانشان انکار می‌کنند! 166  پیروان 
هم تأسف می‌خورند: »کاش یک‌بارِ دیگر به دنیا برمی‌گشتیم تا همان‌طورکه آن‌ها 
داشتنِ هرگونه ارتباطی را با ما انکار می‌کنند، ما هم از آن‌ها دوری می‌کردیم!« بله، 
کارهایشــان را این‌طور مایۀ حسرتشــان قرار می‌دهد و دیگر راه خروجی از آتش  خدا 

  167 جهنم ندارند! 
کیزه اســت و پا جای  کــه حــال و پا کنیــد  مــردم! از چیزهایــی در زمیــن اســتفاده 
168  او شما را فقط به بدی‌ها و  که او دشمن علنیِ شماست.  پای شیطان نگذارید 
  169 زشتی‌ها فرمان می‌دهد و به اینکه ندانسته، حرف‌هایی به خدا نسبت دهید! 

۲. بـقره  جــزء دوم



کنید که خدا فرســتاده  وقتی به بت‌پرســت‌ها می‌گویند: »از دســتورهایی پیروی 
که دیدیم پدرانمان  اســت«، ‌می‌گویند: »نه، بلکه فقط از چیزهایی تقلید می‌کنیم 
گر پدرانشــان اصلًا عقلشــان را به‌کار نینداخته و در راه درســت  دنبال آن‌اند.« حتی ا
170  حــالِ تو در دعوت ســران  نبوده‌انــد، آیــا بــاز هــم بایــد دنبالــه‌روِ آن‌ها باشــند؟! 
کر و لال و  که یاسین به گوش خر می‌خواند! این‌ها  ‌بی‌دین، مثل حال کسی است 

  171 کورند و برای همین، عقلشان را به‌کار نمی‌اندازند. 
گر  کرده‌ایم و ا که روزی‌تــان  کیــزه‌ای بخورید  ک‌وپا مســلمانان! از نعمت‌هــای پا

  172 کنید.  فقط خدا را بندگی می‌کنید، فقط او را شکر 
خــدا فقــط خوردن چیزهای نجس و نامطبوع را بر شــما حرام کرده اســت، مثل: 
حیــوان مــرده، خــون، گوشــت خوک و حیــوان حلال‌گوشــتی که وقت ســربریدنش 
نــام غیرخــدا را بــر آن برده‌انــد. البته هرکه بــرای حفظ جانش، آن‌هــم با بی‌میلی و 
به‌انــدازۀ ضــرورت، مجبــور بــه خوردنشــان شــود، ســهل‌انگاری نکرده؛ چــون خدا 

  173 آمرزندۀ مهربان است.
کــه مطالــب کتاب خــدا را مخفی می‌کننــد و آن را به‌قیمــت ناچیزِ مادی  کســانی 
‌می‌فروشند، جز آتش چیزی در شکم‌هایشان فرو نمی‌کنند و خدا روز قیامت با آن‌ها 
ک‌سازی از گناهان به  محبت‌آمیز حرف نمی‌زند. علاوه‌بر‌این، در این دنیا‌ توفیق پا

  174 آن‌ها نمی‌دهد و در آخرت هم دچار عذابی زجرآور می‌شوند.
این‌ها کسانی‌اند که گمراهی را به‌قیمتِ ازدست‌دادنِ هدایت به‌دست‌‌آورده‌اند. 
کــه خدا  175  آن‌همــه عــذاب برای این اســت  عجــب صبــری در برابــر آتــش دارنــد!
کنند، خیلی  که با آن مخالفت  کسانی  کتابش را حساب‌شده و هدف‌دار فرستاده و 

  176 از واقع دورند! 
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خوبی فقط این نیســت که برای عبادت، به‌طرف شــرق یا غرب عالَم بایســتید؛ 
کــه انســان‌ها خــدا، روز قیامــت، فرشــتگان،  بلکــه خوبــیِ اصــل‌کاری ایــن اســت 
کتاب‌هــای آســمانی و پیامبــران را بــاور کنند و اموالشــان را با همــۀ علاقه‌ای که به 
آن دارنــد، بــرای خویشــان، یتیمــان، درمانــدگان، درراه‌مانده‌هــا، فقیــران و در راه 
کنند و نماز را با آدابش بخوانند و زکات بدهند و وقتی قول  آزادی بردگان1 مصرف 
می‌دهند، سرِ قولشان بمانند و به‌ویژه در سختی‌ها و خسارت‌ها و در میدان جنگ، 

  177 که صداقت دارند و خودمراقبان واقعی‌اند.  صبور باشند. همین‌هایند 
خ بدهد، شما مسلمانان باید برای اجرای قصاص2  گر در جامعۀ اســامی قتلی ر ا
تلاش کنید؛ بدین‌صورت که شــخص آزاد به‌جای شــخص آزاد قصاص شود، برده 

به‌جای برده و زن به‌جای زن.
گــر حــق قصاص را خانوادۀ مقتول به‌نفع قاتل بخشــید، قاتــل باید ممنونِ این  ا
بزرگواری باشد و خون‌بها را بی‌معطّلی به خانوادۀ مقتول بپردازد. این حکم، نوعی 
گر هریک از طرفین  تخفیف و لطف از طرف خداست. بعد از قصاص یا دادن دیه، ا

  178 کند، عذابی زجرآور در انتظار اوست. زیاده‌روی 
قانونِ قصاص حقیقتاً مایۀ دوام زندگی شماست، ای مردم عاقل، تا جامعه را از 

  179 کنید. گسترش قتل و خون‌ریزی حفظ 
که وقتی مرگِ یکی از شــما نزدیک اســت و چیزِ به‌دردخوری از  مســتحب اســت 
خــود باقی گذاشــته اســت، یک‌ســومش را به‌نحــوی آبرومندانه برای پــدر و مادر و 

  180 کار در شأن خودمراقبان است.  که این  کند  خویشاوندان وصیت3 
آن‌هایی که بعد از دانستن وصیت تغییرش دهند، این سهل‌انگاری فقط متوجه 

  181 که تغییرش می‌دهند.‌ خدا شنوای داناست.  همان‌هایی است 

1.  آزادسازی زندانیان یا اسیران هم ممکن است از مصادیق آن باشد. نگاه کنید پانوشت آیۀ 13 سورۀ بلد را )ص594(.
که خدا به بازماندگان مقتول داده است تا حقشان را از قاتل بگیرند. البته  2. قصاص یا خون‌خواهی حقی است 

گرفتن دیه و خون‌بها. کنند: قصاصِ قاتل یا  آن‌ها می‌توانند یکی از دو راه را انتخاب 
گاهی، مانند دستور این آیه، مستحب.  گاهی واجب است و  کتبی است یا شفاهی و نیز  3. وصیت یا 
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گر کسی نگرانِ این باشد که وصیت‌کننده در وصیتش دچار اشتباهی شده  البته ا
یــا احیانــاً ســهل‌انگاری کرده اســت و آن‌وقت به‌قصد ســازش بین وارثــان تغییرش 
دهد، گناهی مرتکب نشده است و در لغزش‌های احتمالی‌اش، خدا آمرزندۀ مهربان 

  182 است. 
مســلمانان! همان‌طورکه بر مردمان پیش از شــما اصل روزه واجب بوده، بر شــما 
183  البته شــما در روزهایی مشــخص، یعنی  هم واجب اســت تا خودمراقب شــوید. 
کدامتان هم که مریض یا در ســفر هســتید، روزهای  مــاه رمضــان، روزه بگیرید. هر 

دیگری به‌جایش روزه بگیرید.
که روزه برایشــان طاقت‌فرساســت،1 به‌جای هر روز به فقیری یک وعده  کســانی 
گر  گــر داوطلبانــه روزه بگیرنــد، برایشــان بهتــر اســت. در کل، ا غــذا بدهنــد و البتــه ا

  184 بخواهید بدانید، روزه‌گرفتن برایتان آثار و برکات فراوانی به‌همراه دارد. 
ماه رمضان ماهی است که در آن، قرآن برای راهنمایی مردم فرستاده شده است 
و قرآن نشــانه‌هایی روشــن برای هدایت دارد و معیار تشــخیص حق از باطل است. 
کــه وارد این مــاه شــدید، بایــد آن را روزه بگیرید؛ ولــی آن‌هایی  کدامتان  پــس، هــر 
کــه مریــض یا در ســفرند، روزهای دیگری را به‌جایــش روزه بگیرند تا یک ماه کامل 
که نمی‌خواهــد! بله، خدا توفیق  شــود. خدا راحتی‌تان را می‌خواهد. ســختی‌تان را 
روزه‌گرفتــن بــه شــما داد تــا بــرای اینگونــه هدایت‌هایش، بــه بزرگی یــادش کنید و 

  185 شکرش را به‌جا آورید. 
وقتــی بندگانــم به‌ویــژه روزه‌داران دربــارۀ مــن از تــو می‌پرســند، از قــول من بگو: 
کننــده را وقتی فقط از من بخواهد، ســریع  »نزدیکــم من!2 همیشــه هم دعــای دعا
جواب می‌دهم. پس در مقابل، آنان هم دعوتم را بپذیرند و مرا باور داشــته باشــند 

  186 تا در مسیر رشد قرار بگیرند.« 

کــه تشــنگی و گرســنگیِ شــدید بــه آن‌هــا دســت می‌دهــد و روزه‌گرفتــن برایشــان  1. پیرمــردان و پیرزنــان و کســانی 
طاقت‌فرساســت، می‌تواننــد روزه نگیرنــد؛ ولی به‌جای هــر روز روزه‌نگرفتن، به یک ‌فقیر به‌انــدازۀ یک وعده غذا 

بدهند و دیگر قضای روزه واجب نیست.
2. نزدیکی خدا به ما نزدیکی مکانی نیست؛ زیرا خدا جسم ندارد تا در مکان یا زمانِ خاصی باشد. او با علم و قدرت 

و سایر صفاتش به ما نزدیک است.
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در شــب‌های روزه‌داری، هم‌بســتری بــا همســرانتان برایتان حلال شــده اســت؛ 
کــه شــما  چون‌کــه در واقــع، شــما مثــل یــک روحیــد در دو بــدن. خــدا می‌دانســت 
ممنوعیت همبستری در شب‌های روزه‌داری را رعایت نمی‌کنید؛ پس به شما لطف 
کرد و از شما درگذشت. اما از الان و با تغییر قانون، در شب‌های روزه‌داری، تا اذان 
که خدا برایتان در  کنید و بچه‌های شایســته‌ای  صبح می‌توانید با آن‌ها زناشــویی 

گرفته است، از او بخواهید. نظر 
تا وقتی باریکۀ نور سحر از افق تاریک شب سر بزند، یعنی تا اذان صبح، می‌توانید 

بخورید و بنوشید. بعدش، روزه را تا مغرب ادامه دهید.
در ضمــن، وقتــی در مســاجد اعتکاف می‌کنید، با همســرانتان زناشــویی نکنید. 
این‌ها خط‌قرمزهای خداســت. نزدیک این خط‌قرمزها نشــوید. خدا آیات و احکام 

 187 خود را این‌طور برای مردم روشن می‌کند تا مراقب رفتارشان باشند.
امــوال همدیگــر را بــا کلاهبرداری و از راه نامشــروع به جیب نزنیــد. همچنین به 
قاضی‌هــا رشــوه ندهیــد تا بــا گرفتن احــکام ظالمانــه، بخشــی از اموال مــردم را بالا 

 188 کار چقدر زشت است!  که این  بکشید. خودتان هم می‌دانید 
پیامبر! دربارۀ فایدۀ شــکل‌های مختلفِ ماه از تو می‌پرســند. بگو: »آن‌ها تقویم 
طبیعی برای مردم است و تعیین‌کنندۀ زمان حج.« خوبی آن نیست که لقمه را دور 
سر بچرخانید؛1 بلکه خوبی آن است که مراقب رفتارتان باشید. پس در هر کاری، از 
  189 راهش وارد شوید و در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید تا خوشبخت شوید. 

کــه بــا شــما ســرِ جنــگ دارنــد؛ ولــی از  در راه خــدا، بــا بت‌پرســت‌هایی بجنگیــد 
کــه از خط‌قرمزها  خط‌قرمزهــا عبــور نکنیــد! چون‌که خدا دوســت نــدارد آن‌هایی را 

  190 بگذرند. 

که مردم آن زمان درحالی‌که برای انجام مناسک حج، لباس اِحرام پوشیده  1. اشاره به یک سنّت جاهلی است 
ع می‌کردند،  کارها را، بیشتر از آنچه در سنت ابراهیمی رعایتش لازم بود، بر خود ممنو بودند، سرخود بعضی 
که آیه به آن اشاره دارد: در حالت احرام از درِ خانه وارد خانه نمی‌شدند، بلکه پشت خانه را  مثل همین چیزی 

سوراخ می‌کردند و از آنجا وارد خانه می‌شدند!
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کنیــد، همان‌طورکه از  کردیــد، بکُشیدشــان و از مکــه بیرونشــان  هــر جــا پیدایشــان 
آنجــا بیرونتــان کردنــد. فتنه‌گــریِ آن‌ها خیلی بدتر اســت از کشته‌شدنشــان به دســت 
شــما! البته در محدودهٔ مســجدالحرام با آن‌ها نجنگید؛ مگر آنکه بخواهند با شــما در 
گر با شــما در آنجا جنگیدند، بی‌معطّلی آن‌ها را بکشــید که سزای  آنجا بجنگند. بله، ا
گر از جنگ با شــما در محدودهٔ مسجدالحرام دست  191  ولی ا بی‌دین‌ها همین اســت. 

  192 برداشتند، خدا آمرزندۀ مهربان است. 
با این فتنه‌گرها آن‌قدر بجنگید تا دیگر فتنه‌ای در عالم نباشــد و دین الهی عالم‌گیر 
گر از فتنه‌گری دســت برداشتند، دیگر کاری به کارشان نداشته باشید؛ زیرا  شــود؛1 ولی ا

  193 فقط با کسانی که از فتنه‌گری دست نمی‌کشند، باید دشمنی را ادامه داد. 
جنگ در ماه‌های محترم2 در برابر جنگ در ماه‌های محترم. بله، حرمت‌شکنی‌‌ها را 
می‌توانید تلافی کنید: هرکه به حقوق و حریم شما دست‌درازی کرد، شما هم به‌همان 
کسانی است  کنار  کار زیاده‌روی نکنید و بدانید خدا در  کنید. البته در این  مقدار تلافی 
کنید  194  در راه تقویت بُنیۀ دفاعیِ امت اســامی هزینه  که مراقب رفتارشــان باشــند. 
کارِ درســت و  و بــا کوتاهی‌کــردن در این مســئله، خودتان را به نابودی نکشــانید. بله، 

  195 که خدا درستکاران را دوست دارد.  حساب‌شده انجام دهید 
گر به خاطر بیماری یا ترس  حج و عمره را برای رضای خدا به‌پایان برســانید. پس ا
از دشــمن وارد مکه نشــدید، بســته به توانِ مالی‌تان شــتر یا گاو یا گوسفند قربانی کنید 
و تا آن حیوان در قربانگاه قربانی نشــده، ســرهایتان را نتراشــید.‌ در ضمن، هر کدامتان 
سردرد دارید یا مرض پوستی و ناچارید سرتان را زودتر بتراشید، به‌جایش باید روزه‌ای 
گر از بیماری یا خطر دشــمن  بگیریــد یــا صدقــه‌ای بدهید یا گوســفندی بکشــید. حــالا ا
گر هم  در امــان بودیــد و قصــد حج تمتّع کردید، بســته به تــوانِ مالی‌تان قربانی کنید. ا
توان مالی برای تهیۀ قربانی نداشتید، به‌جایش سه روز در سفرِ حج و هفت روز بعد از 
کن  برگشــتن از حج، روی‌هم ده روز، روزه بگیرید. حج تمتّع وظیفۀ آنانی اســت که ســا
مکــه و اطرافــش نباشــند. بترســید از اینکــه حــج تمتّع را قبول نداشــته باشــید و بدانید 

  196 مجازات خدا شدید است! 
کمان اسلامی است، ولی منظور  1. ریشه‌کن‌کردن »فتنه‌گری« در همه‌جای دنیا وظیفهٔ حتمی همۀ مسلمانان و حا
با  هم  بی‌دین  و  منافق  اهل‌کتاب،  بلکه  ندارد؛  زمین  روی  در  حیات  حق  کسی  مسلمان  جز  که  نیست  این 
گفته شد: فتنه‌گری و توطئه نکند و  که  شرایطی می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد. شرط اصلی‌اش همان است 

اذیت‌وآزاری نرساند.
2. چهار ماه از سال قمری ماه‌های محترم هستند. توضیح بیشتر در پاورقی آیۀ 217 همین سوره.
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مراسم حج در ماه‌های معیّنی1 انجام می‌شود. هرکس در این ماه‌ها با پوشیدن 
لبــاس اِحــرام، حــج را بر خود واجب کند، هم‌بسترشــدن، گفتن دروغ و ناســزا و نیز 

قسم‌خوردنِ به خدا ممنوع است.2
در ضمن، هر کار خوبی بکنید، خدا آن را می‌داند. پس برای سفر آخرت زادوتوشه 
که بهترین زادوتوشه مراقبت از رفتار است و یک نمونه‌اش هم انجام حج  بردارید 

  197 است. بله، در حضور من مراقب رفتارتان باشید ای مردم عاقل.3 
کارهای تجاری دنبال روزی حلال الهی  که در سفر حج با  برایتان اشکالی ندارد 
کنید. بله، یادش  باشــید. وقتی هم از عرفات برگشــتید، در مَشــعَرُ‌الحرام خدا را یاد 

 198 گمراه بودید.  که بدون‌شک قبل از آن  کرد  کنید، به‌شکرانۀ اینکه هدایتتان 
بعد، از همان جایی که مردم به‌طرف مِنا سرازیر می‌شوند، شما هم سرازیر شوید 

  199 که خدا آمرزندۀ مهربان است.  و از خدا آمرزش بخواهید 
کــه پدرانتان را  وقتــی اعمــال حجّتــان را تمام کردید، خــدا را همان‌طور یاد کنید 
کنندگان این‌طور دعا  به‌رســم جاهلیــت یاد می‌کردید و بلکه بهتــر از آن. بعضی دعا
می‌کننــد: »خدایــا، بــه ما فقــط در همین دنیــا بده!« آن‌هــا دیگر در آخــرت بهره‌ای 
200  امــا عــده‌ای دیگر این‌طور دعا می‌کنند: »خدایا، هــم در این دنیا به ما  ندارنــد! 

  201 کن.«  خوبی بده و هم در آخرت و از عذاب جهنم حفظمان 
کار و تلاششان می‌بینند؛  کنندگان تأثیر دعاهای خود را به‌اندازۀ  البته همۀ دعا

  202 کاملًا اِشراف دارد.  زیرا خدا به همۀ خواسته‌ها 

1. شوال، ذی‌قعده و ذی‌حجه. حج تمتّع دو بخش دارد: عمرهٔ تمتّع و حج تمتّع. بخش اول را می‌شود از اولین 
روز شوال انجام داد. بخش دوم را هم از نهم ذی‌حجه.

گویی، با  ع است، حتی در حال عادی ممنوع است، مثل دروغ و ناسزا که در حال احرام ممنو کارهایی  2. بعضی 
کفاره هم دارد. گناه‌داشتنِ بیشتر،  که ارتکاب آن‌ها در حال احرام، علاوه بر  این فرق 

3. تقوا درجات مختلفی دارد: تقوا به‌سبب ترس از جهنم، تقوا از سر شوق به بهشت و تقوا به‌خاطرِ خود خدا. آخری 
گفتار و رفتارش باشد، نه از ترس جهنم و نه به‌شوق بهشت، بلکه فقط از روی دوست‌داشتن  یعنی انسان مراقب 
خدا. در وجود همهٔ ما از هر سه قِسم تقوا کمابیش هست. البته بزرگان دین به تقویت سومی بیشتر سفارش کرده‌اند.

۲. بـقره  جــزء دوم



کنید؛ البته هر حاجیِ باتقوایی، چه بعد از  دو یا سه روز در مِنا باشید و خدا را یاد 
گناهی نکرده  دو روز به مکه برگردد و چه احیاناً بعد از سه روز، درهرصورت نه‌تنها 
گناهانش آمرزیده می‌شــود. در ضمن، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و  بلکه 

 203 بدانید شما را دسته‌جمعی به محضرش می‌برند. 
لابه‌لای مردم، منافق‌هایی هســتند که از ظاهر و محتوای حرف‌هایشــان دربارۀ 
که در دل دارند، شاهد  زندگی خوب در دنیا، خوشت می‌آید. تازه، خدا را بر چیزی 
204  وقتی به مقام‌ومنصبی  می‌گیرند! درحالی‌که آن‌ها دشمن سرسختِ اسلام‌اند. 
برســند، همــۀ تلاششــان را بــه‌کار می‌بندنــد تــا نظــم جامعه را بــر هم بزننــد و نظام 
که خدا این افسارگسیختگی را دوست  خانواده را از هم بپاشند.1 البته معلوم است 
205  وقتی به آن‌ها بگویند: »بترســید از خدا و دســت برداریــد از این کارها«،  نــدارد. 
کارهای زشتشــان می‌شود؛ پس حقّشان همان جهنم  حس جاه‌طلبی باعث ادامۀ 

  206 که بدجایی است!  است و آن واقعاً 
کــه برای به‌دســت‌آوردن رضایت خدا جانشــان  کســانی هم هســتند  بین مردم، 
که دلســوز بندگانش  را تقدیم می‌کنند و خدا با آفریدن چنین افرادی، نشــان داده 

  207 است.2 
که  مســلمانان! همگی تسلیم محض خدا باشید و پا جای پای شیطان نگذارید 
گــر دچار لغزش  208  بعــد از این‌همه دلیل‌های روشــن ا او دشــمن علنــیِ شماســت. 

 209 کاردرست است!  شُدید، بدانید خدا در انتقام‌گیری از شما شکست‌ناپذیرِ 
کــه خــدا و فرشــتگانِ عذاب، در پوشــش  کارهــا نکنــد فقــط منتظــر این‌انــد  خطا
کارها به  کارشان یکسره شود؟! البته که همۀ  ابرهای تیره و تار، سراغشان بیایند و 

  210 خدا ختم می‌شود. 
کنی در فضای  1. تهدید و ترور، جنگ روانی، تهاجم فرهنگی، تبلیغات دروغین، ترفندهای رسانه‌ای، شایعه‌پرا
قیافۀ  گرفتن  کارشناسی،  به‌ظاهر  تحلیل‌های  و  آمارسازی  جامعه،  دلسوز  مسئولان  علیه  جوسازی  مجازی، 
کسب‌وکار، تخریب محیط  حق‌به‌جانب، دلسوزی‌های موزیانه، به‌هم‌ریختن بازار ارز و طلا، اخلال در تولید و 
همان  ایران«  خلق  مجاهدین  »سازمان  یعنی  این  و  بیگانگان...  با  چندلایه  و  مرموزانه  ارتباط‌گیری  زیست، 
کشور آلبانی است. آیات ابتدایی همین سوره و  که در حال حاضر مقر رسمی‌شان در  منافقان مفلوک و منحوسی 

سورۀ منافقون )ص554( را هم ببینید.
2. مخالفان دین همدست شدند تا پیامبر اسلام را شبانه بکُشند. حضرت علیA در بستر پیامبرn خوابید تا او 

بتواند مخفیانه راهی مدینه شود. ماندگاریِ اسلام نتیجۀ ازخودگذشتگی‌های چنین افرادی است. 

۲. بـقره  جــزء دوم



از بنی‌اسرائیل1 بپرس که چه نعمت‌ها و معجزه‌های روشنی به آن‌ها دادیم؛ ولی 
که  کند، بداند  کردند! هرکه نعمت‌های خدادادی را نابجا استفاده  نمک‌نشناســی 

  211 مجازات خدا شدید است. 
زندگی پســت دنیا در نظر بی‌دین‌ها رنگ‌ولعاب داده شــده اســت. برای همین، 
مســلمانان فقیر را مســخره می‌کننــد؛ درحالی‌که روز قیامت، مســلمانانی که مراقب 
رفتارشــان بوده‌انــد، از آن‌هــا برترنــد. البتــه، خدا به هرکــه مصلحت بدانــد، فراوان 

  212 روزیمی‌دهد. 
که کم‌کم دچار اختلافِ  گروهی ســاده و یکدســت بودند  انســان‌های نخســتین2 
شدید شدند. خدا پیامبران اولوالعزم را فرستاد تا مژده‌رسان و هشداردهنده باشند و 
که مردم سرش اختلاف  کتاب‌های دادگستر فرستاد تا دربارۀ چیزهایی  همراهشان 
داشــتند، بینشــان داوری کنند؛ ولــی این عالمانِ زیاده‌خواه بودنــد که با وجود این 
همه دلیل‌های روشن، اختلاف‌نظر در معارف دین را باب کردند. خدا هم به‌خواست 
خودش به مؤمنان لطف کرد و در کوران اختلاف‌ها و تفرقه‌ها، راه را از چاه نشانشان 

  213 داد. بله، خدا هرکه را شایسته ببیند، به راه درستِ زندگی می‌برد. 
نکند خیال کرده‌اید بی‌آنکه مثل گذشــتگانِ قبل از خودتان ســختی بکشید، به 
بهشت می‌روید؟! بله، آنان با سختی‌ها و رنج‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم ‌کردند 
که نزدیک بود پیامبران و پیروانشــان بگویند:  و تــا جایی بــه هول‌وهراس ‌افتادند 

  214 کمک خدا نزدیک است!  کِی می‌آید؟!« بدانید  »یاری خدا پس 
کنید  کنند. بگو: »چیزهای به‌دردخور انفاق  که چه چیزی انفاق  از تو می‌پرسند 
و بهتر است آن را به پدر و مادر، خویشان، یتیمان، فقیران و درراه‌مانده‌ها بدهید. 

  215 کار خیری ‌میکنید، خدا آن را می‌داند.«  که هر  معلوم است 

1. اسرائیل، به‌معنای برگزیدۀ خدا و بندۀ خدا و قدرت خدا، لقب حضرت یعقوبِ پیامبرA است. بنی‌اسرائیل یا 
فرزندان اسرائیل، هم مردم یهودی را شامل می‌شود و هم مردم مسیحی را؛ زیرا همۀ آن‌ها فرزندان یعقوب‌اند. 
که به‌ صهیونیست مشهورند، خود را یهودی می‌نامند. این‌ها در  البته، در زمان ما، عده‌ای بی‌دین و غارتگر 
کردند و با وقاحتِ تمام و آواره‌کردن مردمش، در سرزمینِ  کشور اسلامی فلسطین را اشغال  سال ۱۳۲۷ شمسی 

گذاشتند! آنان شهرک‌سازی به‌راه انداختند. همچنین، نام اسرائیل را بر فلسطین 
که از زمان حضرت آدمA تا زمان حضرت نوحA زندگی می‌کرده‌اند. 2. منظور مردمی است 

۲. بـقره  جــزء دوم



جنگ با دشــمن بر شــما واجب اســت، هرچند برایتان ناخوشــایند اســت! شــاید 
چیزی را دوســت نداشــته باشــید؛ اما به‌نفعتان باشــد. شــاید هم چیزی را دوســت 
داشــته باشــید؛ اما به‌ضررتان باشد. ســود و زیان واقعی‌تان را خدا می‌داند. شما که 

  216 نمی‌دانید! 
پیامبــر، از تــو دربــارۀ جنگ در ماه‌های محترم1 می‌پرســند. پاســخ بــده: »جنگ 
گنــاه بزرگی اســت؛ اما انجام نــدادن عبادت خــدا، بلکه بدتر،  در ماه‌هــای محتــرم 
مانــع شــدن از عبــادت خدا مثل جلوگیــری از ورود مــردم به مســجدالحرام و اخراج 
گناهی بزرگ‌تر اســت. در واقع، فتنه‌گری از آدم‌کشی  مســلمانان از مکه، از نظر خدا 

هم بدتر است!«
گــر بتواننــد، شــما را از دینتــان برگردانند. هر  آن‌هــا آن‌قــدر بــا شــما می‌جنگند تا ا
کــه از دین خــودش برگردد و در حال بی‌دینی بمیــرد، کارهای خوبی هم  کدامتــان 
کرده اســت، در دنیا و آخــرت هدر می‌رود. این‌جــور آدم‌ها جهنمی‌اند و  کــه احتمالًا 

  217 آنجا ماندنی. 
کــرده و جنگیده‌اند،  کــه در راه خدا مهاجــرت  البتــه مســلمانان واقعــی و کســانی 

  218 به‌لطف خدا امیدوارند؛ زیرا خدا آمرزندۀ مهربان است. 
پیامبر! از تو دربارۀ شراب و قمار می‌پرسند. بگو: »آن‌ها ضرر فراوانی دارند. البته 
کاذبی2 هم برای مردم دارند؛ ولی ضررشان از سودشان بیشتر است.« کم و  منافع 

کنند. بگو: »مازاد بر نیاز خودتان  که چه چیزی انفاق  همچنین، از تو می‌پرسند 
را.« خــدا آیات و احکامش را این‌طور برایتان روشــن می‌کنــد تا دربارۀ دنیا و آخرت، 

کنید.  خوب فکر 

1. چهار ماه از سال قمری ماه‌های محترم هستند و جنگ‌کردن در آن‌ها حرام است: رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجّه و 
گر دشمن در ماه محترم با ما بجنگد، جنگیدن با او برای دفاع و تلافی اشکالی ندارد. محرّم. ا

می‌کند  شغل  ایجاد  عده‌ای  برای  قماربازی  و  قمار  کز  مرا دایرنمودن  و  الکلی  مشروبات  توزیع  و  تهیه  گرچه  ا  .۲
یا سرگرمی و خوشی‌های زودگذری به‌وجود می‌آورد و شاید حتی در برخی موارد نادر، مصرف مشروبات الکلی 
و  اخلاقی  سوء  آثار  و  روحی  و  جسمی  زیاد  خیلی  زيان‌هاى  برابر  در  ولی  باشد،  داشته  طبی  مختصر  خاصیت 

اجتماعی، همهٔ این فواید اصلًا به حساب نمی‌آید.

۲. بـقره  جــزء دوم



همچنین از تو دربارۀ یتیمان می‌پرسند. بگو: »سروسامان‌دادن به زندگی آنان، 
با مدیریت صحیح اموالشان، بهتر از این است که کلًا به‌حال خود رهایشان کنید. 
گر آنان را جزو زندگی خودتان هم کردید، خب انگار اعضای خانوادۀ شما هستند!  ا
که غم‌خوار مال یتیم اســت خوب تشــخیص  کســی  البتــه خــدا مال‌یتیم‌خــور را از 
گر خدا می‌خواست، شما را دراین‌باره به‌زحمت می‌انداخت.1 بله، خدا  می‌دهد.« ا

  220  219 کاردرست است. شکست‌ناپذیرِ 
با زن‌های بت‌پرست، تا مسلمان نشده‌اند، ازدواج نکنید. یقیناً کنیزِ مسلمان بهتر 
از زن آزادِ بت‌پرســت اســت؛ هرچند از او خوشــتان بیاید! به مردهای بت‌پرست هم، 
تا مســلمان نشــده‌اند، زن ندهید. به‌یقین، بردۀ مســلمان بهتر از مرد آزادِ بت‌پرست 
اســت؛ هرچنــد از او خوشــتان بیایــد! آخــر، بت‌پرســت‌ها بــه آتــش جهنــم دعوتتــان 
می‌کننــد؛ امــا خــدا با دســتورها و توفیق‌هــای خودش به بهشــت و آمــرزش دعوتتان 
می‌کند. همچنین، آیات و احکامش را برای مردم روشن می‌کند تا به‌خود بیایند. 221  
از تو دربارۀ عادت ماهانه می‌پرســند. بگو: »این حالت ناراحتی و اذیتی به‌همراه 
دارد، آن‌هــم بیشــتر بــرای زنــان! پــس در دورۀ عــادت ماهانه به‌طرف همســرانتان 
کردند، می‌توانید  ک شوند. وقتی هم غسل  نروید؛ یعنی با آنان نزدیکی نکنید تا پا
گر هم احیاناً در دورۀ عادت ماهانه  مطابق ســفارش خدا با آنان هم‌بســتر شــوید.2 ا
  222 کیزگان را دوست دارد.«  که خدا توبه‌کنندگان و پا کنید  کرده‌اید، توبه  نزدیکی 
که می‌خواهید و از راه معمول، وارد  بانوانتان باغ‌و‌بوســتان شــمایند؛ پس هرطور 
باغ‌و‌بوستانتان شوید و با تربیت بچه‌های شایسته، برای آخرتِ خود کاری کنید! در 
حضور خدا، مراقب رفتارتان با اعضای خانواده باشید و بدانید که دست‌آخر، خدا را 

  223 ملاقات می‌کنید. این ملاقات را به مؤمنانِ اهل رعایت مژده بده! 
در هــر کاری فــوراً به خدا قســم نخورید، تا توفیــق پیدا کنید کارهــای خوب انجام 
دهید، مراقب رفتارتان باشید و بین مردم آشتی برقرار کنید. خدا شنوای داناست. 224  

کنید.  جدا  کاملًا  دارایی‌شان  از  را  دارایی‌تان  یتیمان،  از  سرپرستی  عین  در  که  بدهد  دستور  می‌توانست  خدا   .1
کار خیلی سخت می‌شد! آن‌وقت 

2. البته بنا به روایات، هم‌بستری با زنان بعد از عادت ماهانه و قبل از غسل، مکروه است، نه حرام.

۲. بـقره  جــزء دوم



البته برای قسم‌هایتان به خدا از روی لقلقۀ زبان، خدا به شما سخت نمی‌گیرد؛ ولی 
 225 برای قسم‌های جدّی‌تان بازخواستتان خواهد کرد.1 خدا آمرزندۀ بردبار است. 

مردانی که به‌رسم جاهلیت قسم می‌خورند که هم‌بستری با زنانشان را ترک کنند، 
گر  226  و ا گر با آن‌ها آشــتی کردند، خدا آمرزندۀ مهربان اســت  چهار ماه فرصت دارند: ا

 227 گرفتند، خدا شنوای داناست.  تصمیم به طلاقشان 
گر به خدا  کننــد2 و ا کــی، از ازدواج خودداری  زنــانِ طلاق‌داده‌شــده باید تا ســه بار پا
گر شوهرانشــان قصد  و روز قیامــت ایمــان دارنــد، نباید حاملگی‌شــان را مخفی کنند. ا

کی می‌توانند آنان را برگردانند.3 ازسرگیریِ زندگی را دارند، در مدت این سه پا
زنان در برابر وظایفی که به عهده دارند، حقوق بایســته و شایســته‌ای هم دارند؛ البته 
مدیریت خانواده با مرد خانه یعنی شوهر است.4 خدا شکست‌ناپذیرِ کاردرست است. 228 
طلاق رِجعی دو بار مجاز است. پس مردی که زنش را طلاق رِجعی داده است، باید 
کند یا در انتهای عده، به‌خوبی از او جدا شود. در  در مدت عده، با او به‌خوشی آشتی 
این نوع طلاق، حق ندارید چیزی از آنچه به زنان داده‌اید، پس بگیرید. اما وقتی زن 
که آن‌ها از  گر خودشــان یا اطرافیان یا دادگاه بترســند  طلاق بخواهد یا هر دویشــان، ا
خط‌قرمزهای الهی بگذرند، اشکالی ندارد که زن در ‌عوض طلاق، از مهریه‌اش بگذرد 
یا حتی بیشــتر از آن به شــوهر بپردازد.‌5 این‌ها خط‌قرمزهای الهی اســت. آن‌ها را زیر پا 

 229 که خط‌قرمزهای الهی را زیر پا بگذارند، واقعاً بدکارند!  نگذارید؛ چون آن‌هایی 
گر مرد برای بار ســوم طلاقش داد، دیگر آن زن برایش حلال نیســت؛  در طــاق رِجعــی، ا
گر شــوهرِ بعدی طلاقش داد، اشــکالی  مگــر اینکــه زن با مــرد دیگــری ازدواج کند. حــال، ا
ندارد که زن و آن شــوهر قبلی دوباره ازدواج کنند؛ البته درصورتی‌که امیدوار باشــند حقوق 
زناشــویی را رعایــت کنند. این‌ها خط‌قرمزهای الهی اســت که خدا بــرای مردم خوش‌فهم 

  230 بیانشان می‌کند. 

1. به آیۀ ۸۹ سورۀ مائده )ص12۲( هم نظری بیندازید.
گر خواست، با  کند و بعد ا 2. در بیشتر انواع طلاق، زنِ طلاق‌گرفته واجب است عدّه نگه دارد؛ یعنی مدتی صبر 

کند.  مرد دیگری ازدواج 
3. در طلاق »رِجعی« شوهر سابق می‌تواند در زمان عدّه و بدون خواندن عقد، زندگی با زنِ طلاق‌داده‌اش را از سر بگیرد. 

4. مدیریت خانواده با دو شرط به دست مرد خانه است. آیۀ ۳۴ سورۀ نساء )ص۸۴( را ببینید.
5. در طــاق »خُلــع« زن نمی‌خواهــد با شــوهرش زندگی کند و هر دو می‌ترســند که با ادامۀ زندگــی، به گناه بیفتند. 
دراین‌صورت، مرد می‌تواند در عوض طلاق زن، مهریه یا حتی بیشتر از آن ‌را از او بگیرد. در طلاق »مُبارات« زن و 
شوهر هر دو از هم متنفرند و می‌ترسند که با ادامۀ زندگی، به گناه بیفتند. دراین‌حال، مرد فقط مهریه را می‌تواند 

بگیرد و نه بیشتر.

۲. بـقره  جــزء دوم



بلــه، وقتــی زنــان را طلاق رِجعی دادیــد و آنان به پایان عدّۀ خود نزدیک شــدند، 
کنید یا به‌خوشی از آن‌ها جدا شوید. به‌قصد اذیت‌وآزار هم  به‌خوشی با آنها آشتی 
کند، یقیناً به خودش  نگهشان ندارید تا حقوقشان را زیر پا بگذارید. هرکه این‌طور 

کرده است! بد 
قوانیــن خــدا را به‌مســخره نگیریــد! به‌یــاد آوریــد نعمت‌هــای خــدا را در حقتان و 
که برایتان فرستاده و با آن‌ها پندتان می‌دهد. در حضور  به‌ویژه قرآن و حکمتی1 را 

 231 خدا، مراقب رفتارتان باشید و بدانید خدا همه چیز را می‌داند. 
در ضمن، بعد از اینکه زنان را طلاق دادید و عدّۀ آن‌ها به‌پایان رسید، در صورت 
توافــق بــا شــوهر مناســب، مانع ازدواجشــان نشــوید. از این دســتور فقــط آنانی پند 
کی‌تان  که به خدا و روز قیامت ایمان دارند. این‌گونه برخورد به رشــد و پا می‌گیرند 

 232 که نمی‌دانید!  بیشتر کمک می‌کند. خیر و صلاحتان را خدا می‌داند. شما 
مــادران حتــی طلاق‌داده‌شــده باشــند، حــق دارند بچه‌هایشــان را دو ســال تمامِ 
قمری شیر دهند. البته این برای مادرانی است که دوست دارند دوران شیرخوارگی 

کنند. کامل  کودکانشان را 
ک مادر در مدت شیردهی، در حدّ معمول، به‌عهدۀ پدر است و در  ک و پوشا خورا
صورت مرگ پدر، بر عهدۀ پدر و مادرِ پدر. کسی بیشتر از توانش وظیفه ندارد. هیچ 

مادر یا پدری هم نباید به‌خاطر بچه‌اش آسیب ببیند.2 
در ضمن، اشکالی ندارد که پدر و مادر کودک با رضایت و مشورتِ هم، او را زودتر 

از دو سال از شیر بگیرند.
همچنیــن، ایــرادی ندارد که برای شــیردادن بچه‌هایتان دایه بگیرید؛ به‌شــرط 
که قرار است به او بدهید، محترمانه بپردازید. در حضور خدا مراقب  آنکه مزدی را 

  233 کارهایتان را می‌بیند.  رفتارتان باشید و بدانید خدا 

1. توضیح حکمت در پاورقی آیۀ ۱۲۹ همین سوره آمد.
کودکشان  2. این قسمت از آیه دو معنای دیگر هم دارد: ۱. پدر و مادر نباید به‌دلیل اختلافات بین خودشان، به 
کودکش، مادر  کودکش، پدر او را بیازارد و پدر هم نباید به‌بهانۀ  کودک نباید به‌بهانۀ  آسیب برسانند؛ ۲. مادر 

کند. او را اذیت 

۲. بـقره  جــزء دوم



زنانــی که شوهرانشــان می‌میرند، باید چهار مــاه و ده روز عدّه نگه دارند1 و وقتی 
کنند، شما حق  عدّۀ خود را به‌پایان رســاندند و خواســتند با شــوهر مناســبی ازدواج 

 234 گاه است.  کارهایتان آ کنید. خدا از  ندارید دخالت 
کنید2 یا  گوشــه‌وکنایه خواســتگاری  که از زنانِ در عدّه، با  برایتان اشــکالی ندارد 
فکر ازدواج با آن‌ها را در دل‌هایتان بپروانید! خدا می‌داند که شــما حتماً به‌یادشــان 
کلی بزنید. می‌افتید. ولی با آن‌ها قول‌وقرار پنهانی نگذارید؛ مگر اینکه حرف‌های 
به‌هرحــال، تا عدّۀ آنان به‌پایان نرســیده اســت، صیغهٔ عقد نخوانیــد و بدانید خدا 
می‌دانــد آنچــه در ســرهایتان می‌گــذرد ؛ پس بترســید از مخالفت بــا او و بدانید خدا 

 235 آمرزندۀ بردبار است. 
کــه با آنــان تماس جنســی نداشــته‌اید یــا برایشــان مهریه‌ای  طــاق‌دادن زنانــی 
مشــخص نکرده‌ایــد، اشــکالی ندارد؛ ولــی زنانِ بی‌مهریــه را قبل از طــاق‌دادن، با 
کنید: توانگر به‌اندازۀ توان خودش و تنگ‌دست هم به‌اندازۀ  هدیۀ مناسبی راضی 

 236 کار وظیفه‌ای است بر عهدۀ درستکاران.  توان خودش.3 این 
گــر هــم قبــل از تماس جنســی، زنانتــان را طــاق دهیــد، درصورتی‌که برایشــان  ا
کرده‌ایــد، واجب اســت نصفش را بــه آن‌ها بدهیــد؛ مگر آنکه  مهریــه‌ای مشــخص 
خودشان از آن بگذرند یا کسی که اختیارِ عقد دست اوست، بگذرد.4 اینکه گذشت 
کنید، البته با تقوا سازگارتر است. بزرگواری‌کردن را در بین خودتان فراموش نکنید 

  237 کارهایتان را می‌بیند.  که خدا 

1. پاورقی آیۀ ۲۲۸ همین ‌سوره دربارۀ معنای عدّه است.
که در عدّۀ طلاق »رِجعی« است، در حکم زنِ شوهردار است و هر لحظه امکان دارد شوهرش برگردد  2. البته زنی 

و زندگی را با وی از سر بگیرد؛ بنابراین خواستگاری از این زن مطلقاً حرام است، حتی خواستگاریِ سربسته! 
که بعد از تماس جنسی طلاق داده می‌شوند، به‌اندازۀ مهرالمِثل است؛ یعنی  3. این هدیه برای زنانِ بی‌مهریه‌ای 

مهریه‌ای معادل مهریۀ زنان شبیه به آن‌ها. 
کمِ اسلامی باشد. که ممکن است پدر یا وصی یا وکیل یا حا 4. منظور ولیّ دختر است 

۲. بـقره  جــزء دوم



کامــاً مراقب نمازهــا به‌ویژه نماز ظهر، باشــید و به‌خاطر  کوران مشــکلات،  حتــی در 
گر نگرانِ دشمن یا خطر دیگری بودید،  238  حال، ا خدا و با فروتنی، به نماز بایستید. 
کــه می‌توانید، نماز بخوانید؛ مثلًا پیاده یا ســواره.1 وقتــی هم فضا برایتان امن  هرطــور 
شــد، بــا خوانــدن نمــاز به‌طــور معمول، خــدا را یاد کنیــد؛ به‌شــکرانۀ آنکــه چیزهایی را 

 239 که نمی‌توانستید یاد بگیرید.  یادتان داد 
مردانی که مرگشــان نزدیک اســت و همســر دارند، خوب است که برای همسرانشان 
وصیت کنند: هزینۀ زندگی‌شان تا یک سال پرداخت شود و از خانۀ شوهر هم بیرونشان 
گر به‌اختیار خودشان بیرون رفتند و برای زندگی خودشان تصمیم مناسبی  نکنند؛ ولی ا
 240 گرفتند، دیگر مسئولیتی به‌عهده‌تان نیست. خدا شکست‌ناپذیرِ کاردرست است. 

کــه این کار ســزاوارِ مردانی  بــه همــۀ زنانِ طلاق‌داده‌شــده هدیۀ مناســبی بدهید 
241  خدا آیــات و احکامش را این‌طــور برایتان  اســت که مراقب رفتارشــان باشــند.2 

 242 بیان می‌کند تا عقلتان را به‌کار بیندازید. 
که از ترس مرگ3 از خانه‌وکاشــانۀ  مگــر ندیــدی آن جمعیتِ بیش از ده‌هزارنفری را 
کرد: »بمیرید!« بعد، زندگی  ج شدند؟! پس خدا فرمان مرگشان را صادر  خودشان خار
دوباره به آن‌ها بخشــید. بله، خدا به مردم خیلی لطف دارد؛4 ولی بیشــترِ مردم شــکر 
کنید و بدانید  243  بله، در راه خدا با دشمنانتان بجنگید و از خودتان دفاع  نمی‌کنند! 
کارهای خوبی مثل اهدای جان و  244  چه کسی حاضر اســت  خدا شــنوای داناســت. 
کند؟  کند تا وقت برگرداندن، خدا برایش چندین برابرشان  مال، پیش خدا پس‌انداز 
کم و زیاد می‌کند و دست‌آخر هم فقط به‌سوی او برگردانده  فقط خدا روزیِ بندگان را 

  245 می‌شوید.5 

1. آیۀ 101 سورۀ نساء و پاورقی‌اش )ص49( را هم ببینید.
که قبل از  2. پرداخت هدیه به زنانِ طلاق‌داده‌شدهٔ مهریه‌دار مستحب است )بقره، ۲۴۱( و به زنانِ بی‌مهریه‌ای 
که به‌نفع بانوان است،  هم‌بستری طلاق داده شوند، واجب )بقره، ۲۳۶(. بسیاری از این احکام نورانی اسلام 

متأسفانه اجرا نمی‌شود!
کرده بود. که به شهرشان حمله  3. احتمالًا از ترس مقابله با دشمنی 

کند: ۱. رَجعت، یعنی  که با زنده‌کردن مردمِ آن ‌شهر، دو مسئله را برای همگان ثابت  4. لطف خدا به این بود 
زنده‌کردن مردگان در همین ‌دنیا؛ ۲. معاد، یعنی زنده‌کردن مردگان در روز قیامت.

گهی  گهی مزایدۀ خداست! خدا خریدار جان و مال و آبروی ماست و در واقع باید آ 5. این‌طور آیه‌ها در حکم آ
گهی »مزایده« می‌دهد؛ یعنی مال و جان و آبرو و تمام  که آ »مناقصه« بدهد؛ اما این خریدار آن‌قدر بزرگوار است 
کارهای خوب ما را به بیشترین قیمت می‌خرد! این بنده‌نوازی در دعای ۴۵ صحیفۀ سجادیه نیز آمده است. 

به پاورقی اول آیۀ 12 سورۀ مائده )ص109( هم نظری بیندازید.	

۲. بـقره  جــزء دوم



که به پیامبرِ زمانشان1  مگر ندیدی خواص و بزرگان بنی‌اسرائیلِ بعد از موسی را 
کنــد تــا در راه خدا  کردنــد: »از خــدا بخــواه فرماندهــی برایمــان منصــوب  پیشــنهاد 
که  گــر فرمان جنــگ صادر شــود، مطمئنید  بجنگیــم.« پیامبرشــان هشــدار داد: »ا
کــه در راه خــدا  ســرپیچی نمی‌کنیــد و می‌جنگیــد؟!« گفتنــد: »مگــر چه‌مــان اســت 
نجنگیم؟! با آنکه از خانه‌وکاشــانۀ خودمان اخراج شــده‌ایم و از زن و بچه‌هایمان 
جدایمــان کرده‌انــد!« ولی همین‌که فرمان جنگ صادر شــد، جز عدۀ کمی، همگی 

 246 کردند! خدا حال بدکارهایی چون شما را خوب می‌داند.  سرپیچی 
پیامبرشــان بــه آن‌هــا خبــر داد: »بایــد بدانیــد خــدا طالــوت را بــه فرماندهی‌تــان 
انتخاب کرده است.« با اعتراض گفتند: »چطور فرماندهی‌مان را او به‌عهده بگیرد، 
کید  با آنکه ثروت چندانی ندارد؟! برای این مقام، ما از او لایق‌تریم!« پیامبرشان تأ
کــرد:‌ »خــدا او را برایتــان انتخاب کرده و از نظر نبوغ نظامی و نیروی بدنی، بر شــما 
برتــری‌اش داده اســت. بلــه، خــدا فرمانروایــیِ خــودش را بــه هرکــس لایــق ببیند، 

 247 کسی بدهد.«  ‌می‌دهد؛ چون‌ خدا دستش باز است و می‌داند به چه 
آن‌وقت پیامبرشــان به آن‌ها مژده داد: »نشانۀ خدایی‌بودنِ فرماندهی طالوت، 
صنــدوقِ مقدســی2 اســت که پیش شــما می‌آید تــا دلگرمــی و آرامشــی از طرف خدا 
باشــد. بعضی یادگارهای خاندان موســی و هارون در آن هست و فرشتگان حملش 
‌می‌کنند! این معجزه نشانۀ خوبی است برای شما در پی‌بردن به حقانیت طالوت، 

  248 گر واقعاً ایمان داشته باشید.«  ا

1. نام او احتمالًا ساموئل بوده است.
2. این همان صندوقی است که خدا برای مادر موسی فرستاد تا او را در آن قرار دهد و به رود بیندازد. برای همین، 
گرامی بود. حضرت موسیA نزدیک وفاتش، تورات و زره و عصا و تمام نشانه‌های  از نظر قوم بنی‌اسرائیل 
میان  همیشه  صندوق  این  سپرد.  به‌امانت  یوشع،  خود،  وصی  نزد  و  گذاشت  آن  در  را  پیامبری‌اش  دیگر 
گناه آلوده شدند و به آن بی‌احترامی  کم‌کم به  بنی‌اسرائیل بود و موجب دلگرمی و آرامش خاطرشان... تا اینکه 
گرفت... تا وقتی طالوت را به فرماندهیِ نظامی‌شان  کرد و این صندوق ‌را از آن‌ها  کردند. خدا هم تنبیهشان 

برگزید. در آخرالزمان هم حضرت مهدیA آن را به صحنه خواهد آورد.

۲. بـقره  جــزء دوم



طالــوت همین‌کــه با لشــکریانش راه افتاد، این‌طور هشــدار داد: »خــدا با نهر آبی 
امتحانتان می‌کند: هرکه از آن بنوشــد، دنباله‌روِ من نیســت و هرکه اصلًا به آن لب 
نزند، دنباله‌روِ واقعی من اســت؛ البته هرکه کف دستی بنوشد، اشکالی ندارد.« جز 

کمی، همگی از آن نوشیدند و از سپاه جدا شدند! عدۀ 
همین‌که طالوت با مؤمنانِ همراهش از آن نهر آب عبور کردند و به راه خود ادامه 
دادنــد، آن‌هایــی که کف دســتی از آب نوشــیده بودند، گفتند: »در حــال حاضر، ما 
قدرت مقابله با جالوت و سپاهیانش را نداریم!« اما کسانی که اصلًا لب به آب نزده 
کم‌تعدادی  گروه‌های  گفتند: »چه  بودند و آرزوی شــهادت را در دل می‌پروراندند، 
کنار  گروه‌های پرتعداد پیروز شــده‌اند. بله، خدا در  که به‌خواســت خدا، بر  بوده‌اند 

 249 اهل صبر است.« 
همین‌هــا، وقتــی بــا جالــوت و ســپاهیانش روبــه‌رو شــدند، این‌طــور دعــا کردند: 
کــن و بر این  کــن، قدم‌هایمــان را محکم  »خدایــا، از صبــر و اســتقامت سرشــارمان 
250  پس به‌خواســت خدا شکستشــان دادند و  جماعــت بی‌دیــن پیروزمــان فرما.« 

کشت. داوود جالوت را 
خــدا بــه داوود حکومت و حکمت1 داد. مهارت‌هایی هم که صلاح می‌دانســت، 

یادش داد.
به‌فرض، خدا جلوی زیاده‌خواهی‌ها و خراب‌کاری‌های بعضی مردم را به دست 
ج فــرا می‌گیرد؛ ولی خــدا در حق  ج‌ومر بعضــی دیگــر نگیرد، همــه جای زمیــن را هر

 251 جهانیان بسیار بزرگوار است. 
این داســتان‌های واقعی نشــانۀ علم و قدرت و ارادۀ خداست که مختصر و مفید 

  252 برای تو می‌خوانیم و به‌یقین، تو جزو پیامبرانی. 

۱. برای توضیح »حکمت«، پاورقی آیۀ ۱۲۹ همین سوره را ببینید.

۲. بـقره  جــزء دوم



۲. بـقره  جــزء سوم

البته پیامبران را با ویژگی‌هایی بر همدیگر برتری دادیم: خدا با برخی‌شان به‌طور 
ویــژه حــرف زد و درجات برخی دیگر را بالا برد؛ مثلًا به عیســی‌بن‌مریم معجزه‌های 
روشــن بخشــیدیم و او را به‌واســطۀ روح‌القدُس، یعنی برترین فرشتۀ خود، توانایی 

دادیم.1
کــه بعــد از پیامبــران آمدنــد بــا همدیگــر  گــر خــدا بــه‌زور می‌خواســت، مردمــی  ا
نمی‌جنگیدنــد، آن‌هــم بعــد از آن‌همــه دلیل‌های روشــن! ولی آن‌ها دچــار اختلاف 
گر خدا می‌خواست، با  شدند: عده‌ای ایمان آوردند و عده‌ای ‌بی دین شدند. بله، ا

 253 هم نمی‌جنگیدند؛ ولی خدا هرچه بخواهد، می‌کند.2 
مســلمانان! از هــر چیــزی که روزی‌تــان کرده‌ایم، در راه خدا هزینــه کنید؛ قبل از 
آنکه روزی برسد که نه خریدوفروشی در کار است و نه رفاقتی و نه شفاعتی. کسانی 

 254 که از هزینه‌کردن در راه خدا طفره می‌روند، واقعاً بدکارند! 
جز خدا هیچ معبودی نیســت. همیشهزنده اســت و پاینده. نه چرت می‌زند، نه 
خوابش می‌گیرد. آنچه در آســمان‌ها و زمین اســت، فقط مال اوســت. چه کسی در 
برابر او بی‌اجازه‌اش حقّ شفاعت دارد؟! آینده و گذشتۀ همۀ موجودات را می‌داند. 
کــه او بخواهــد، به چیــزی از علمش دســت پیدا نمی‌کننــد. علم و  جــز به‌مقــداری 
رحمتش آسمان‌ها و زمین را فرا گرفته است و نگهداری‌شان برایش مشکل نیست. 

 255 او بلندمرتبۀ بزرگ است. 
کــرد؛  دیــن‌داری واجــب اســت؛ امــا دیگــران را نمی‌تــوان و نبایــد بــه‌زور دیــن‌دار 
چون‌کــه راه از چــاه کاملًا مشــخص اســت. پس هرکــه در زندگی از آنچــه در تعارض 
با خداســت، دوری کند و خدا را باور داشــته باشــد، به چنان تکیه‌گاه مطمئنی پناه 

  256 که هیچ تزلزلی در آن راه ندارد. خدا شنوای داناست.  بُرده است 

1. خدای کاردرست پیامبران را دو جور بر همدیگر برتری داده است: اول: بعضی را از همه‌نظر برتری داده بر دیگران، 
مثل برتری پیامبران اولوالعظم بر سایر پیامبران. دوم: به‌رغم داشتن همۀ ویژگی‌های ارزشی، بعضی از آنان را در 

یک یا چند ویژگی برجسته‌تر کرده است. این آیه بیشتر در صدد بیان برتری نوع دوم است.
که انسان‌ها در زندگی‌شان »اختیار« داشته باشند؛ حال یا دین‌داری را برگزینند یا  2. یعنی خدا خودش خواسته 
یا دین‌داری  انتخاب بی‌دینی  برابر  پاسخگونبودن در  به‌معنای  اختیارداشتن  این  البته  بمانند.  باقی  بی‌دین 

نیست و همگان باید منتظر عواقب مثبت و منفی انتخابشان باشند.



خدا کس‌وکار مسلمانان است. آنان را از تاریکی‌های اعتقادی و اخلاقی، به‌طرف 
کی بیرون می‌کشــد؛ اما کســانی که بی‌دینی می‌کنند، کس‌وکارشان  نور معرفت و پا
طاغوت‌هایی‌اند که آن‌ها را از روشنایی خداجویی به‌سوی تاریکی‌های بی‌خدایی 

 257 می‌کشانند. آن‌ها جهنمی‌اند و آنجا ماندنی. 
کنون، سه مثال: ندیدی نمرودِ پادشاه را که، مغرور از قدرتی که در اصل خدا به  ا
او داده بود، با ابراهیم دربارۀ خدا چون‌وچرا می‌کرد؟ وقتی ابراهیم به او جواب داد: 
گفت:  که به دنیا می‌آورد و از دنیا می‌برد«، نمرود  »صاحب‌اختیار من همان اســت 
»خب، من هم به دنیا می‌آورم و از دنیا می‌برم!«1 ابراهیم مثال روشن‌تری زد: »خدا 
خورشــید را از مشــرق بیرون می‌آورد. تو بیا و از مغرب دربیاورش!« اینجا بود که آن 
بی‌دیــن، در برابــر این منطق، مات‌ومبهوت ماند! بله، خدا دســت چنین جماعت 

 258 بدکاری را نمی‌گیرد. 
کنانش  همین‌طور، ندیدی آن کســی2 را که از شــهر ویرانه‌ای عبور می‌کرد که ســا
مــرده بودنــد. با تعجب، به خودش گفت: »مردمِ این شــهر را بعد از مردنشــان خدا 
چطــور در روز قیامــت زنــده می‌کند؟!« پس خدا جانش را برای مدت یک‌صد ســال 
گرفت. بعد، زنده‌اش کرد و پرســید: »چند ســال در حال مرگ ماندی؟« جواب داد: 
کمتر از یک روز.« فرمود: »نه، بلکه یک‌صد سال مرده بودی!  »یک روز مانده‌ام یا 
ببین خوردنی و نوشــیدنی‌ات، بعد از این‌همه مدت، فاســد نشــده؛ اما ببین الاغت 
چطور متلاشــی و پوســیده شــده اســت! این ماجرا را ترتیب دادیم تا زنده‌شدنِ تو را 
نشانۀ قدرتمان برای مردم قرار دهیم و... . حالا به استخوان‌های الاغت نگاه کن 
کــه چطور سرِهمشــان می‌کنیم و گوشــت و پوســت بر آن‌هــا می‌رویانیم!« همین‌که 
چگونگی زنده‌شدنِ مردگان برایش روشن شد، اعتراف کرد: »بله، می‌دانم که خدا 

  259 کاری برمی‌آید.«  از عهدۀ هر 

کند مرگ و زندگی دست اوست،  کنند و دیگرى را بکشند تا ثابت  1. دو زندانی را آوردند. دستور داد یکی‌شان را آزاد 
نه خدا!

2. او عُزَیر یا اِرمیا بود، بنده‌ای صالح یا یکی از پیامبران الهی.

۲. بـقره  جــزء سوم



کــه ابراهیم درخواســت کرد: »خدایا، نشــانم بِده  کــن در این ماجرا  حــال، دقــت 
مرده‌ها را چطور زنده می‌کنی.« خدا پرسید: »مگر این را باور نداری؟!« جواب داد: 
»چــرا؛ ولی دوســت دارم با انجامش به‌دســت خودم، دلم آرام بگیــرد.« فرمان داد:‌ 
»چهار نوع پرنده بگیر و بعد از سر بریدن، ریزریز و مخلوطشان کن! بعد، هر تکه‌ای 
از آن را بر سر یک بلندی بگذار. سپس، صدایشان بزن تا به‌سرعت پیشت بیایند! 

 260 کاردرست است.«  که خدا شکست‌ناپذیرِ  بدان 
موقعیت کسانی که اموالشان را در راه خدا هزینه می‌کنند، مِثل موقعیت دانه‌ای 
که هفت خوشــه از آن بروید و در هر خوشــه صد دانه باشــد! تازه، خدا برای  اســت 

 261 هرکه لایق ببیند، چندین برابرش می‌کند! آخر، خدا روزی‌گسترِ داناست.1 
که اموالشان را در راه خدا هزینه می‌کنند و به‌دنبال بخشش خود، منّتی  کسانی 
نمی‌گذارند و تحقیری نمی‌کنند، پاداششان پیشِ خدا محفوظ است و نه ترسی بر 

 262 آنان غلبه می‌کند و نه غصه می‌خورند. 
گذشــت از بددهنی‌شــان، بهتــر از دادن  گدایــان و  به‌عــاوه، ردکــردن مودبانــهٔ 

 263 که تحقیری به‌دنبالش باشد. آخر، خدا بی‌نیاز بردبار است.  صدقه‌ای است 
مســلمانان! صدقه‌های خودتان را با منّت‌گذاشــتن و تحقیرکردن خراب نکنید؛ 
که دارایی‌شان را برای خودنمایی به مردم می‌بخشند و خدا  درست مثل آن‌هایی 

و روز قیامت را باور ندارند!
کاری ماننــد وضعیــت تخته‌ســنگ صافــی اســت که  وضــع چنیــن اشــخاص ریــا
ک نشســته و بذری در آن اســت. آن‌وقت، باران شــدیدی  رویــش، لایــۀ نازکی از خا
ک را می‌شــوید و ســطح سنگ را صاف می‌گذارد! بله، منّت‌گذارها  بر آن می‌بارد: خا
کارهایشــان نمی‌برنــد؛ چون‌کــه خــدا دســت این‌جــور  و تحقیرکننده‌هــا ســودی از 

  264 کارهای بی‌دین را نمی‌گیرد.  ریا

کمک به نیازمندان است. 1. از این آیه تا آیۀ 274 دربارۀ انفاق و صدقه و 

۲. بـقره  جــزء سوم



از آن‌طــرف، موقعیت کســانی که اموالشــان را برای به‌دســت‌آوردن رضایت خدا 
که  و دل‌کنــدنِ از مــال دنیا، در راه خدا هزینه می‌کنند، مانند موقعیت باغی اســت 
روی تپــه‌ای قــرار دارد. آن‌وقت، باران شــدیدی بــر آن می‌بارد و آن بــاغ دو‌چندان 
کافی است.  گر باران شدیدی بر آن نبارد، نم‌نم باران برایش  میوه می‌دهد! حتی ا

 265 کارهایتان را می‌بیند.  بله، خدا 
آیا هیچ کدامتان دوســت دارد باغ خرما و انگوری داشــته باشد که زیر درختانش 
جوی‌هــا روان اســت و برایــش در آن بــاغ میوه‌هــای متنــوع دیگــری هــم هســت و 
گهان  آن‌وقت، درحالی‌که دوران پیری‌اش فرا رســیده و فرزندانی خردسال دارد، نا
کســتر تبدیل کند؟!1 خدا آیات و احکامش را  گردبادی ســوزان آن باغ را به تلی از خا

 266 این‌طور برایتان توضیح می‌دهد تا به فکر فرو روید! 
ک  کــه برایتــان از دل خــا مســلمانان! از دســترنجتان و از محصــولات و معادنــی 
بیــرون آورده‌ایم، مرغوبش را بــرای زکات و صدقه بدهید؛ نه اجناس بُنجلی را که 
خودتــان هــم قبــول نمی‌کنید، مگر بــا بی‌میلــی و از روی ناچاری! البته حواســتان 
 267 که خدا در عین بی‌نیازی، قدردان بخشش‌های به‌دردخورتان هست.  باشد 

کمــک بــه نیازمنــدان بازمــی‌دارد و بــه  شــیطان، بــا ترســاندن از فقــر، شــما را از 
کارهای زشــتی چون بخل تشــویقتان می‌کند؛ ولی خدا، با وعدۀ آمرزش خودش و 
افزایش روزی‌اش، به کمک به نیازمندان تشویقتان می‌کند. آخر، خدا روزی‌گسترِ 

 268 داناست. 
خــدا بــه انفاق‌کننــدگانِ با اخــاص حکمت2 می‌دهــد و به هرکــس حکمت داده 
شــود، در حقیقت به او خیر فراوانی داده شــده است؛ البته فقط مردم عاقل متوجه 

  269 این نکته می‌شوند. 

کند، در واقع، اعمالش را نابود ساخته  کمک‌های خود به دیگران را با خودنمایی و تحقیر همراه  که  کسی هم   .1
است و دیگر راه جبرانی ندارد!

2. برای توضیح »حکمت«، پاورقی آیۀ ۱۲۹ همین‌ سوره را ببینید.

۲. بـقره  جــزء سوم



کنید یا هر نــذری به‌عهــده بگیرید، خــدا می‌داند.  هــر چیــزی در راه خــدا هزینــه 
 270 کوتاهی می‌کنند، هیچ یاوری ندارند.  که دراین‌باره  کسانی هم 

گر آن  کرده‌اید!1 ولی ا کاری  گر صدقه‌ها را آشکارا و البته با اخلاص بدهید، خوب  ا
را مخفیانه به فقیران آبرومند بدهید، برایتان بهتر است و در هر دو حالت، بخشی از 
 271 گناهانتان را به‌تناسب انفاقتان، محو می‌کند؛ زیرا خدا از کارهایتان آ گاه است. 
کنند؛ بلکه  البته به‌عهدۀ تو نیســت که مجبورشان کنی چطور در راه خدا هزینه 
خــدا بــه هرکس که شایســته ببیند، راه درســتِ این کار را نشــان می‌دهد. چیزهای 
کــه در راه خــدا هزینه می‌کنید، در واقع به‌ســود خودتان اســت؛ البته  به‌دردخــوری 
درصورتی‌کــه فقــط بــرای رضــای خــدا انفــاق کنید. هــر چیــز به‌دردخــوری را که در 
راه خــدا هزینــه کنیــد، در قیامت به شــما کامل پــس می‌دهند و حقی از شــما ضایع 

 272 نمی‌شود. 
کــه به‌خاطــر خدمــت در راه  بهتــر اســت کمک‌هایتــان را بــه نیازمندانــی بدهیــد 
خــدا، در تنگنــای مالی‌اند و برای کســب درآمد نمی‌تواننــد دوندگی کنند. ازبس‌که 
خ نگــه می‌دارند، شــخص بی‌اطــاع خیال  آبرومندنــد و صورتشــان را بــا ســیلی ســر
می‌کند وضعشــان خوب اســت! ولی تو از حال و روزشــان اینان را می‌شناسی. اینان 
کــه به این عده  بــا اصــرار و ســماجت از مــردم گدایی نمی‌کنند. خــدا کمک‌هایی را 

 273 می‌کنید، می‌داند. 
کــه اموالشــان را شــب و روز و پنهــان و آشــکار در راه خدا هزینــه می‌کنند،  کســانی 
پاداششــان پیــش خــدا محفــوظ اســت و نه ترســی بر آنــان غلبه می‌کنــد و نه غصه 

  274 می‌خورند. 

اجتماعی‌اش، مطلوب است: تشویق  فراوان  فواید  به‌خاطر  و مؤسسات خیریه،  کز  مرا به  کمک‌ها  1. علنی‌کردن 
دیگران، دلگرمی نیازمندان، خوشحالی دوستان و ناراحتی دشمنان، الگوگیریِ کوچکترها از بزرگترها و... .

۲. بـقره  جــزء سوم



کسب‌وکارند. این برای  از طرف دیگر، رباخوارها دیوانه‌وار دنبال برهم‌زدن بازار 
که حتی ادعا می‌کنند: »خریدوفروش هم دقیقاً مثل رباست!« درحالی‌که  آن است 

کرده است و ربا را حرام. خدا خریدوفروش را حلال 
کار زشتش دست  هرکس دستور پندآمیزی از طرف خدا به او برسد و از آن به‌بعد از 
بردارد، آن دستور شامل گذشته‌های او نمی‌شود؛ البته عاقبت کارش دست خداست. 
ولی آن‌هایی که بر ادامۀ آن کار زشت پافشاری کنند، جهنمی‌اند و آنجا ماندنی. 275 
خــدا ربــا را کم‌کم نابود و بی‌برکــت می‌کند و صدقات را چندبرابــر و بابرکت.1 خدا 

 276 هیچ رباخوارِ ناسپاس و سهل‌انگاری را دوست ندارد. 
مســلمانانی که حرف‌های گفته‌شــده در بالا را باور کنند و کارهای خوب بکنند و 
نماز را با آدابش بخوانند و صدقه بدهند، پاداششان پیش خدا محفوظ است و نه 

 277 ترسی بر آنان غلبه می‌کند و نه غصه می‌خورند. 
گر واقعاً مؤمنید،  کنید و ا مسلمانان! در حضور خدا حقوق مالیِ دیگران را رعایت 
گر چنین نکردید  278  ا که می‌گرفتید، از بدهکارهایتان نگیرید.  باقی‌مانــدۀ ربایی را 
گر  کرده‌ایــد؛ اما ا و بــه رباخــواری ادامــه دادید، در واقــع به خدا و رســولش اعلام جنگ 
کنیــد و از رباخواری دســت بکشــید، اصــلِ ســرمایه‌هایتان برای خودتان اســت:  توبــه 

 279 کسی حقّتان را ضایع می‌کند.  کسی را ضایع می‌کنید و نه  دراین‌حال، نه حق 
گــر بدهــکاری توان پرداخــت اصل ســرمایه را هم نــدارد، تا وقــتِ توانایی  حــالا ا
مهلتــش بدهیــد. به‌شــرط آنکــه همــۀ تــاش خــود را در پرداخــت بدهــی‌اش به‌کار 
گر هم اصلًا توان پرداخت نداشــت، بخشــیدنش برایتان بهتر اســت؛ البته  ببندد. ا

  280 کار را بدانید.  گر ارزش این دو  ا
کــه به‌ســوی خــدا برِتــان می‌گرداننــد! بعــد، در عدالت محض،  بترســید از روزی 

  281 کامل به او پس می‌دهند.2  کارهای هرکس را 

گسترش می‌دهد و از رواج  1. کمک‌کردن و صدقه‌دادن مایۀ همدلی و مهربانی می‌شود و امنیت روانی را در جامعه 
دزدی و فساد پیشگیری می‌کند. بنابراین، ثروت انسان‌های خیرخواه حتی در زندگی دنیا فراوان و بابرکت می‌شود. 
در مقابل، ربا باعث سنگدلی و بدگمانی می‌شود و امنیت و آرامش را از جامعه می‌گیرد و حس انتقام‌جویی را در میان 

مردم گسترش می‌دهد. بنابراین، درآمد رباخواران آن‌ها را به نابودی و ورشکستگی می‌کِشد.
گرفت. که بر پیامبرn فرستاده شد و به دستور الهی، در اینجا قرار  2. این آخرین آیه‌ای است 

۲. بـقره  جــزء سوم



مسلمانان! در قراردادهای مدت‌دار،1 تعهدات مالی‌تان به همدیگر را بنویسید.2
گر ســواد خواندن و نوشــتن ندارید، باید نویسنده‌ای در حضور شما آن را با دقت  ا
بنویســد. نویســنده هم به‌شــکرانۀ اینکه خدا به او توفیق ســوادآموزی داده است، 

کند. نباید از نوشتن خودداری 
بدهــکار بایــد در حضور خدا، یعنــی صاحب‌اختیارش، میزان بدهــی‌اش را بدون 

کند و نویسنده هم بنویسد. کم‌وکاست دیکته 
گــر بدهکار به هر علتی، مثل کم‌عقلی3 یا ضعف4 یا ناتوانی در تکلم،  در ضمــن، ا

کند. توانایی دیکته‌کردن ندارد، سرپرستِ او به‌درستی دیکته 
عــاوه بــر نوشــتنِ بدهــی، دو مرد مســلمانِ معتمــد و در صــورت نبــودنِ دو مرد، 
گر یکی از آن دو  یک مرد و دو زن مســلمانِ معتمد را بر این بدهی شــاهد بگیرید تا ا
کــرد، آن‌یکی به‌یادش بیــاورد. وقتی  زن احیانــاً بعضــی جزئیات قــراداد را فراموش 

کنند. کار خودداری  شاهدان را برای شهادت‌دادن دعوت می‌کنند، نباید از این 
در نوشــتن مبلــغ و مدت بدهی، چه کم باشــد چه زیاد، تنبلــی نکنید؛ چون‌که از 
نظر خدا، نوشــتن تعهدات عادلانه‌تر است. همچنین محکمه‌پسندتر است و برای 

کارتان به اختلاف و دعوا نکشد، بهتر. اینکه 
گر معامله نقدی بود و جنس و پول را درجا دست‌به‌دست کردید،  از طرف دیگر، ا
کــه آن را ننویســید؛ ولــی به‌هرحــال، در معاملات مهم شــاهدگرفتن  اشــکالی نــدارد 

خوب است.
کنید،  گر چنین  که ا همچنین، برای نویسنده و شاهد نباید ایجاد مزاحمتی شود 
منحــرف شــده‌اید و در واقع به خودتــان بد کرده‌اید. در حضور خــدا مراقب رفتارتان 
  282 باشید. خداست که احکام دین را یادتان می‌دهد. آخر، او هر چیزی را می‌داند. 

کت، مضاربه، مصالحه و... . 1. قرض، نسیه، پیش‌فروش، اجاره، شرا
2. این ‌آیه که به »آیۀ تَدایُن« معروف است، طولانی‌ترین آیۀ قرآن است که حدود بیست موضوع مهم تجاری‌اقتصادی 

را بیان می‌کند.
3. »سفیه« را در پاورقی آیۀ 5 سورۀ نساء )ص77( توضیح داده‌ایم.

غ رسیده باشد( یا پیر فرتوت باشد یا مریض باشد. کم‌سن‌وسال باشد )هرچند به سنّ بلو  .4

۲. بـقره  جــزء سوم



گِــرو از بدهکار  گــر در ســفر بودیــد و نویســنده‌ای پیــدا نکردید، چیــزی به‌عنوان  ا
که  گروگرفتن لازم نیســت. پس بدهــکاری  گــر به هــم اطمینــان داریــد،  بگیریــد و ا
بــه او اعتمــاد شــده باید بدهــی‌اش را در موعد مقرر بپــردازد و در حضــور خدا، یعنی 

صاحب‌اختیارش، مراقب رفتارش باشد.
بدهی‌تان را انکار نکنید! هرکه بدهی‌اش را انکار کند، واقعاً که سهل‌انگار است. 

 283 که چه می‌کنید.  بله، خدا می‌داند 
آنچه در آســمان‌ها و زمین اســت، فقط مال خداســت؛ بنابراین، عقاید و اخلاق و 
کنید و چه پیش خودتان نگه دارید، خدا  که دارید، چه آشــکارش  نیت‌های زشــتی 
شــما را بابــت آن‌ها حسابرســی می‌کنــد: بعد، هرکــه را لایق ببیند، می‌آمــرزد و هرکه را 
مستحق عذاب ببیند، مجازات می‌کند؛ چون‌که خدا از عهدۀ هر کاری برمی‌آید. 284 
کرد و مؤمنانِ همراهش  پیامبر آنچه را از طرف خدا برایش فرســتاده شــده، باور 
هــم آن را بــاور کردنــد. همگی‌شــان خدا، فرشــتگانش، کتاب‌هایــش و پیامبرانش 
گفتنــد: »در اصــل نبــوت، بیــن هیچ‌یــک از پیامبــران خــدا فــرق  کردنــد و  را بــاور 
کردیم. خدایا، از تو  گفتند: »گوش شــنوا داشتیم و اطاعت  نمی‌گذاریم.« همچنین 

 285 آمرزش می‌خواهیم و به‌سوی توست سرانجامِ همه...« 
کار خوبی بکند، به‌سود  خدا هرکس را فقط به‌اندازۀ توانش مسئول می‌داند. هر 

کار بدی هم بکند، به زیان خودش. خودش است و هر 
گر فراموش کردیم یا مرتکب خطا شدیم، به ما سخت نگیر! خدایا،  »... خدایا، ا
که قبل از ما  کســانی  هیچ تکلیف ســنگینی بر دوشــمان نگذار، آن‌طورکه بر دوش 
گناهانمان،  کارهــای زشتشــان. خدایــا، بابــت عواقــب  گذاشــتی، به‌خاطــر  بودنــد 
گناهان ما چشم بپوش و آن‌ها را بپوشان  کارهای طاقت‌فرسا بر دوش ما نگذار. از 
و بــا محوکردنشــان بــه مــا رحم کن! تــو همــه‌کارۀ مایی؛ پــس بر جماعــت بی‌دین 

  286 پیروزمان کن.« 

۲. بـقره  جــزء سوم



3. آل‌عمران  جــزء سوم

سورهٔ آل‌عمران
به نام خدای خوبِ مهربان

 1 الف، لام، میم. 
2  او قــرآن را  جــز خــدا هیــچ معبــودی نیســت. همیشــه‌زنده اســت و پاینــده. 
کتاب‌های آسمانی موجود1  حساب‌شــده و هدف‌دار بر تو فرستاد. قرآن تأییدکنندۀ 
است؛ البته خدا قبل از قرآن، تورات و انجیل را برای راهنمایی مردم فرستاده بود.
کنندۀ حق از باطل را فرستاد. کسانی که آیه‌ها و نشانه‌های خدا را باور  بله، قرآنِ جدا

 4   3 نکنند، عذاب سختی در پیش دارند؛ چون خدا شکست‌ناپذیرِ انتقام‌گیر است. 
5  او کســی اســت  یقینــاً در زمیــن و آســمان چیــزی از خــدا پوشــیده نمی‌مانَــد. 
کــه هرطــور صلاح بداند، شــما را در شــکم مادرانتان شکل‌وشــمایل می‌دهــد. جز او 

 6 کاردرست است.  معبودی نیست. شکست‌ناپذیرِ 
هم‌اوســت کســی که قرآن را بر تو فرستاد. بخشی از آن، آیه‌های »محکم« است 

که پایۀ قرآن‌اند و بخشی دیگر آیه‌های »متشابه« و چندپهلوست.
کــه در دل‌هایشــان انحراف هســت، به ایــن قصد دنبال آیه‌ای متشــابه  کســانی 
می‌روند که به‌میل خودشــان تفســیرش کنند و فتنه به‌پا سازند! به‌هر‌حال، تحقق 

عینیِ قرآن را خدا می‌داند و بس!
امــا عالمــان ثابت‌قدم می‌گویند: »به آیه‌های متشــابه ایمان داریــم. تمام قرآن، 
چه محکم چه متشابه، همه را خدا فرستاده است...«2 البته جز مردم عاقل، کسی 

 7 به‌خود نمی‌آید. 
کــردی،  آن عالمــان ادامــه می‌دهنــد: »... خدایــا، بعــد از آنکــه راهنمایی‌مــان 
دل‌هایمان را از حق منحرف نکن و خودت توفیق شــناخت قرآن را به ما بده. آخر، 
که جای هیچ شک‌وشبهه‌ای در آمدنش  8  خدایا، در روزی  تنها تو بخشنده‌ای. 

  9 نیست، مردم را جمع می‌کنی.« بله، خدا برخلاف وعده‌اش عمل نمی‌کند. 

1. منظور، تورات و انجیلِ موجود در دوران صدر اسلام است.
2. البته معصومان بزرگوار b که مصداق کامل »عالمان ثابت‌قدم« هستند، علاوه بر ایمان‌داشتن به آیه‌های متشابه، 

به‌کمک خدای کاردرست، عالم به آن‌ها هم هستند.



کاری ســاخته نیســت و اتفاقاً  از اموال و اولاد بی‌دین‌ها در برابر خشــم خدا هیچ 
10  رفتارشــان مثل رفتــار قبلی‌هایشــان  خودشــان هــم ســوخت آتــشِ جهنم‌انــد! 
به‌ویژه فرعونیان اســت: آیه‌ها و نشــانه‌های ما را دروغ دانســتند. خدا هم به‌سزای 

 11 گرفت. آخر، مجازات خدا شدید است!  گریبانشان را  گناهانشان 
بــه بی‌دین‌ها هشــدار بــده: »به‌همین زودی‌ها شکســت ســختی می‌خورید. روز 

 12 قیامت هم، دسته‌جمعی به جهنم برده می‌شوید و آنجا بد جایگاهی است!« 
در جنگ بَدر، وقت رودرروشدنِ دو لشکر، کمک خدا به شما مثل روز، روشن بود: 
یــک طرف، مســلمان بودنــد و در راه خدا می‌جنگیدند و طــرف دیگر بی‌دین‌هایی 
کــه به‌وضــوح، تعداد مســلمانان را دو برابــر می‌دیدند! خدا هرکه را شایســته  بودنــد 
ببینــد، بــا کمک خــود تأیید می‌کنــد. بله، ایــن ماجرا مایــۀ عبرت افراد روشــن‌بین 

 13 است.1 
علاقــۀ شــدید بــه برخی چیزهــا، در چشــم مــردم، رنگ‌ولعاب داده شــده اســت: 
زنــان زیبــارو، فرزنــدان زیــاد، پس‌انــداز بی‌رویهٔ طلا و نقره، وســایل نقلیــۀ لوکس و 
ع وسیع. این‌ها خوشی‌های ناچیز و زودگذرِ زندگی  گلّه‌های دام و مزار گران‌قیمت، 

 14 دنیاست؛ درحالی‌که عاقبت‌به‌خیری فقط دست خداست. 
بپرس: »می‌خواهید خیلی بهتر از این‌ها را به شما معرفی کنم؟ کسانی که مراقب 
گرفتار چرب‌وشــیرین دنیا نشوند، پیش خدا باغ‌هایی پردرخت  رفتارشــان باشند و 
کــه در آن‌هــا جوی‌هــا روان اســت و آنجــا ماندنی‌انــد. همچنیــن،  خواهنــد داشــت 
ک دارند و از رضایت خدا برخوردارنــد. خدا حال و روز‌ بندگانش  همســرانی زیبــا و پا

  15 را می‌بیند.« 

1. ماجرای جنگ بدر در سورۀ انفال به‌صورت مفصّل آمده است )ص177(.

3. آل‌عمران  جــزء سوم



گناهانمان را بپوشــان  اینان همیشــه می‌گویند: »خدایا، ما ایمان آوردیم. تو هم 
16  اینان اهل صبرند، اهل راســتگویی‌اند، اهل  و از عذاب جهنم حفظمان کن.« 

 17 فروتنی‌اند‌ و اهل کمک‌اند. به‌وقت سحر هم اهل استغفارند.
کــه برپادارنــدۀ عــدل و داد اســت، گواهی می‌دهــد که هیچ معبــودی جز او  خــدا 
نیســت و فرشــتگان و عالمــان راســتین هــم گواهی می‌دهنــد. بله، جــز او معبودی 

 18 کاردرست است.  نیست. او شکست‌ناپذیرِ 
از نظر خدا، دین صحیح یعنی تسلیم‌شدن در برابر او؛ ولی این عالمان زیاده‌خواه 
کردند.  کــه با وجــود این‌همه آموزه‌هــا، اختلاف‌نظر در معــارف دین را بــاب  بودنــد 
هرکسی آیه‌های خدا را قبول نداشته باشد، خدا به‌زودی به حسابش می‌رسد؛ زیرا 
گر بزرگان مســیحیان نَجران با تو دربارۀ  19   پس، ا خدا حسابرســی ســریع اســت.1 
حقانیت دین اسلام چون‌وچرا کردند، جواب بده: »من و پیروانم همۀ وجودمان را 
به خدا سپرده‌ایم.« و کلًا به کسانی مانند یهودی‌ها و مسیحی‌ها که کتاب آسمانی 
که با کتاب آســمانی آشــنا نیســتند، بگو: »شــما هم  دارند و نیز به بت‌پرســت‌هایی 
گر  گر که واقعاً اسلام آورده‌اند، راه درست را در پیش گرفته‌اند و ا اسلام آورده‌اید؟!« ا
سرپیچی کردند، نگرانشان نباش؛ چون‌که وظیفۀ تو فقط رساندن پیام الهی است 

 20 و خدا حال و روز‌بندگانش را می‌بیند.
کــه آیه‌هــا و نشــانه‌های خــدا را قبــول ندارنــد و پیامبــران الهــی و  کســانی  بــه 
توصیه‌کننــدگان بــه عدالــت را ناجوانمردانه به شــهادت می‌رســانند، مــژدۀ عذابی 

 21 زجرآور بده! 
کارهای خوبی هم ســر زده باشــد، در دنیا و آخرت  گر احیاناً  از این قماش افراد، ا

  22 به‌هدر می‌رود و آن‌ها دیگر هیچ یاوری نخواهند داشت! 

1. معصومان بزرگوارb به ما سفارش کرده‌اند که وقتی شب‌ها می‌خواهیم بخوابیم، این آیه‌ها را بخوانیم: ۲۵۵ تا 
۲۵۷ بقره )ص۴۲(، ۱۸ و ۱۹ و نیز ۲۶ و ۲۷ آل‌عمران )ص۵۲و۵۳(، ۵۴ تا ۵۶ اعراف )ص۱۵۷(، ۱0۹ و ۱۱0 کهف 

)ص۳0۴(، ۱۸ تا آخرِ حشر )ص۵۴۸(.

3. آل‌عمران  جــزء سوم



مگــر ندیــدی یهودی‌هایی که بهرۀ کمی از تورات برده‌اند، برای حل اختلافاتشــان 
کنــد، ولــی عــده‌ای از آن‌هــا بــا  کتــاب الهــی دعــوت می‌شــوند تــا میانشــان داوری  بــه 
23  این روگردانی برای آن اســت  بی‌اعتنایــی، از احــکام صادرشــده رو برمی‌گردانند؟! 
کــه به‌خیــال خودشــان می‌گفتند: »پَر آتــشِ جهنم فقط چنــد روزی ما را می‌گیــرد.«1 از 
24  در آن  گول زد.  که ســرِ هم می‌کردند، آن‌ها را در دینشــان  قضا، همان دروغ‌هایی 
که جای هیچ  که جمعشان می‌کنیم، حالشان چطور خواهد بود؟! همان روزی  روزی 
کامل به او  کارهای هرکس را  شک‌و‌شــبهه‌ای در آمدنش نیســت و در عدالت محض، 

 25 پس می‌دهند! 
بگو: »خدایا، ای اختیاردارِ همۀ ســلطه‌ها،2 مقام و موقعیت را به هرکه صلاح بدانی، 
می‌دهــی و از هرکــه صــاح بدانــی، پــس می‌گیــری. هرکه را لایــق ببینی، عزیــز و گرامی 
مــی‌داری و هرکــه را نالایــق ببینــی، خواروزار می‌کنی! همۀ خوبی‌ها دســت توســت و تو 
26  در طول ســال، مدتی شــب‌ها را بلنــد و روزها را کوتاه  از عهــدۀ هــر کاری برمی‌آیــی. 
می‌کنــی و مدتــی روزها را بلند و شــب‌ها را کوتاه.3 همچنین، موجود زنــده را از دل مادّۀ 
بی‌جان بیرون می‌کشی و مادّۀ بی‌جان را از موجود زنده. به هرکه هم مصلحت بدانی، 

 27 فراوان روزی می‌دهی!« 
ح دوستی  بنابراین، مســلمانان نباید به‌جای دوستی با مسلمانان، با بی‌دین‌ها طر
بریزنــد. هرکــه چنین ارتباطی با آن‌هــا برقرار کند، دیگر هیچ رابطــه‌ای با خدا نخواهد 
داشــت؛ مگــر آنکــه بخواهیــد از شرّشــان در امان بمانید.4 خــدا دربارهٔ عذابش به شــما 
28  بگو: »آنچه را در دل‌هایتان  هشدار می‌دهد و به او ختم می‌شود آخرعاقبتِ همه. 
کنید، خدا آن را می‌داند و در واقع،  اســت، چه پیش خودتان نگه ‌دارید چه آشــکارش 
  29 کاری برمی‌آید.  آنچه را در آسمان‌ها و زمین است، می‌داند. آخر، خدا از عهدۀ هر 

1. پاورقی آیۀ ۸0 سورۀ بقره )ص۱۲( را ببینید.
2. خــدا دهنــده و گیرنــدۀ همــۀ ســلطه‌های دنیایــی و آخرتــی اســت: تمــام اقتدارهــای مــادی و معنــوی، تک‌تــک 
قدرت‌هــای تکوینــی و تشــریعی، تمامــی ولایت‌هــای نبــوی و علــوی، یک‌یــکِ چیرگی‌هــای علمی و فنــی و همۀ 

سِمت‌ها و مقام‌های اعتباری و سازمانی.
3. پاورقی آیۀ 29 سورۀ لقمان )ص 414( را ببینید.

4. نام این ارتباطِ مصلحتی »تَقیّه« است. در تَقیّه، باطن انسان خوب است و ظاهرش نه. برعکسِ »نفاق« که در 
کشورها آیه‌های 8 و 9  آن، باطن انسان خراب است و ظاهرش پسندیده. دربارۀ برقراری روابط حسنه با سایر 

سورۀ ممتحنه )ص ۵۵۰( را هم ببینید.

3. آل‌عمران  جــزء سوم



به‌یــاد روزی بــاش که هرکس تمــام کارهای خــوب و بدی را که کرده اســت، جلوی 
چشــمش می‌بیند و آرزو می‌کنــد که بین او و کارهــای بدش فاصله‌ای دورودراز باشــد! 
 30 بله، خدا دربارهٔ عذابش به شما هشدار می‌دهد؛ چون خدا دلسوز بندگانش است.« 

گر خدا را دوســت دارید، دنباله‌روِ من باشــید تا خدا هم دوســتتان  پیامبر، بگو: »ا
  31 گناهانتــان را بیامــرزد؛ چون‌کــه خــدا آمرزنــدۀ مهربان اســت.«  داشــته باشــد و 
کنند، خدا  گر ســرپیچی  کنیــد.« ا کــن: »از خــدا و پیامبر اطاعت  کیــد  همچنیــن، تأ

 32 قطعاً چنین بی‌دین‌های نافرمانی را دوست ندارد. 
خــدا آدم و نــوح و خانــوادۀ ابراهیــم و خانوادۀ عِمران1 را انتخاب کرد و بالادســت 
کی و درســتی، همه از یک جنس‌اند. خدا  که در پا 33  نســلی  مردم جهان نشــاند. 

 34 شنوای داناست. 
کــه در شــکم دارم، وقف تو  حنّــا، همســر عِمــران، نجــوا کرد: »خدایــا، بچه‌ای را 
غ از هر مشــغله‌ای در خدمت دین تو باشــد. از من بپذیــر که تو فقط  کــرده‌ام تــا فــار
35  همین‌که بچــه‌اش را به‌دنیا آورد، با حســرت گفت: »خدایا،  شــنوای دانایــی.« 
که او چه بچۀ مهمی به‌دنیا آورده  بچه‌ام دختر اســت!« البته خدا بهتر می‌دانســت 
که به او دادیم! بعد ادامه  که او می‌خواست، به اهمیت دختری نبود  است! پسری 
گذاشتم. او و بچه‌هایش را از شرّ شیطانِ رانده‌شده از خوبی‌ها  داد: »نامش را مریم 

 36 به تو می‌سپارم.« 
خــدا هــم مریــم را به‌شایســتگی پذیرفــت و زمینــه را برای رشــد مناســبش چید و 
که زکریا برای دیدن مریم به عبادتگاه او می‌رفت،  کرد. هر بار  زکریا2 را سرپرستش 
کنــارش می‌دید! روزی پرســید: »مریــم، این‌ها  کی‌هــای خــوب و خوشــمزه در  خورا
از کجــا برایــت می‌آید؟!« مریم جــواب داد: »این‌ها از طرف خداســت. خدا به هرکه 

  37 صلاح بداند، فراوان روزی می‌دهد.« 

1. در اینجا منظور از »عمران« پدر حضرت مریمB است و آل‌عمران یعنی مریمB و مادرش حنّا و حضرت 
عیسیA و سلسلۀ بعد از آنان.

2. حضرت زکریاA شوهرخالۀ حضرت مریمBبود.

3. آل‌عمران  جــزء سوم



که زکریا امیدوارانه خدا را صدا زد: »خدایا، خودت به من هم فرزندی  اینجا بود 
 38 که تو مستجاب‌کنندۀ دعایی.«  صالح ببخش 

بعــد، درحالی‌کــه زکریــا در عبادتگاهــش مشــغول نمــاز بــود، فرشــتگان خطابش 
که پیامبریِ مخلوقِ  کردنــد: »خدا مژده‌ات می‌دهد به ولادت پســری به‌نام یحیی 
ک‌دامن اســت و  ویــژۀ خــدا یعنــی عیســی را به‌جــان می‌پذیــرد و خیلــی هم آقــا و پا

 39 پیامبری است جزو شایستگان.« 
زکریــا بــا کنجــکاوی پرســید: »خدایا، چطور ممکن اســت پســردار شــوم؟! دورانِ 
پیری‌ام رسیده و همسرم هم که نازاست!« خدا فرمود: »بله، همین‌طور است؛ ولی 

 40 کاری بخواهد، می‌کند.«  خدا هر 
کــه بی‌قــرارِ دانســتن زمان بچه‌دارشــدنش بود، گفــت: »خدایا، نشــانه‌ای  زکریــا 
برایم بگذار.« فرمود: »نشــانه‌اش این اســت که تا سه شــبانه‌روز نمی‌توانی با مردم 
حرف بزنی، جز با رمز و اشاره! به‌شکرانۀ این نعمت، خیلی به‌یاد خدا باش و صبح 

 41 کن.«1  کی یادش  و شب به پا
کرده و از آلودگی‌های ظاهری و باطنی  گفتند: »خدا انتخابت  فرشتگان به مریم 
ک ســاخته و از بیــن بانــوان دنیا، تــو را برای  و تهمت‌هــای نــاروای مــردم، تــو را پــا
42  مریم! در برابر خدا فروتن باش و با  مادرشدنِ بدون‌همسر انتخاب کرده است! 

 43 کن.«  جماعتِ نمازگزاران سجده و رکوع 
کــه به تو وحــی می‌کنیم؛  ای پیامبــر، ایــن ماجراهــا جــزو خبرهای غیبی اســت 
که سرپرستی مریم  که پیش آن‌ها نبودی: نه وقتی قرعه‌کشــی می‌کردند  وگرنه تو 
کارشــان  که اولش، دربارۀ سرپرســتی مریم  کدامشــان به‌عهده بگیرد و نه وقتی  را 

 44 کشید!  به دعوا 
بــاز، فرشــتگان گفتنــد: »مریم، خدا مــژده‌ات می‌دهد به تولد مخلــوق ویژه‌ای 
از طــرف خــودش: نامش عیســی‌بن‌مریم اســت و لقبش مســیح. او در دنیا و آخرت 

  45 آبرومند است و از بندگان خیلی نزدیک خدا به‌شمار می‌آید. 

1. زکریاA فقط با مردم نمی‌توانست سخن بگوید؛ ولی می‌توانست ذکر خدا بگوید.

3. آل‌عمران  جــزء سوم



در نوزادی هم، مثل بزرگ‌ســالی‌اش، عاقلانه و پیامبرانه با مردم حرف می‌زند 
 46 و جزوِ شایستگان است...«

مریم پرســید: »خدایا، چطور ممکن است بچه‌دار شوم؟! با اینکه مردی با من 
ازدواج نکرده!« 

جبرئیــل فرمــود: »بله، همین‌طور اســت؛ ولی خــدا هرچه بخواهــد، می‌آفریند؛ 
یعنــی وقتــی‌ چیــزی را بخواهــد، فقط تــا فرمان بدهــد: ‘باش’، به‌ســرعت به‌وجود 

 47 می‌آید.« 
کتــاب آســمانی و حکمــت1 و تــورات و انجیــل یــاد  »... همچنیــن، بــه عیســی 
کار، او را به‌ســوی بنی‌اسرائیل می‌فرستد تا به آن‌ها بگوید:  48  در شــروع  می‌دهد. 
گِل چیزی می‌سازم شبیه  ‘من از طرف خدا برایتان معجزه‌هایی روشــن آورده‌ام: از 
پرندۀ واقعی. بعد در آن فوت می‌کنم. پس با اجازۀ خدا پرنده‌ای جاندار می‌شــود! 
تازه، با اجازۀ خدا، کورِ مادرزاد و جُزامی را هم شفا می‌دهم و مرده‌ها را زنده می‌کنم! 
که در خانه‌هایتان چه می‌خورید و چه ذخیره  همین‌طور، می‌توانم به شــما بگویم 
گر  کارها نشــانۀ خوبی اســت برای شما در پی‌بردن به حقانیت من، ا می‌کنید! این 
کتاب آسمانیِ موجود یعنی تورات را تأیید  49  آمده‌ام تا  واقعاً ایمان داشته باشید. 
کنــم و درعین‌حــال، بعضــی چیزهایی را که بر شــما حرام شــده بــود، برایتان حلال 
کنم. بله، با معجزه پیشتان آمده‌ام. پس، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و از 
50   در حقیقت، خدا صاحب‌اختیار‌ من و شماست. او را بپرستید  کنید. من اطاعت 

 51 که راه درست زندگی همین است.’« 
ولــی وقتی عیســی بی‌دینیِ مــردم را به‌عیان دید، پرســید: »چه کســی یاور من 
اســت در راه حفــظ دیــن خدا؟« یــاران مخصوصش جــواب دادند: »ما یــاوران دین 
خداییــم؛ چــون خــدا را بــاور داریــم. تو هم شــاهد بــاش که مــا همه تســلیم فرمانِ 

 52 اوییم. 

1. برای توضیح »حکمت«، پاورقی آیۀ ۱۲۹ سورۀ بقره )ص۲0( را ببینید.

3. آل‌عمران  جــزء سوم



خدایا، به آنچه تو فرستاده‌ای ایمان آورده‌ایم و دنباله‌روِ پیامبرت بوده‌ایم؛ پس 
 53 کن.«  ما را با شاهدان1 همنشین 

کشید.  کشیدند. خدا هم برضدّشان نقشه  کشتن عیسی نقشه  بدخواهان برای 
54  نقشۀ خدا این بود که فرمود: »عیسی،  البته خدا ماهرترین نقشه‌کِشنده است. 
خــودم تــو را برمــی‌دارم و زنــده به‌طرف خودم بالا مــی‌آورم و از دســت بی‌دین‌های 
ک نجاتــت می‌دهــم. تــا روز قیامت هم، همیشــه پیــروان واقعــی‌ات2 را برتر از  ناپــا
بی‌دین‌ها قرار می‌دهم. البته آخر ســر، به‌ســوی من است برگشتنتان؛ در نتیجه در 
55  پس بی‌دین‌ها  هر چیزی که سرش اختلاف داشته‌اید، بینتان داوری می‌کنم. 
را در دنیــا و آخــرت به عذابی ســخت گرفتار می‌ســازم و دیگر هیچ یــاوری نخواهند 
56  اما کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای خوب کرده‌اند، خدا پاداششان  داشت. 

 57 کامل می‌دهد. بله، خدا بدکارها را دوست ندارد.«  را 
این داستان را که به‌دقت برایت می‌خوانیم، از نشانه‌های حقانیت توست و پند 
58  در واقع، داســتان آفرینش عیســی، از نظر خدا، مثل آفرینش  حکیمانه اســت. 
ک آفرید و بعد به او دســتور داد: »موجودِ زنده باش.«  کــه بدنش را از خــا آدم اســت 
59  آنچه دربارۀ عیسی گفته می‌شود، همه از طرف خداست؛  درلحظه، همان شد! 

 60 پس حتی برای لحظه‌ای، شک به دلت راه نده! 
که دربارۀ عیسی به دستت رسیده، باز دربارۀ او چون‌وچرا  گر بعد از این حقایقی  ا
کردند، به آن‌ها پیشنهاد مُباهله3 بده؛ یعنی بگو: »بیایید این‌ها را یکجا جمع کنیم: 
کار را  فرزندانمــان و فرزندانتان و بانوانمان و بانوانتــان و خودمان4 و خودتان. بعد، 

  61 ع و زاری، لعنت خدا را بر دروغگویان بفرستیم.«  گذار کنیم و با تضر به خدا وا

کارهای مردم یا شاهدان بر یگانگی خدا. 1. »شاهدان« یعنی شاهدان 
2. با توجه به ســفارش حضرت عیســیA به پیروی از پیامبر خاتم n، در آیهٔ ۶ ســورهٔ صف )ص۵۵۲(، پیروان 

واقعی حضرت مسیحA مسلمانان هستند.
کافی و قانع‌کننده برای ثابت‌کردن مطلبی مهم، طرف مقابل از روی لج‌بازی از قبولش  گر بعد از آوردن دلیل  3. ا

کرد. چگونگی‌اش در همین آیه آمده است. کند، می‌توان او را به مُباهله دعوت  خودداری 
4. برای چنین رویداد سرنوشت‌سازی، پیامبرn فقط چهار نفر را با خود آورد: حضرت فاطمۀ زهراB را به‌مصداق 
NنِسآءَناM آورد و امام‌حسن و امام‌حسینC را برای NأبنآءَناM. می‌مانَد NاَنفُسَناM: ایشان با آوردن امیرالمؤمنین 
که علیA جانِ محمدn است و جز پیامبری، تمام ویژگی‌های او را داراست. جالب اینکه اُسقف  نشان داد 

منطقۀ نَجران وقتی چشمش به این جمع پنج‌نفره افتاد، از مباهله منصرف شد.

3. آل‌عمران  جــزء سوم



بله، قصۀ واقعی عیسای مسیح همین است. معبودی جز خدا نیست و ‌قطعاً خداست 
 62 کاردرست.  همان شکست‌ناپذیرِ 

گــر بــاز هــم از پذیــرش حــق ســرپیچی کنند، خــدا حال  بعــد از جریــان مباهلــه، ا
 63 خراب‌کارهای لج‌باز را خوب می‌داند. 

به اهل‌کتاب پیشــنهاد بده: »بیایید بر ســر اصول و ارزش‌هایی که بین ما و شــما 
مشــترک اســت، تمرکــز کنیم: فقط خــدا را عبادت کنیم و بت نپرســتیم و افرادی از 
گر با این پیشنهاد هم مخالفت  خودمان را به‌جای خدا ارباب‌های خود ندانیم.« ا
 64 کردند، بگویید: »بدانید که ما درهرحال به این اصل مشترک عمل می‌کنیم.« 

اهل‌کتاب! چرا دربارۀ ابراهیم با همدیگر چون‌وچرا می‌کنید و او را دنباله‌روِ دین 
خود می‌دانید؟! تورات و انجیل که بعد از او فرستاده شده! پس چرا عقلتان را به‌کار 

 65 نمی‌اندازید؟! 
که  که دربارۀ موضوعات مرتبط با دین خودتان،  هان! شما همان‌هایی هستید 
کردید و محکوم شُدید!  اتفاقاً اطلاعی هم از آن‌ها داشــتید، با مسلمانان جرّوبحث 
حــالا چطــور دربارۀ آیین ابراهیم و ارتباط آن با دین خودتان چون‌وچرا می‌کنید که 

 66 از آن اطلاعی هم ندارید؟! بله، خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. 
ابراهیــم نــه یهــودی بــود، نــه مســیحی؛ بلکــه انســانی بــود میانــه‌رو و تســلیم 

 67 دستورهای خدا. هرگز هم بت‌پرست نبود. 
در حقیقت، نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم همان پیروان او هســتند و این پیامبر 

 68 یعنی محمد و نیز مسلمانان. خدا هم کس‌و‌کار مؤمنان است. 
کنند؛ درحالی‌که دارند خودشــان را  گروهــی از اهل‌کتــاب آرزو دارند که گمراهتان 

 69 گمراه می‌کنند؛ ولی نمی‌فهمند! 
اهل‌کتاب! چرا نشانه‌های پیامبریِ محمد را قبول نمی‌کنید، با اینکه در تورات 

  70 و انجیل هم آن نشانه‌ها را دیده‌اید؟! 

3. آل‌عمران  جــزء سوم



کتمــان  گاهانــه  اهل‌کتــاب! چــرا حــق را وارونــه جلــوه می‌دهیــد و حقیقــت را آ
 71 می‌کنید؟!

کنید به دین  کردند: »اولِ روز وانمود  بعضی یهودی‌ها به بعضی دیگر پیشنهاد 
و قرآنــی که بر مســلمانان فرســتاده شــده اســت، ایمان آورده‌ایــد و آخــرِ روز از ایمان 
72  همچنین، در بازگوکردن  خود برگردید! شــاید آن‌ها هم از دین اســام برگردند. 
کســی، جز پیروان دینتــان، اعتماد نکنید! نکند  مطالب مشــترک تورات و قرآن به 
کتابی که به شــما داده‌اند، به دیگران هم داده می‌شود! یا اینکه  معلوم شــود مثل 

در قیامت، پیش خدا علیه شما حرفی بزنند!«
جــواب بــده: »در واقــع، هدایــت واقعــی فقط هدایــت خداســت و فضلیت نبوت 
هم به دســت اوســت که به هرکس شایســته ببیند، می‌دهد؛ چون خدا روزی‌گسترِ 
73  بلــه، هرکه را لایــق ببیند، با لطف ویژه‌اش می‌نــوازد؛ زیرا خدا لطفِ  داناســت. 

 74 بسیار دارد.« 
گر اعتماد کنی و هزار سکهٔ طلا هم به  البته در بین اهل‌کتاب، کسانی هستند که ا
گر اعتماد کنی و سکه‌ای  آن‌ها بدهی، به تو پس می‌دهند. کسانی هم هستند که ا
طــا هــم به آن‌ها بدهی، به تو پس نمی‌دهند؛ مگر آنکه بالای سرشــان بِایســتی تا 

مالت را پس بگیری!
کــه به‌خیال خودشــان می‌گوینــد: »بقیۀ مردم  کار زشتشــان آن اســت  دلیــل این 
کنند! چون ما نژاد برتریم.« آن‌ها با این حرف،  کارهای ما اعتراض  حق ندارند به 
که سرِ  75  چرا، دیگران حق اعتراض دارند. آنان  گاهانه به خدا دروغ می‌بندند.  آ 
قولشان بمانند و مراقب رفتارشان باشند، خدا دوستشان دارد. بله، او خودمراقبان 

 76 را دوست دارد. 
در مقابل، کســانی که تعهد دین‌داری و قســم‌های خود را به‌قیمت ناچیزِ مادی 
می‌فروشند، در آخرت بهره‌ای ندارند و خدا روز قیامت، نه با آن‌ها محبت‌آمیز حرف 
ک‌ســازی از  می‌زنــد و نــه به آن‌ها توجهی می‌کنــد. همچنین، در این دنیا توفیق پا

  77 گناهان به آن‌ها نمی‌دهد و در آخرت دچار عذابی زجرآور می‌شوند. 
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عــده‌ای از عالمــانِ یهــودی، وقــتِ خواندن دست‌نوشــته‌های خود، لحنشــان را 
جوری تغییر می‌دهند که خیال کنید آن‌ها جزوِ کتاب خداست؛ درحالی‌که جزوِ کتاب 
خدا نیست. تازه، ادعا می‌کنند: »آن دست‌نوشته‌ها را خدا فرستاده!« درحالی‌که خدا 

 78 گاهانه این دروغ‌ها را به خدا نسبت می‌دهند.  نفرستاده است و آن‌ها آ 
کتاب آســمانی و سِــمت رهبری و پیامبری بدهد،  محال اســت1 خدا به انســانی 
بعدش او به مردم و به‌ویژه به عالمان این‌طور دســتور دهد: »به‌جای بندگی خدا، 
کتاب آسمانی  کارتان یاددادن  که  بندگان من باشید!« بلکه دستور می‌دهد: »شما 

 79 و خواندن آن است، پس بیایید عالمانی خداجو2 باشید!« 
همین‌طور، دســتور نمی‌دهد: »فرشــتگان و پیامبران را ارباب‌های خود بگیرید.« 
 80 یعنی بعد از آنکه در برابر خدا تسلیم شدید، باز دستورتان می‌دهد به بی‌دینی؟! 

این‌طور بود که خدا از پیامبران و پیروانشان قول گرفت: »هر وقت کتاب آسمانی 
کرد،  کتاب آسمانی‌تان را تأیید  که  و حکمت به شما دادم و در آینده، پیامبری آمد 
کنید.«3 بعد، خدا از پیامبران پرســید: »به این  باید به او ایمان بیاورید و یاری‌اش 
موضــوع اقــرار می‌کنیــد؟ و دربــاره‌اش از پیروانتان تعهد محکــم می‌گیرید؟« جواب 
دادنــد: »بلــه، اقــرار می‌‌کنیــم.« فرمود: »پس، شــما شــاهد باشــید و من هم با شــما 
81  آن‌هایی که از این به‌بعد سرپیچی و عهد‌شکنی کنند، افرادی  شــاهد هســتم. 

 82 منحرف‌اند.« 
بــا این‌همــه دلیل‌هــای روشــن، بی‌دین‌هــا چطــور دنبــال چیــزی جــز دیــن خــدا 
کنان آسمان‌ها و زمین، خواسته و ناخواسته، فقط در برابر  هستند؟! با آنکه تمام سا

  83 او سرِ تسلیم فرود آورده‌اند و دست‌آخر، فقط به‌سوی او برِشان می‌گردانند؟! 

پرستش  به  مردم  دعوت   .‌۲ خدا؛  فرزندیِ   .۱ می‌زدند:   Aعیسی حضرت  به  تهمت  ع  نو دو  بنی‌اسرائیل   .1
خودش. آیه‌های قبل در جواب تهمت اول بود و از اینجا به‌بعد در جواب تهمت دوم است.

که راه  کسی است  که با خدا ارتباط عمیق دارد و عالِم خداجو و دانشمند ربّانی  کسی است  2. خداجو و ربّانی 
کند.  کمک  گاه‌کردنِ مردم  گفتار مفید خود، به آ پیامبران را برود و با رفتار پسندیده و 

کلی اعتقادی، اخلاقی، فقهی و  که اصل رسالت پیامبران قبلی و خطوط  3. هر پیامبری مأموریت داشته است 
که تاریخ‌مصرفشان محدود بوده، تغییر می‌داده و روش  کند؛ البته برخی احکام جزئی را  حقوقی‌شان را تأیید 

مناسب با زمان خود را اجرا می‌کرده است.
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پیامبر! بگو: »ایمان آورده‌ایم به خدا و به آنچه بر ما فرســتاده شــده و به آنچه بر 
ابراهیم و اســماعیل و اســحاق و یعقوب و پیامبرانِ از نســل یعقوب1 فرستاده شده و 
به آنچه به موسی و عیسی و به همۀ پیامبران از طرف خدا داده شده است. در اصلِ 

 84 نبوت، بین هیچ کدامشان فرق نمی‌گذاریم و در برابر خدا، کاملًا تسلیمیم.« 
هرکه دنبال دین دیگری به‌جز اسلام باشد، آن دین هرگز از او پذیرفته نمی‌شود 

 85 و در آخرت هم سرمایۀ عمرش را باخته است. 
کــه بعــد از اسلام‌آوردنشــان بی‌‌دیــن  گروهــی را بگیــرد  خــدا دیگــر چطــور دســت 
که پیامبر اســام برحق اســت و نشــانه‌های  شــده‌اند؟! با آنکه آن‌ها قبول داشــتند 

 86 روشنی هم دستشان رسیده بود. بله، خدا دست مردم بدکار را نمی‌گیرد. 
87  همیشه از  جزایشان این است: لعنت خدا و همۀ فرشتگان و مردم بر آن‌ها! 
رحمــت خدا دورند. نه از عذابشــان کم می‌کنند و نــه مهلت فرار به آن‌ها می‌دهند؛ 
88  مگر کسانی که بعد از آن‌همه رفتار زشت، توبه کنند و خراب‌کاری‌ها و خطاهای 

 89 گذشته را جبران سازند؛ چون خدا آمرزندۀ مهربان است. 
البته کسانی که بعد از اسلامشان بی‌دین شوند و با کارهای زشت، بی‌دینی‌شان 
را بیشــتر کننــد و بعــد، از روی ناچاری، در لحظۀ جان‌کنــدن توبه کنند، توبۀ آن‌ها 

 90 گمراهانِ واقعی‌اند.  هرگز قبول نخواهد شد2 و آن‌ها همان 
گــر بــرای رهایی  کــه بی‌دیــن شــوند و در حــال بی‌دینــی از دنیــا برونــد، ا کســانی 
کننــد و بدهند، از هیچ کدامشــان  خودشــان از عــذاب، تمــام زمیــن را هــم از طلا پر 
قبول نخواهد شــد. بله، عذابی زجرآور نصیبشــان می‌شــود و هیچ یاوری نخواهند 

  91 داشت! 

کنید به پاورقی آیۀ ۱۳۶ سورۀ بقره )ص۲۱(. 1. نگاه 
گر در لحظه‌های پایانی عمر  2. آیه‌های ۱۷ و ۱۸ سورۀ نساء )ص80( در همین زمینه است. البته این‌جور افراد ا
کارهای زشتِ گذشتۀ  خ، از  و قبل از احتضار، یعنی قبل از دیدنِ فرشتۀ مرگ یا بعضی نشانه‌های زندگی برز

کرد.  کنند، إن‌شاء‌الله خدای مهربان توبه‌شان را قبول خواهد  خودشان واقعاً پشیمان باشند و توبه 

3. آل‌عمران  جــزء سوم



3. آل‌عمران  جــزء چهارم

که از چیزهای دوست‌داشــتنی‌تان در راه خدا  فقط وقتی به مقامِ خوبان1 می‌رســید 
 92 کنید، خدا آن را می‌داند.  کنید. هر چیزی هم در راه خدا هزینه  هزینه 

کی‌ها بــرای یهودی‌ها حلال بود؛ مگر آنچه یعقوب  قبــل از آمــدن تورات، همۀ خورا
کی‌ها از اول  گر راســت می‌گویید که بعضــی خورا بــر خــودش ممنوع کرده بود.2 بگو: »ا

 93 کنید!«3  حرام بوده است، تورات را بیاورید و از رویش بخوانید تا حرفتان را ثابت 
بعــد از ایــن توضیحــات، کســانی که دربــارۀ حرام‌هــا و حلال‌ها نســبت دروغ به خدا 
گفته اســت و شــما یهودی‌ها  که خدا راســت  94  بگو: »حالا  می‌دهند، واقعاً بدکارند! 

 95 دروغ، د‌نباله‌روِ دین ابراهیمِ میانه‌رو و یکتاپرست باشید.« 
اولین عبادتگاهی که در زمین برای همۀ مردم ساخته شده، همان خانۀ کعبه است4 که 
96  در آنجا نشانه‌های  در مکه قرار دارد و مایۀ برکت و هدایت همیشگی جهانیان است. 

واضح از جمله مقام ابراهیم5 قرار دارد و هرکه وارد حریم کعبه شود، در امان است.
که سلامت جسمی و توان مالی دارند، واجب  خدا زیارت این خانه را برای آن‌هایی 
کــرده اســت؛ البتــه هرکه با نرفتن به حــج بی‌دینی کند، به خودش ضــرر می‌زند؛ چون 

 97 خدا از همۀ جهانیان بی‌نیاز است. 
کن: »اهل‌کتاب! با اینکه خدا می‌بیند چه می‌کنید، چرا آیه‌ها و نشانه‌هایش  سؤال 

 98 را باور نمی‌کنید؟!« 
کنی،  باز بپرس: »اهل‌کتاب! چرا مانع دین‌داری مســلمانان می‌شــوید و با شــبهه‌پرا
راه مســتقیم خدا را کج نشــان می‌دهید؟! حال آنکه خودتان از درســتی این راه، ‌خوب 

 99 که چه می‌کنید!«  خبر دارید و خدا هم بی‌خبر نیست 
کارشــان فقــط تفرقه‌اندازی  گر دنباله‌روِ عده‌ای از اهل‌کتاب شــوید که  مســلمانان! ا

  100 است، بعد از اسلام‌آوردنتان، به بی‌دینی برِتان می‌گردانند! 

1. دربارۀ خوبی و خوبان، پاورقی آیۀ ۱۹۳ همین سوره را ببینید.
2. حضرت یعقوبA بعضی خوردنی‌ها مثل گوشت شتر و شیر آن را مصرف نمی‌کرد؛ شاید چون برای سلامتی‌اش 

ضرر داشت یا برای ساده‌زیستی یا... .
کی‌ها به‌علت کارهای ناشایست بنی‌اسرائیل بر آن‌ها حرام شده بود )آیۀ ۱۴۶ سورۀ انعام، ص۱۴۷(.  3. بعضی خورا
کی‌ها از زمان حضرت ابراهیمA بوده است، نه به‌خاطر ارتکاب  بنی‌اسرائیل می‌گفتند: »حرام‌بودنِ این خورا

کارهای زشت از طرف ما!«
کنید. کعبه را حضرت آدمA ساخت... . به آیۀ127 سورۀ بقره )ص20( و پاورقی‌اش نگاه  4. خانۀ 

5. دربارۀ مقام ابراهیمA آیۀ ۱۲۵ سورۀ بقره )ص۱۹( را ببینید.



چطــور حاضریــد با دنباله‌روی از آن‌ها، دینتان‌ را بــر باد دهید؟! با اینکه آیه‌های 
خدا برایتان خوانده می‌شود و پیامبرش هم بین شماست. هرکه خودش را به خدا 

 101 گاه به‌ راه درست زندگی برده‌اند.  بسپارد، او را ناخودآ
مســلمانان! در مراقبــت از رفتارتــان ســنگ‌تمام بگذاریــد. نکنــد از دنیــا برویــد و 
کنده نشــوید!  102  همگی حول محــور خدا بچرخید و پرا مســلمان واقعــی نباشــید! 
نعمــت بــاارزش خــدا بــه خودتــان را به‌یــاد آوریــد: دشــمن همدیگــر بودیــد و خــدا 

کرد و با عنایتش، میانتان برادری برقرار شد؛ دل‌هایتان را به هم مهربان 
کــه داشــتید در آتــش جنــگ و جنایــت  همین‌طــور، فرامــوش نکنیــد زمانــی را 
می‌ســوختید و او از آن نجاتتــان داد. خــدا نشــانه‌های لطفــش را این‌طــور برایتــان 

 103 روشن می‌کند تا سربه‌راه شوید! 
کــه بقیــه را بــه خوبــی ســفارش کننــد و  بیــن شــما همیشــه بایــد گروهــی باشــند 

 104 کنند. آنان همان مردم خوشبخت‌اند.  امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 
کنده شــدند و بعــد از دلیل‌های  مِثــل یهودی‌هــا‌ و مســیحی‌هایی نباشــید‌ که پرا
واضحی که دیدند، دچار اختلاف دینی شدند! البته عذابی بی‌اندازه در انتظارشان 

 105 است؛ 
که عده‌ای روسفیدند و عده‌ای روسیاه! از روسیاهان می‌پرسند: »این بود  روزی 
رســمش که بعد از ایمان‌آوردنتان، بی‌دینی کنید؟! حالا بچشــید عذاب را به‌سزای 
که روسفیدند، همیشه در سایۀ  کسانی  106  ازآن‌طرف،  اینکه بی‌دینی می‌کردید.« 

 107 کرد.1  لطف خدا زندگی خواهند 
کــه به‌درســتی برایــت می‌خوانیــم. خــدا هرگــز  این‌هــا همــه، آیه‌هــای خداســت 

 108 نمی‌خواهد به ‌موجودات جهان ستمی روا دارد؛ 

۱. دعای شستن صورت هنگام وضو از این آیه‌ها برداشت شده است.	
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چون آســمان‌ها‌ و ‌زمین و آنچه در آن‌هاســت، فقط مال خداست و همۀ کارها به 
 109 او ختم می‌شود. 

که برای خدمت به  گروهی هســتید‌  بله، شــما مسلمانانِ وظیفه‌شــناس بهترین 
مردم آفریده شده‌اند؛ چون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنید و خدا را باور دارید.

گر به پیامبر اسلام ایمان می‌آوردند، برایشان بهتر بود؛ ولی فقط  اهل‌کتاب هم ا
 110 بعضی‌هایشان مسلمان شدند و بیشترشان منحرف باقی ماندند! 

کاری بزنند؛ ولی  دشــمنان، به‌ویــژه یهودی‌هــا، هرگز نمی‌توانند به شــما ضربــۀ 
گــر هم با شــما بجنگند، فــوری پا بــه فرار  کمــی دردســر برایتــان درســت می‌کننــد. ا
111  یهودی‌ها هر جای دنیا  می‌گذارند. هیچ وقت هم رنگ پیروزی را نمی‌بینند! 
که باشند، خفت‌وخواری باید بر سرشان سایه‌افکن باشد؛ مگر اینکه مسلمان شوند 
یــا پناهنــده بــه ایــن و آن. همچنین، گرفتار خشــم خــدا شــده‌اند و داغ بیچارگی بر 
پیشانی‌شان زده شده است؛ برای اینکه آیه‌ها و نشانه‌های خدا را قبول نم‌ىکردند 
کارها در این ریشه داشت  و پیامبران را ناجوانمردانه به‌شــهادت می‌رســاندند. این 

 112 که نافرمانی و سرکشی می‌کردند! 
گروهی از آن‌ها مســلمان شــده‌اند و در  البتــه همــۀ اهل‌کتاب مثــل هم نیســتند: 
بندگی خدا مصمّم‌اند و در دلِ شــب آیه‌های قرآن زمزمه می‌کنند و ســر به ســجده 
113  همچنیــن، بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان دارنــد و امربه‌معــروف و  می‌گذارنــد. 
نهی‌ازمنکــر می‌کننــد و بــرای انجام کارهای خوب ســر از پا نمی‌شناســند. بله، آنان 
114  چنین کسانی در قبال هر کار خوبی که کرده‌اند، بی‌مهری  جزوِ شایستگان‌اند. 

  115 نمی‌بینند؛ زیرا خدا رفتار خوب خودمراقبان را می‌داند. 
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گروهی هم که مســلمان نشــده‌اند، از اموال و اولاد‌شــان در برابر خشــم خدا هیچ 
 116 کاری ساخته نیست. این جماعت، جهنمی‌اند و آنجا ماندنی. 

کــه برای اهــداف مــادی و دنیایی خودشــان1 هزینه  داســتان امــوال و امکاناتــی 
که به خودشان بد  که به زراعت جماعتی  می‌کنند، مثل باد سخت و سوزانی است 
که به آن‌ها بد نکرده است؛  کند! بله، خدا  کرده‌اند، بوَزد و یکسره نیست‌ونابودش 

 117 بلکه خودشان به خودشان بد می‌کنند. 
کســی بــاز نکنید؛ چون‌کــه آن‌ها از  مســلمانان! ســفرۀ دلتــان را پیــش هر کس‌ونا
رساندن هیچ زیانی به شما کوتاهی نمی‌کنند و آرزو دارند همیشه در سختی باشید! 
کــه در دل دارنــد،  از لابــه‌لای حرف‌هایشــان کینه‌تــوزی پیداســت. تــازه، کینــه‌ای 
گــر عقلتــان را بــه‌کار بیندازید، نشــانه‌های دشــمن را مثل روز  عمیقتــر اســت! بله، ا

 118 کرده‌ایم.  برایتان روشن 
هان! شــمایید که با آن‌ها دوســتی می‌کنید؛ ولی آن‌ها دوســتتان ندارند، با آنکه 
تمــام کتاب‌هــای آســمانی را قبــول دارید. وقتی با شــما روبــه‌رو می‌شــوند، به‌دروغ 
می‌گوینــد: »خــدا و آیه‌هایش را قبول داریم.« اما وقتی با خودشــان تنها می‌شــوند، 
از شــدت عصبانیت از دســت شما، انگشتانشان را می‌گزند! بگو: »از این عصبانیت 
گــر کمتریــن  119  ا بمیریــد!«2 خــدا خــوب می‌دانــد هــر آنچــه را در دل‌هــا می‌گــذرد. 
گر حادثۀ تلخی برایتان اتفاق  خیری به شــما برسد، ناراحت می‌شــوند! به‌عکس، ا
کنیــد و مراقب اوضاع باشــید،  گــر در برابر ســختی‌ها صبــر  کیــف می‌کننــد! ا بیفتــد، 
 120 توطئه‌هایشان آسیبی به ‌شما نمی‌رساند؛ چون خدا به‌ رفتارشان احاطه دارد. 
در جنــگ اُحــد3 دم صبح از خانــواده‌ات خداحافظی کردی تا رزمندگان اســام را 

  121 کنی. خدا شنوای داناست.  برای مبارزه، در سنگرهایشان مستقر 

1. منظور اهدافی از این قبیل است: راحت‌طلبیِ بیشتر یا جلوگیری از پیشرفت دین یا کسب خوش‌نامی و شُهرت.
2. کلام به‌یادماندنی شهید مظلوم، آیت‌الله بهشتیe، برگرفته از همین آیه است: »به امریکا بگویید از دست ما 

عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر!«
3. از اینجا تا آیۀ ۱۷۹، بخشی از ماجراهای تلخ و ‌شیرینِ جنگ اُحد می‌آید. 
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کنند؛ ولی  گرفتند از وسط راه برگردند و سستی  گروه از شما تصمیم  آن‌وقت، دو 
 122 کنند.  چون خدا یارشان بود، ماندند. مؤمنان باید فقط به خدا توکل 

کرد؛ پس  خــدا در جنــگ بَدر هم، با آنکه از نظر نظامی ضعیــف بودید، کمکتان 
کنید تا شــکر نعمتــش را به‌جا آورده  الان هــم آمادگــی نظامی و روحیۀ خود را حفظ 

 123 باشید. 
کمــک خــدا به‌این‌صــورت بــود که بــه رزمنــدگان گفتی: »دیگــر، بهتــر از این چه 
که به زمین می‌فرســتد، تعداد و توانتان را  می‌خواهید؟! خدا با ســه‌هزار فرشــته‌ای 
گر صبر و اســتقامت کنید، در  124  بهتــر از این نمی‌شــود! امروز هــم ا زیــاد می‌کنــد.« 
حملات برق‌آســای دشــمن به شــما، خدا تعداد و توانتان را زیاد می‌کند، با پنج‌هزار 
125  خدا فرشــتگان را نه برای  کرده‌انــد.  که خودشــان را علامت‌گــذاری  فرشــته‌ای 
جنگیدن، بلکه تنها برای روحیه‌دادنِ به شــما و آرامش دل‌هایتان فرســتاد؛ وگرنه 

 126 کاردرست است.  پیروزی فقط دست خدای شکست‌ناپذیرِ 
خدا کمکتان کرد تا از این طریق، خط مقدّم دشمن را تارومار کند یا مجبورشان 
گر  کننــد یا به آن‌هــا توفیق توبه دهــد یا ا کــه بــا خواری‌وخفت عقب‌نشــینی  ســازد 
کارها مســتقلًا دســت تو  کند. البته، اختیار هیچ‌یک از این  توبه نکنند، عذابشــان 
127  128  آســمان‌ها‌ و ‌زمین و آنچه در آن‌هاســت، فقط مال خداست؛ پس  نیســت! 
هرکــه را لایــق ببیند، می‌آمرزد و هرکه را مســتحق عذاب ببینــد، مجازات می‌کند. 

 129 خدا آمرزندۀ مهربان است. 
مســلمانان!1 ربا نخورید، آن‌هم ربای با ســودِ چندبرابر!2 و در حضور خدا مراقب 
که برای  130   بترسید از آتشی  بده‌بستان‌های مالی‌تان باشید تا خوشبخت شوید. 
131  بلــه، دنباله‌روِ خدا و رســولش باشــید تا  رباخوارهــای بی‌دیــن آمــاده کرده‌انــد. 

  132 لطفش شامل حالتان شود. 

ح می‌کند. 1. این آیه تا آیۀ ۱۳۸، دربارۀ جنگ اُحُد نیست؛ بلکه برخی مسائل فقهی و اخلاقی و اعتقادی را مطر
ع دارد که هر دو حرام است: ۱. ربای عادی: محاسبۀ سود فقط از اصل پول )بقره، ۲۷۵(؛  2. ربای در قرض دو نو

۲. ربای تصاعدی )ربای مرکّب(: محاسبۀ سود، هم از اصل و هم از سود! 
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سرعت بگیرید برای رسیدن به آمرزش خدا و بهشتی که به‌پهنای آسمان‌ها و زمین 
133  همان‌هایی  اســت و برای کســانی که مراقب رفتارشان باشند آماده شده است؛ 
که به‌وقت راحتی و سختی، در راه خدا هزینه می‌کنند1 و در عصبانیت، خودشان را 
کنترل می‌کنند و خطاهای مردم را ندیده می‌گیرند. خدا چنین درستکارانی را دوست 

 134 دارد. 
کار زشتی  گر از روی غفلت  که ا کسانی  همین‌طور، بهشت آماده شده است برای 
گناهانشــان  کنند، فــوری به‌یاد خــدا می‌افتند و از  انجــام دهنــد یا به خودشــان بد 
گناهان را می‌آمــرزد؟! در ضمن، چون  آمــرزش می‌خواهنــد. مگر جز خدا چه کســی 
135  پاداش چنین  گناه واقف‌اند، بر انجام دوبارهٔ آن پافشاری نمی‌کنند.  به زشتی 
کــه در آن‌هــا جوی‌ها روان اســت و  کســانی آمــرزش خداســت و باغ‌هایــی پردرخت 

 136 همیشه آنجا ماندنی‌اند. خوب پاداشی است پاداش اهل عمل! 
گوشه‌وکنار دنیا سفر  البته قبل از شما حوادث عبرت‌آموزی پیش آمده است. به 
  137 که آیه‌های خدا را دروغ دانســتند، چه شــد!  کســانی  کنید و ببینید آخرعاقبتِ 
این قرآن برای عمومِ مردم آن حوادث را توضیح می‌دهد. همچنین، دست کسانی 

 138 که مراقب رفتارشان‌‌اند و نیز مایۀ عبرتشان است.  را می‌گیرد 
از شکســت‌‌خوردن در اُحــد،2 ضعف به خودتان راه ندهیــد و روحیه‌تان را نبازید؛ 
گر در جنگ اُحد  139  ا چون شما واقعاً برترید، به‌شرطی که واقعا ایمان داشته باشید 

شما ضربه‌ای خوردید، در جنگ بَدر هم ‌دشمن ضربه‌ای مشابه خورد.
طبق مصلحت، روزهای پیروزی و ‌شکست را بین مردم دست‌به‌دست می‌کنیم 
گواهانــی بر  کنــد و از بینتــان  کــه واقعــاً ایمــان آورده‌انــد، معلــوم  کســانی را  تــا خــدا 

 140 کارهایتان بگیرد... خدا بدکارها را دوست ندارد. 

۱. »کمک به نیازمندان« آنقدر مهم و راه‌گشاست که حتی در حال »سختی« به آن سفارش شده‌ایم. در ضمن، کمک 
به نیازمندان حتماً که نباید »مالی« باشد! حمایت‌های »عاطفی«، »فکری«، »آبرویی« و... هم از مصادیق آن 

است و حتی گاهی مهم‌تر از حمایت مالی!
2. از اینجا ماجرای جنگ اُحد ادامه می‌یابد.
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 141 کم‌کم معدوم سازد و... .  کند و بی‌دین‌ها را  ... و تا مؤمنان را خالص 
کرده‌اید همین‌طور آزمایش‌نشــده داخل بهشــت می‌شــوید و خدا از  نکنــد خیــال 
کســانی را که در عرصۀ جهاد و مقاومت فعال هســتند، شناســایی نخواهد  بینتــان 

 142 کرد؟! 
قبــل از آنکه با شــهادت رو‌به‌رو شــوید، مشــتاقانه آرزویــش می‌کردید. پس چطور 
شــد، به‌محــض آنکــه در جنــگ اُحــد فرصت شــهادت پیش آمــد، فقط تماشــاچی 

 143 شدید! 
گر او  محمــد پیامبــری بیش نیســت که قبل از او هــم پیامبرانی آمدنــد‌ و ‌رفتند. ا
بمیرد یا شهید شود، آیا عقب‌گرد می‌کنید و از اسلام دست می‌کشید؟! هرکه به عقب 
برگــردد، هیــچ ضرری به خدا نمی‌رســاند. در ضمــن، خدا به شــکرگزارانِ ثابت‌قدم 

 144 پاداش خواهد داد. 
تا خدا نخواهد، هیچ‌کس نمی‌میرد. این سرنوشــتی معیّن1 است. هرکه خواهان 
مال دنیا باشــد، از آن به او می‌دهیم. هرکه هم خواهان پاداش آخرت باشــد، از آن 

 145 به او می‌دهیم. بله، به شکر‌گزارانِ ثابت‌قدم پاداش خواهیم داد. 
چــه پیامبــران زیادی که مــردانِ خداجــوی فراوانی در کنارشــان جنگیدند؛ پس 
کــه در راه خــدا کشــیدند، خم به ابــرو نیاوردنــد و ‌ضعفی از  در مقابــل ســختی‌هایی 
خود نشــان ندادند و ســرِ تسلیم در برابر دشــمن فرود نیاورند! خدا چنین رزمندگانِ 

 146 مقاومی را دوست دارد. 
کارهایمــان را  گناهــان مــا و زیــاده‌رویِ مــا در  تنهــا حرفشــان ایــن بــود: »خدایــا، 
147  خدا  ببخش. قدم‌هایمان را محکم کن و بر جماعت بی‌دین پیروزمان فرما.« 
هــم، پیــروزی و پایداری در این دنیا و پاداشِ پســندیدۀ آخــرت را به آنان داد. آخر، 

  148 خدا درستکاران را دوست دارد. 

ل« نام دارد. که هر شخص از حق زندگی در این دنیا نصیبش می‌شود، »کتاب مُؤجَّ 1. مدت معیّنی 
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گر از بی‌دین‌ها فرمان ببرید، شما را به دوران غم‌بار گذشته می‌برند  مسلمانان! ا
149  به آن‌ها  و از دین اســام برمی‌گردانند. در نتیجه، ســرمایۀ عمرتان را می‌بازید! 

 150 تکیه نکنید؛ بلکه خدا همه‌کارۀ شماست و او بهترین یاری‌دهنده است. 
به‌همیــن زودی‌هــا دلهــرۀ عجیبــی در دل بی‌دین‌هــا می‌اندازیــم؛ چــون آن‌هــا 
کاروبــار عالم کرده‌اند که خدا دلیلی بر درســتیِ‌‌ این ‌باور  چیزهایــی را شــریک خدا در 
 151 نفرستاده است. جایگاه بی‌دین‌ها آتش است و بد جایی است جایگاه بدکارها! 
کــرد. وقتــی به‌فرمانش کار  در جنــگ اُحــد، خــدا وعــدۀ خودش به شــما را عملی 
دشــمنان را می‌ساختید. در شــروع جنگ، خدا پیروزی را در یک‌قدمی‌‌تان گذاشته 
بود؛ ولی وقتی آن را از شــما دریغ کرد که ســهل‌انگاری کردید و در حفظ سنگرها دو 
دســته شدید و از دستور فرماندهی طفره رفتید: بعضی‌هایتان به‌طمع دنیا سنگرها 
کردید و دنبال غنائم رفتید و بعضی‌هایتان هم به‌شــوق آخرت تا پای جان  را ترک 
کــرد تا امتحانتان  ایســتادید. به‌هرحــال، خدا از پیروزکردنتان بر دشــمن صرف‌نظر 
 152 کند؛ البته دست‌آخر از اشتباهتان درگذشت. آخر، خدا به مؤمنان لطف دارد.  

وقتــی از میــدان جنــگ فــرار می‌کردیــد و پیامبــر از پشــت ســرتان صــدا مــی‌زد که 
برگردیــد، جــز نجات جانتان به فکر هیچ‌کس و هیچ‌چیز نبودید! اینجا بود‌ که خدا 
که برای همۀ ســهل‌انگاری‌هایتان حســابی غمگین و  کرد  کاری  از لطــف خــودش 
که از دست داده‌اید و زخم‌هایی  پشیمان شوید تا دیگر به‌خاطر پیروزی و غنیمتی 

  153 که چه می‌کنید.1  گاه است  که برداشته‌اید، سرخورده نشوید. بله، خدا آ 

ح می‌شود: شب پراضطرابى بود. مسلمانان پیش‌بینى م‌ىکردند  1. از آیۀ بعد، ماجرای شبِ بعد از جنگ اُحد مطر
که خدا رزمندگان اسلام را به  کند. اینجا بود  کار آنان را یکسره  که نیروهای دشمن دوباره به مدینه برگردند و 
خواب آرام‌بخشى فرو برد؛ اما منافقان و افراد ضعیف‌ایمان و ترسو تمام شب را در میان انبوهى از افکار پریشان، 

بیدار ماندند.
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خدا بعد از آن پشــیمانی و غم شــدید، شــما را به خواب سبکِ آرام‌بخشی فرو برد؛ 
البتــه تنهــا گروهی از شــما خوابشــان برد و گروهــی دیگر که به فکر جانشــان بودند، 

خواب به چشمانشان نیامد و عین همان دوران جاهلیت، به خدا بدبین شدند!
می‌پرســیدند: »نبایــد ما هم در تصمیم‌گیری‌ها دخالتی داشــته باشــیم؟!«1 بگو: 
که حرف‌هایی در دل‌هایشــان پنهان  کارها همه دســت خداســت.« بماند  »اختیار 
گــر ما هم در  کــه برای تــو رو نمی‌کردنــد! مثلًا با خودشــان می‌گفتند: »ا کــرده بودنــد 
تصمیم‌گیری‌ها دخالتی داشتیم و برحق بودیم، حتماً جنگ را می‌بردیم و در اینجا 

کشته نمی‌شدیم!«
گر در خانه‌هایتان هم بودید، کسانی که قرار بود در راه خدا شهید شوند،  بگو: »ا
که جنگ  کــرد  بــا پای خودشــان بــه محل شهادتشــان می‌رفتنــد. بله، خــدا مقدّر 
گر لایق باشــید،  کند و ا در بیرون شــهر مدینه باشــد تا خدا  نیت‌هایتان را امتحان 
کند و... . بله، خدا خوب می‌داند هر آنچه را  ناخالصی‌های دل‌هایتان را برطرف 

 154 در دل‌ها می‌گذرد.« 
کــه به‌وقت درگیــریِ دو طرف در جنــگ اُحد پا به فرار گذاشــتند،  البتــه عــده‌ای 
شیطان بود که پایشان را لغزاند، در نتیجۀ بعضی گناهانی که مرتکب شده بودند. 

 155 باز، دست‌آخر خدا از اشتباهاتشان درگذشت؛ چون خدا آمرزندۀ بردبار است. 
که به ســفر یا  که دربــارۀ اطرافیانشــان  مســلمانان! مثــل بی‌دین‌هایــی نباشــید 
گــر پیشــمان مانــده بودنــد،  جنــگ می‌رفتنــد و دیگــر برنمی‌گشــتند، می‌گفتنــد: »ا
کشــته نمی‌شــدند!« شــما از این رفتارها نداشته باشــید تا خدا همین  نمی‌مردند یا 
را داغ حســرتی بــر دل‌هایشــان قــرار دهــد. آخر، زندگی و مرگ دســت خداســت و او 

 156 کارهایتان را می‌بیند. 
گر در راه خدا شهید شوید یا بمیرید، آن آمرزش و لطف خدا که نصیبتان می‌شود،  ا

 157 که بی‌دین‌ها و منافق‌ها در زندگی جمع می‌کنند.  بهتر از تمام ثروتی است 

ج نمی‌شدند،  گوش می‌داد و برای جنگ با دشمن، از شهر مدینه خار گر پیامبر به حرفشان  که ا ۱. مثلًا می‌گفتند 
این همه تلفات برایشان در پی نداشت!	
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گــر بمیریــد یا شــهید شــوید، آن پایان زندگی نیســت؛ بلکه شــما را دســته‌جمعی به  ا
 158 محضر خدا می‌برند. 

گر  کردی. ا که با فراری‌های جنگ اُحد به‌نرمی و ملایمت رفتار  به‌لطف خدا بود 
کنده می‌شدند! پس، از خطاهایشان چشم  خشن و سنگدل بودی، از دوروبرت پرا

بپوش و برایشان آمرزش بخواه.
کارها با آن‌ها مشورت کن. وقتی هم تصمیم به انجام کاری گرفتی، به  تازه، در 
کســی  کند،  کمکتان  گر خدا  159  ا که خدا اهل توکل را دوســت دارد.  خدا توکل کن 
کمکتان می‌کند؟! بنابراین،  کسی  کند، جز او چه  گر رهایتان  حریفتان نمی‌شود و ا

 160 کنند.  مؤمنان باید فقط به خدا توکل 
کنــد. هرکه خیانت  در ضمــن، محــال اســت ‌پیامبری در تقســیم غنائــم خیانت 
کند، روز قیامت با همان خیانتش حاضر می‌شود! بعد، در عدالت محض، کارهای 

 161 کامل به او پس می‌دهند.  هرکس را 
آیا آنانی که دنبال رضای خدایند، مثل آن‌هایی‌اند که گرفتار خشــم خدا شــده و 
162  بله، آنان که در طلب رضای  جایشــان جهنم اســت؟! آن بد‌ سرانجامی اســت! 

 163 خدایند، پیش خدا بلندمرتبه‌اند و خدا می‌بیند چه می‌کنند. 
به‌یقیــن، خــدا بــه مســلمانان نعمتــی بــزرگ بخشــید: در بینشــان پیامبــری از 
که آیه‌هایش را به‌دقت برایشان بخواند و جانشان را از آلودگی‌ها  خودشان فرستاد 
کتاب آســمانی و حکمت1 یادشــان دهد؛2 درحالی‌که قبلــش واقعاً غرق  کند و  ک  پــا

 164 گمراهی بودند. 
به شما در جنگ اُحد تلفاتی وارد شد؛ با آنکه در جنگ بَدر تلفات سنگین‌تری به 
دشمن وارد کرده بودید. آن‌وقت باز هم لب به اعتراض گشودید: »آخر، این تلفات 
چطــور بر ما وارد شــد؟!« بگو: »به‌دلیل حرف‌نشــنوی خودتان بــود!« وگرنه، خدا از 

  165 کاری برمی‌آید.  عهدۀ هر 

1. برای توضیح »حکمت«، پاورقی آیۀ ۱۲۹ سورۀ بقره )ص۲0( را ببینید. 
۲. در اینجا تزکیه جلوتر از تعلیم آمده و در آیهٔ ۱۲۹ سورهٔ بقره، به‌عکس. شاید علتش این باشد: تزکیه مقدم بر 

تعلیم است و تعلیم مقدمهٔ تزکیه.	
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صدماتی که به‌وقت درگیریِ دو طرف در جنگ اُحد به شما وارد شد، به‌خواست 
کــه دورویی  166  و کســانی را هم  کنــد و... .  خــدا بــود تــا مؤمنــانِ واقعــی را معلــوم 
که وقتی شــنیدند: »بیایید در راه خدا بجنگید یا  کند: همان‌هایی  می‌کنند، معلوم 
گر می‌دانســتیم که جنگی در کار است،  دســت‌کم از خودتان دفاع کنید«، گفتند: »ا

همراهی‌تان می‌کردیم!«
آن‌ها در آن روز به بی‌دینی نزدیک‌تر بودند تا به ایمان؛ برای اینکه دل و زبانشان 
که در  167  همان‌هایی  کتمان می‌کنند؛  یکی نبود. خدا بهتر می‌داند چه چیزهایی 
گــر به حرف ما  خانــه نشســتند و بــه جبهه نیامدنــد و دربارۀ اطرافیانشــان ‌گفتند: »ا
گر واقعاً راست  گوش کرده بودند و به جبهه نمی‌رفتند، کشــته نمی‌شــدند!« بگو: »ا

 168 کنید!«  می‌گویید، مرگ را از خودتان دور 
هرگز خیال نکن کسانی که در راه خدا شهید شده‌اند، مرده‌اند! بلکه ‌به‌طور ویژه 
که خدا  169  از پاداشی  زنده‌اند و در حضور خدا به آنان روزیِ مخصوص می‌دهند. 
از ســرِ بزرگواری به آنان داده اســت، خوشحال‌اند و دربارۀ هم‌رزمانشان که هنوز به 
آنان نپیوسته‌اند، این‌طور مژده می‌گیرند: نه ترسی بر آنان غلبه می‌کند و نه غصه 
170  همین‌طــور، نعمتی فراوان و لطفی سرشــار از خدا مــژده می‌گیرند و  می‌خورنــد. 

 171 اینکه می‌فهمند خدا پاداش مؤمنان را پایمال نمی‌کند.1 
ایــن رزمنــدگان بعــد از برگشــتن از جنــگ، بــا وجــود مجروحیــت، حــرف خــدا و 
که مأموریتشان  کســانی  کردند. از بینشان،  رســولش را برای تعقیب دشــمن گوش 
را به‌بهترین وجه انجام دادند و از دســتورهای نظامی ســرپیچی نکردند، پاداشــی 
گفت: »دشــمن  که وقتی‌ یکی از نفوذی‌های دشــمن  172  همانان  بزرگ می‌گیرند؛ 
نیروهایش را برای حمله به شما بسیج کرده‌است؛ از آن‌ها بترسید«، اتفاقاً این خبر 
گفتند: »همین‌که خدا هســت، برایمان بس اســت و او  کرد و  روحیه‌شــان را تقویت 

  173 خوب تکیه‌گاهی است!« 

که تمام شد، سپاه دشمن در  1. آیۀ بعد تا پایان آیۀ ۱۷۵، ماجرای »حَمراءُ‌‌الَاسَد« را توضیح می‌دهد: جنگ اُحد 
راه بازگشت به مکه به فکر حملۀ مجدد و ریشه‌کنی اسلام افتاد. پیامبرn همۀ رزمندگان و حتی مجروحان را 
ج از مدینه، به‌نام حمراء‌الاسد، خیمه زد. سپاه دشمن  برای مقابلۀ دوباره با دشمن فراخواند و در منطقه‌ای خار

ع و مشاهدۀ آمادگی رزمندگان اسلام، فرار را بر قرار ترجیح داد.  بعد از فهمیدن موضو
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دســت‌آخر، پیروزمندانه و ســربلند و بی هیچ تلفاتی، از جبهه برگشتند. در واقع، 
 174 که خدا لطف بسیار دارد.  آنان دنبال رضای خدا بودند؛ چرا

آن نیروی نفوذی دشمن که می‌خواست شما را از سپاه دشمن بترساند، شیطانِ 
گر ایمانتان واقعی است، از سپاه دشمن نترسید؛ بلکه تنها از من  به‌تمام‌معنا بود! ا

 175 حساب ببرید. 
کنند!  که در بی‌دینی و نافرمانی ســر از پا نمی‌شناسند، غصه‌دارت  کســانی  مبادا 
آن‌هــا هیــچ ضرری به خــدا نخواهند رســاند. به‌عکس، خدا می‌خواهــد بهره‌ای در 

 176 آخرت نداشته باشند و عذابی بی‌اندازه در انتظارشان است.1 
که بی‌دینی را به‌قیمت ازدســت‌دادنِ سرمایۀ ایمان به‌دست  کســانی  البته همۀ 
 177 آورده‌اند، ‌هیچ ضرری به خدا نخواهند رساند و عذابی زجرآور در پیش دارند. 

کــه بــه آن‌هــا می‌دهیــم،  کــه بی‌دینــی می‌کننــد، خیــال نکننــد مهلتــی  کســانی 
به‌سودشــان تمــام می‌شــود! بــه آن‌هــا مهلــت می‌دهیــم، فقــط بــرای اینکــه بــه 

 178 سهل‌انگاری بیشتری مبتلا شوند! بله، عذابی خفت‌بار نصیبشان می‌شود. 
در جامعۀ شما، مؤمن و منافق مخلوط‌اند و خدا بنا ندارد مؤمنان را در این وضع 

ک را از هم جدا سازد. نگه دارد. پس آزمایشتان می‌کند تا افراد پلید و پا
کنــد؛ ولی به پیامبرانِ برگزیدۀ  همین‌طــور، خدا بنا ندارد از اســرار غیبی آ گاهتان 
گر ایمان  کنید. ا خــودش اســرار غیبی را می‌گوید. بنابراین خدا و پیامبرانــش را باور 

 179 واقعی داشته باشید و مراقب رفتارتان باشید، پاداشتان بزرگ خواهد بود. 
کــه بخل می‌ورزنــد و از نعمت‌هایی که خدا از ســرِ لطفش بــه آن‌ها داده  کســانی 
اســت، به نیازمندان نمی‌دهند، خیال نکنند که این کار به‌سودشــان اســت. اتفاقاً 
به‌ضررشــان تمام می‌شــود! چون روز قیامت چیزهایی که درباره‌اش بخیل بودند، 
گردنشــان! آخرِ ســر هم، فقط خدا وارث آســمان‌ها و زمین  طوقِ لعنتی می‌شــود بر 

  180 گاه است.  کارهایتان آ  است. خدا از 

1. این آیه تا آیۀ ۱۸0، گویا نتیجه‌گیری از آیه‌های هفتادگانۀ گذشته است که دربارۀ جنگ اُحد نازل شد و آن اینکه: 
کافر شناخته شود و هم مؤمنان  کرد تا هم مؤمن از  خدا حتماً همۀ مردم روی زمین را در زندگی آزمایش خواهد 

رتبه‌بندی شوند.

3. آل‌عمران  جــزء چهارم



که می‌گفتند: »خدا فقیر اســت و ما ثروتمندیم!«  البته خدا طعنۀ یهودی‌هایی را 
شــنید. ایــن حرفشــان را و به‌شهادت‌رســاندنِ ناجوانمردانۀ پیامبــران را1 حتماً ثبت 
  181 می‌کنیم و به آن‌ها در قیامت خواهیم گفت: »بچشید عذاب سوزان جهنم را!« 
این عذاب، تقاص همان کارهایی است که قبلًا کرده‌اید؛ وگرنه، خدا که به بندگان 

 182 کمترین ظلمی نمی‌کند. 
کــرده که حــرف هیچ  همــان یهودی‌هــا بهانــه می‌آوردنــد: »خــدا به ما ســفارش 
که به‌نشــانۀ قبولی،  پیامبــرى را بــاور نکنیــم تا اینکــه براى ما یــک قربانی‌ بیــاورد 

طعمهٔ آتش بشود!«
بــه آن‌هــا بگو: »قبل از من هم پیامبران زیادى آمدنــد، با معجزه‌های فراوان و با 
گر راست م‌ىگویید، چرا شهیدشان کردید؟!« 183  همین پیشنهادی که شما دادید. ا
گر یهودی‌ها تو را دروغگو می‌دانند، موضوع تازه‌ای نیست: پیامبرانِ قبل  پس، ا
از تو را هم با داشتن معجزه‌ها و کتاب‌های پندآموز و روشنگر2 دروغگو دانستند. 184 
بالاخره، هرکسی طعم مرگ را می‌چشد و فقط در روز قیامت، به‌طور کامل پاداش 
کامیاب‌  کنند،  داده می‌شــوید. هرکه را از آتش جهنم دور ســازند و داخل بهشــتش 

 185 گول‌خوردن است.  است. بله، زندگی دنیا فقط وسیلۀ 
حتمــاً بــا مــال و جانتــان امتحــان و آزمایــش می‌شــوید و از جنــگ روانــی شــدیدِ 
گر  یهودیها و بت‌پرســت‌ها حتماً حرف‌های ‌آزاردهندهٔ بســیاری می‌شــنوید؛ ولی ا

  186 کنید و مراقب رفتارتان باشید، این نشانۀ ارادۀ قوی است.  صبوری 

1. نسبت‌دادنِ پیامبرکشی به یهودی‌ها زمان پیامبر اسلام n با آنکه آن‌ها هیچ پیامبری را نکشته بودند، برای 
گر  کار زشت اجدادشان راضی بودند. ا این ‌بود که متأسفانه آن‌ها هم عین گذشتگانشان فکر می‌کردند و به این 

گناه بزرگی دست می‌زدند.  هم فرصتش پیش می‌آمد، به چنین 
که بیشتر، احکامِ قانون‌گذاری در آن  2. منظور از »کتاب‌های روشنگر« کتاب‌های آسمانی پیامبران اولوالعزم است 
که در آن  بوده و اعلام آیین جدید می‌کرده است و منظور از »کتاب‌های پندآموز« کتاب‌های سایر پیامبران است 

معمولًا موعظه‌های دل‌نشینِ اخلاقی بوده است.
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کتاب آســمانی را بــرای مردم  گرفــت که مطالب  خــدا از عالِمــان دینــی قول‌وقرار 
توضیــح دهنــد و کتمانــش نکنند؛ ولی کتــاب الهی را به کناری پــرت کردند و آن را 

 187 کردند!  که بد معامله‌ای  به‌قیمت ناچیز مادی فروختند؛ ‌راستی 
این‌ها و به‌ویژه عالمانِ یهودی که برای کارهای زشتشان سرخوش‌اند و دوست 
کــه نکرده‌اند، تعریــف و تمجید بشــنوند، خیال نکن،  کارهای خوبی  دارنــد بــرای 
بلــه اصــاً خیال نکن که راه فراری از عذاب دارند؛ بلکه به‌عکس، عذابی زجرآور در 
188  فرمانرواییِ آسمان‌ها و زمین فقط در اختیار خداست و خدا  انتظارشــان اســت! 

 189 کاری می‌تواند بکند.  هر 
به‌راســتی، در آفرینش آســمان‌ها و زمین و در رفت‌و‌آمد شب و روز، نشانه‌هایی از 

  190 یکتایی خدا برای مردم عاقل هست؛1 
همانان که در همه‌حال، در نماز و غیرنماز، و ایستاده و ‌نشسته و به‌پهلوخوابیده، 
خدا را یاد می‌کنند و دربارۀ آفرینشِ آســمان‌ها و زمین به فکر فرو می‌‌روند: »خدایا، 
کی. پس مــا را از عذاب جهنم  ایــن جهــان باعظمت را بی‌هدف نیافریــده‌ای. تو پا
کرده‌ای و  191  خدایــا، هرکــه را در آتــش بینــدازی، واقعاً خــواروزارش  دور نگــه دار. 
192  خدایا، ما شــنیدیم ندای کســی را که این‌طور به  بدکارهــا هیــچ یــاوری ندارند. 
ایمــان دعوت می‌کرد: ‘به صاحب‌اختیارتان ایمــان بیاورید.’ ما هم ایمان آوردیم. 
که وقت مرگ،  کن  کاری  کن و  گناهان ما را بپوشان و بدی‌هایمان را محو  خدایا، 
که از زبان پیامبرانت به ما وعده  193  خدایا، پاداشــی را  هم‌ردیف خوبان2 باشــیم. 
داده‌ای، به ما بده و روز قیامت خواروزارمان نکن. آخر، تو برخلاف وعده‌ات عمل 

  194 نمی‌کنی.« 

که از نیمه‌شب‌ها‌ به‌بعد، وقتی از خواب بیدار می‌شویم، نگاهی به  کرده‌اند  1. معصومان بزرگوارb به ما سفارش 
آسمان بیندازیم و این آیه و چهار آیۀ بعدش را بخوانیم. 

که دوستش دارند، دلی به‌وسعت صحرا دارند و  2. ابرار از »بَرّ« )خشکی و صحرا( می‌آید. آنان در بخشیدنِ مالی 
کوشاست و اعضا  این حالتِ خوبشان همیشگی است. همین‌طور، دل‌وجانشان در پذیرش معارف الهی بسیار 

کار خیر. و جوارحشان در 
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خدا هم به آنان این‌طور جواب مثبت داد: »من نمی‌گذارم کارهای هیچ کدامتان 
به هدر برود، چه مرد باشــد چه زن؛ چون همگی از یک نوعید. پس کســانی که در 
کردند یا از خانه و ‌زندگی‌شــان تبعید شــدند و در راه من آزار دیدند  راه خدا مهاجرت 
و جنگیدند و شهید شدند، حتماً گناهانشان را محو می‌کنم و در باغ‌هایی پردرخت 
هم جایشان می‌دهم که در آن‌ها جوی‌ها روان است. این پاداشی از طرف خداست 

 195 که بهترین پاداش‌ها در اختیار اوست.«  و خداست 
پیشــرفت‌ مــادی ملت‌هــای بی‌دیــن در ســرزمین‌های دیگــر، مبــادا تحــت تأثیر 
196  این‌ها خوشی‌‌های زودگذر و ناچیزِ دنیاست. آخرش، جایگاهشان  قرارت دهد! 

 197 جهنم است و آن بد جایگاهی است! 
کــه در حضــور خــدا مراقــب رفتارشــان باشــند، باغ‌هــای پردرختــی  کســانی  ولــی 
که در آن‌ها جوی‌ها روان است و آنجا ماندنی‌اند. این پذیرایی  نصیبشان می‌شود 
از طرف خداســت. البته نعمت‌های دیگری هم پیش خدا هســت که برای خوبان 

 198 بهتر است. 
بیــن اهل‌کتــاب هم، هســتند کســانی که به خــدا و قرآنی که به شــما داده‌ شــده 
که به خودشــان داده شــده اســت، ایمان دارند و  کتاب‌های آســمانی دیگری  و به 
در برابر خدا متواضع‌اند و آیات و احکام خدا را به‌قیمت ناچیزِ مادی نمی‌فروشــند. 

 199 پاداششان پیش خدا محفوظ است؛ چون خدا به‌سرعت حسابرسی می‌کند. 
مســلمانان! در زندگــی شــخصی صبور باشــید1 و در زندگی اجتماعــی صبرهایتان 
را یک‌کاســه کنیــد. همچنیــن، در برابر فتنه‌ها هم‌بســتگی‌تان را تقویــت کنید و در 

  200 حضور خدا مراقب رفتارتان باشید تا خوشبخت شوید. 

گناهان؛ ۳. تحمل مشکلات و مصیبت‌ها. 1. صبر در: ۱. انجام واجبات؛ ۲. دوری از 

3. آل‌عمران  جــزء چهارم



سورهٔ نساء
به ‌نام خدای خوبِ مهربان 

مــردم! در حضــور خــدا مراقــب رفتارتــان باشــید؛ همان‌کــه از یــک ‌انســان آفریدتان و 
کند. بله،  همسرش را هم از جنس او آفرید و از آن ‌زوج، مردان و زنان زیادی در دنیا پرا
در حضور خدایی مراقب رفتارتان باشید که برای درخواست‌هایتان به او قسم می‌خورید 

 1 و نیز با خویشان قطع رابطه نکنید. خدا در همه‌حال مراقب شماست. 
اموال یتیمان را وقتی بزرگ شدند، به خودشان برگردانید؛ بی‌آنکه اموال نامرغوبتان 
کنید یا اموالشــان را با اموالتان یکجا بالا بکشــید! این‌ها  را با اموال مرغوبشــان عوض 

 2 گناهی بزرگ است. 
گــر واقعــاً می‌ترســید که با دختــرانِ بدون‌پدر به‌عدالــت رفتار نکنید، با آن‌هــا ازدواج  ا
گر  نکنیــد؛ بلکه با دو یا ســه یا چهار زنِ دیگری که بر شــما حلال‌انــد، ازدواج کنید.1 باز ا
می‌ترسید که بین چند ‌همسر به‌عدالت رفتار نکنید،2 به یک ‌زنِ آزاد یا ‌کنیزها‌ که حقوق 

 3 کتفا کنید. عمل به این سفارش‌ها از انحرافتان پیشگیری می‌کند.  کمتری دارند، ا
گر بخشی از مهریه را از تهِ دل  مهریۀ بانوان را با رغبت و هدیه‌وار به آن‌ها بپردازید. ا

 4 به شما بخشیدند، حلال و گوارایتان باد. 
گــر در اختیارتان  امــوال ســفیهان3 که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هرحال، جزو ســرمایۀ مؤثر در جامعه اســت، ا
هســت، ‌دســت خودشان ندهید؛ ولی از سودش، هزینه‌های زندگیشان را تأمین کنید و 

 5 این را با خوش‌برخوردی برایشان توضیح دهید. 
گر دیدید به رشــد فکری و بلوغ  همچنین، یتیمان را امتحان کنید: در ســنّ ازدواج، ا
مالــی رســیده‌اند، اموالشــان را فوری به آن‌هــا برگردانید. با زیاده‌روی و شــتاب‌زدگی و از 
ترسِ اینکه مبادا بعد از بزرگ‌شدنشان به شما اعتراضی کنند، به اموالشان دست‌درازی 
گر فردِ سرپرست بی‌نیاز است، بهتر است مزدِ زحمتش برای یتیمان را برندارد؛  ‌نکنید. ا
گر نیازمند بود، عرفاً به‌اندازۀ کاری که می‌کند، بردارد. وقتی هم اموال یتیمان را به‌  اما ا
گرچه همین بس که خدا حسابرس  خودشــان برمی‌گردانید، بهتر اســت شاهد بگیرید؛ ا

  6 باشد. 

1. ازدواج دائم با بیش از چهار زن حرام است.
2. آیۀ ۱۲۹ همین سوره و پاورقی‌اش را حتماً بخوانید.

که  که عقل معاش ندارد و ثروتش را هدر می‌دهد. در مقابل، »رشید« کسی است  کم‌فکری  3. »سفیه« یعنی فرد 
می‌تواند مالش را مدیریت کند. قانون مدنی ما هجده‌سالگی را مرز این دو حالت دانسته است. 
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همۀ بچه‌ها، خواه دختر باشند یا پسر، از اموالی که پدر و مادر و بستگانِ نزدیک، 
کم باشد چه زیاد.  بعد از مرگ به‌جا می‌گذارند، سهمی از ارث می‌برند؛ چه آن مال 

 7 رعایت این سهم‌ها واجب است. 
گر قوم‌وخویشــی‌ که ارث نمی‌بَرد و نیز یتیمان و فقیران حاضر  وقت تقســیم ارث، ا

 8 شدند، چیزی از ارث را به آن‌ها بدهید و با ملایمت و مهربانی با آن‌ها حرف بزنید. 
کــه بعد از مرگشــان به‌جا  کــه نگران آیندۀ بچه‌های خردســالی هســتند  کســانی 
می‌گذارنــد، بایــد از ظلم‌کــردن به بچه‌هــای یتیمِ دیگران بترســند و در حضور خدا 
که  کســانی    9 کنند.  مراقــب رفتارشــان باشــند و حساب‌شــده با یتیمــان برخورد 
امــوال یتیمــان را بــالا می‌کشــند، در واقــع دارند شــکم‌های خودشــان را از آتش پر 

 10 خ‌‌وسوخته می‌شوند!  می‌کنند! به‌همین زودی‌ها‌ هم در جهنم سر
حــال، دربــارۀ چگونگــی ارث‌بــردن بچه‌هایتان، خدا این‌طور به شــما ســفارش 
گر بچه‌هایتان دو دختر یا بیشتر  می‌کند: سهم پسر به‌اندازۀ سهم دو دختر است. ا
گر بچه‌تان فقط یک ‌دختر  از دو دختر باشند، دوسومِ میراثـــتان سهم آن‌هاست. ا

باشد، نصف میراث به او می‌رسد.
همچنیــن، ســهم هریــک از پــدر و مــادرِ فــردِ ازدنیارفتــه، یک‌ششــم اســت. این در 
گــر بچه‌ای نــدارد و فقط پــدر و مــادرش از او  کــه او بچــه‌ای دارد؛ امــا ا صورتــی اســت 
گر شخصِ  ارث می‌برند، ســهم مادر یک‌ســوم اســت و بقیۀ آن به پدر می‌رســد. البته ا
پنج‌ششــمِ  و  می‌بــرد  ارث  را  یک‌ششــم  همــان  مــادرش  دارد،  برادرانــی1  ازدنیارفتــه 

باقی‌مانده به پدر می‌رسد.
همۀ این سهم‌ها بعد از وصیتی است که دربارۀ مالش می‌کند یا بعد از بدهی‌هایی 
است که دارد. شما نمی‌دانید کدام‌یک از والدین و بچه‌هایتان برایتان سودمندترند!2 

 11 کاردرست است.  کرده است؛ چون خدا دانای  خدا این سهم‌ها را واجب 

1. برادرانِ پدرمادری یا فقط پدری، نه برادرانِ مادری.
کاردرست مشخص  که خدای  کنیم  2. برای همین، در چگونگی تقسیم‌بندی ارث نباید خلاف سهم‌هایی عمل 
که مایلید ارثِ بیشتر به او برسد، منفعتی معنوی به شما نرسد یا او فرزندی بیاورد  کرده است. شاید از فرزندی 
که شما دوست ندارید به او ارث برسد، فرزندان صالحی  که برای جامعه مفید نباشد. به‌عکس، شاید از فرزندی 

خ و قیامت شود. به‌یادگار بماند و مایۀ افتخار و آمرزش شما در دنیا و برز
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گر زنانتان از دنیا بروند و بچه‌ای1 حتی از شــوهران قبلی‌شــان نداشــته باشــند،  ا
گر بچه‌ای حتی از شــوهران قبلی‌شان داشته  نصف ارثشــان به شــما می‌رســد؛ اما ا
که  باشــند، یک‌چهارمِ ارثشــان به شــما می‌رسد. این ‌ســهم‌ها بعد از وصیتی است 

که دارند. دربارۀ مالشان می‌کنند یا بعد از تصفیهٔ بدهی‌هایی است 
گــر شــما از دنیــا بروید و بچــه‌ای حتی از همســران دیگر نداشــته باشــید،  حــال، ا
گر بچه‌ای حتی از همســران دیگر  یک‌چهــارمِ ارثتــان به زنان فعلی‌تان می‌رســد و ا
داشــته باشید، یک‌هشــتمِ ارثتان به آن‌ها می‌رسد.2 این سهم‌ها نیز بعد از وصیتی 

که دارید. که دربارۀ مالتان می‌کنید یا بعد از  تصفیهٔ بدهی‌هایی است  است 
که والدین و بچه‌ای ندارد و فقط یک ‌برادرِ مادری یا  گر مرد یا زنی از دنیا برود  ا
گر آنان بیشــتر از یک  یک خواهرِ مادری دارد، یک‌ششــمِ ارث به او می‌رســد؛3 اما ا
‌نفر بودند، همگی‌شــان به‌طور مســاوی در یک‌ســومِ ارث شــریک‌اند. این سهم‌ها 
کــه دربارۀ مــال می‌شــود4 یا بعــد از تصفیــهٔ بدهی‌هایی  هــم بعــد از وصیتی اســت 
که فرد دارد؛ البته به‌شرط اینکه با تنظیم وصیت یا اعتراف به بدهی، قصد  است 
کرده اســت و خدا  کار نباشــد. خــدا ایــن ســهم‌ها را تعیین  ضــررزدنِ بــه وارثــان در 

 12 دانای بردبار است.5 
کنند، واردِ  که از او و پیامبرش اطاعت  کسانی را  این‌ها خط‌قرمزهای خداست. 
که در آن‌ها جوی‌ها روان اســت و آنجا ماندنی‌اند. این  باغ‌هایی پردرخت می‌کند 
کــه از دســتور خدا و پیامبــرش تخلف  13  ولــی آن‌هایی را  کامیابــی بــزرگ!  اســت 
که آنجا ماندنی‌اند و عذابی  کنند و از خط‌قرمزهای خدا بگذرند، به جهنم می‌برد 

  14 خفت‌بار نصیبشان می‌شود. 

1. منظور از بچه در این ‌آیه، عام است: بچه و نوه و نتیجه و نبیره و... .
گر مردی ‌از دنیا برود و چند همسر داشته باشد، آنان همان یک‌چهارم یا یک‌هشتمِ ارث را بین خودشان تقسیم  2. ا

می‌کنند.
3. سهم ارث برادران ‌و خواهرانِ پدرمادری یا فقط پدری، در آیۀ پایانی همین سوره آمده است.

کارهای خیر به مصرف برسانند. که تا یک‌سومِ اموالش را در راه  کند  4. هرکسی می‌تواند وصیت 
گناهکار خواهد رسید! 5. بردباری خدا یعنی اینکه خدا در فرصت مناسب به حساب 
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کــه به عمل زشــت زنا یــا همجنس‌بــازی آلوده می‌شــوند، برای  زنهــای مســلمانی‌ 
گر آن چهار نفر  شــهادت‌دادن برضدّشــان چهار مردِ مسلمان را به دادگاه دعوت کنید. ا
شــهادت دادنــد، آن‌ زن‌هــا را آن‌قــدر در بازداشــتِ خانگی نگه دارید تا مرگ سراغشــان 

 15 کند.1  بیاید یا اینکه خدا در زمان مناسب، مجازات دیگری برایشان تعیین 
گر قبل از اینکه  کنید؛ ولی ا که رابطۀ نامشروع دارند، مجازات  زن و مرد مسلمانی را 
کارشــان نداشــته  کننــد و درســتکار شــوند، دیگر کاری به  در دام قانــون بیفتنــد، توبــه 

 16 باشید. آخر، خدا توبه‌پذیری مهربان است. 
کار زشــتی از ســرِ ندانــم‌کاری انجام  البتــه خــدا توبــه را فقــط از کســانی می‌پذیرد که 
می‌دهند و خیلی زود به اشتباهشــان پی می‌برند و توبه می‌کنند. خدا هم توبه‌شــان را 

 17 کاردرست است.  می‌پذیرد. خدا دانای 
ازآن‌طرف، توبه دردی از این دو گروه دوا نمی‌کند: اول، کسانی که همیشه کارهای 
زشــت می‌کننــد و وقتی مرگ سراغشــان می‌آیــد،2 از روی ناچاری می‌گوینــد: »من الان 
کــه به‌موقــع توبــه می‌کننــد؛ ولــی بعداً بــا بی‌دینــی از دنیا  کــردم!« دوم، کســانی‌  توبــه 

 18 کرده‌ایم.  گروه عذابی زجرآور آماده  می‌روند. برای این دو 
مسلمانان! برایتان حلال نیست که زنانِ شوهر‌مرده را به ارث ببرید و به این بهانه، 

ازدواج با آن‌ها را حقّ خود بدانید.  معمولًا هم آنان بدشان می‌آید.3
ج زندگی یا مهریه‌ای را  دیگر اینکه بانوانتان را تحت فشار نگذارید تا قسمتی از مخار

که مرتکب فحشا بشوند. که به آنان داده‌اید، از چنگشان دربیاورید؛ مگر 
گر احیانــاً از آنان خوشــتان نمی‌آید،  همچنیــن، بــا بانوانتــان خوش‌رفتــاری کنید و ا
فــوری بــه فکر جدایی نیفتید: چه‌بســا از چیزی خوشــتان نیاید و خدا خیر بســیاری در 

  19 گذاشته باشد.4  آن 

که خدا بعدها تعیین فرمود، در ابتدای سورۀ نور آمده است و بخشی از آن در روایات. 1. بخشی از مجازاتی 
2. لحظۀ جان‌دادن همان زمان احتضار است، نه روزهای پایان عمر و نه حتی زمانِ مرگ حتمی. هنگام احتضار 
درِ همۀ تکالیف الهی، از‌جمله توبه، به‌روی انسان بسته می‌شود؛ چون‌که انسانِ در حال مرگ در دالان ورودی 
خ است و فرشتگان قَبض روح را می‌بیند و دیگر از خودش ‌اختیاری ندارد؛ اما کسی که احتمالًا به روزهای  عالمِ برز
پایان زندگی رسیده است، مثل مریضی که دکترها جوابش کرده‌اند، همۀ تکالیف از‌جمله توبه بر عهدۀ او هست؛ 
که مرگش را حتمی می‌بیند، مثلًا در لحظۀ سقوط  کسی هم  کند و توبه‌اش قبول می‌شود.  ازاین‌رو می‌تواند توبه 
گرچه توبه‌اش دیر شده است، ممکن است خدای مهربان توبۀ او را بپذیرد.  هواپیما یا غرق‌شدن در آب یا اعدام، ا

دراین‌باره، بد نیست آیۀ ۹0 سورۀ آل‌عمران )ص۶۱( را هم بخوانید.
3. برای توضیحات بیشتر، آیۀ 22 همین سوره و پانوشتش را هم ببینید.

کند. 4. مانند اینکه زندگی را به‌خوبی سروسامان دهد یا بچه‌های سالم و صالحی بیاورد و تربیت 
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گر در ‌این فکرید که همســری به‌جای همســر فعلی‌تان بگیرید و حتی هزار سکهٔ  ا
طــا بــه او داده‌ایــد، حــق ندارید چیــزی از آن ‌را از او پس بگیرید. آیا با دســت‌درازی 
کنید و مرتکب ســهل‌انگاری فاحشــی  بــه مهریــه‌اش، می‌خواهیــد مات‌ومبهوتش 
کاری به خود می‌دهید؟! با آنکه با همدیگر رابطۀ  20  چطور اجازۀ چنین  شوید؟! 
عاشقی و عاطفی داشته‌اید و همسرانتان، وقت عقدِ ازدواج، برای پرداخت مهریه 

 21 گرفته‌اند.  قول مردانه‌ از شما 
که پدرانتان قبلًا به ازدواج خودشــان درآورده‌اند؛1  هرگــز با بانوانــی ازدواج نکنید 
البته ازدواج‌های قبل از وضع این ‌قانون، فقط تابه‌امروز درســت اســت.2 ازدواج با 

 22 نامادری خیلی زشت و نفرت‌انگیز است و بد راه‌وروشی است! 
ازدواج با این زن‌ها هم بر شــما حرام اســت: مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، 
عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، برادرزاده‌هایتان، خواهرزاده‌هایتان، مادرانِ رضاعی‌تان 
که از راه شــیرخوردن به شــما محرم  که به شــما شــیر داده‌اند، خواهرانِ رضاعی‌تان 
شده‌اند، مادر‌زن‌هایتان و نیز دخترانی که بانوانتان از شوهرهای قبلی‌شان آورده‌اند و 
معمولًا تحت سرپرستی شما بزرگ می‌شوند؛ البته به‌شرط آنکه با آن‌ بانوان هم‌بستر 
گر با آنان هم‌بستر نشده باشید، پس از وفات یا طلاق آن بانوان ازدواج  شده باشید. ا
با دخترانشان اشکالی ندارد. به‌علاوه، حرام است برایتان ازدواج با بانوانِ پسرهای 
تنیِ‌تــان و نــه بانوان پســرخوانده‌هایتان. همچنین، تا وقتی زنی همســر شماســت، 
حــرام اســت که با خواهرش ازدواج کنید؛ البتــه ازدواج با دو خواهر، قبل از وضع این 

  23 ‌قانون، فقط تابه‌امروز درست است.3 بله، خدا آمرزندۀ مهربان است. 

گر مردی می‌مرد یا یکی از همسرانش را طلاق می‌داد، فرزندانِ پدر با نامادری‌شان ازدواج  1. در زمان جاهلیت، ا
گر فرزند آن‌ زن بود، با او ازدواج  می‌کردند یا شوهرش می‌دادند و مهریه‌اش را خودشان می‌گرفتند! البته وارث ا
کرد. آیۀ ۱۹ همین  کار زشت را حرام  نمی‌کرد؛ ولی حق داشت شوهرش بدهد و مهریه‌اش را بردارد. اسلام این 

سوره را هم ببینید.
گردنشان نیست و بچه‌های متولدشدۀ  که قبلًا چنین ازدواج‌های زشتی انجام داده‌اند، گناهی بر  کسانی  2. یعنی 

این‌گونه ازدواج‌ها حرام‌زاده نیستند؛ هرچند زن و مرد باید به‌سرعت از همدیگر جدا شوند.
کنید به پاورقی دوم آیۀ ۲۲ همین سوره. 3. نگاه 
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۴. نساء جــزء پنجم

ازدواج با بانوان شــوهردار هم برایتان حرام اســت؛ مگر کنیزی که شــوهر دارد.1 این 
احــکام را خــدا برایتان واجب کرده اســت. غیــر از بانوان نام‌برده2 بانــوان دیگر برایتان 
ک‌دامنــی و خــودداری از روابــط  کــه بــا پرداخــت مهریــه و رعایــتِ پا حلال‌انــد و آزادیــد 

کنید. نامشروع، با آن‌ها ازدواج 
که با آن‌هــا ازدواج موقت می‌کنید، واجب اســت مهریۀ توافق‌شــده  بــه بانوانــی‌ هم 
را بپردازیــد؛ البتــه کم‌‌وزیادکــردن مبلــغ مهریــه یا مــدت ازدواج، پس از توافــق اولیه، با 

 24 کاردرست است.  رضایت دو طرف اشکالی ندارد.3 بله، خدا دانای 
ک‌دامنِ آزاد ندارد،  هر کدامتان که از نظر مالی توانایی کافی برای ازدواج با بانوان پا
گاه‌تر  که دیگران صاحبشان‌اند. البته خدا از ایمانتان آ  کند  کنیزان مسلمانی‌ ازدواج  با 
اســت. همگی‌تان اعضای یک پیکرید؛ پس با اجازۀ صاحبانشــان با آنان ازدواج کنید 
کنیزان  و مهریه‌شــان را منصفانه و محترمانه به خودشــان بدهید. البته بهتر اســت با 

که روابط نامشروع یا دوست‌پسر ندارند. کنید  ک‌دامنی ازدواج  پا
کار زشــت زنا آلوده شــدند،  گر باز هم به  ک‌دامن باشــند،4 ا کنیــزان بتواننــد پا وقتــی 

مجازاتشان نصف مجازات بانوانِ آزاد است.
پیشــنهاد ازدواج با کنیزان، برای آن‌هایی اســت که به‌علت بی‌همسری، می‌ترسند 
گر صبر کنید و با کنیــزان ازدواج  دچار فشــارهای روحی و جســمی شــوند. بااین‌همــه، ا

 25 نکنید، برایتان بهتر است.5 خدا آمرزندۀ مهربان است. 
خدا می‌خواهد احکام زندگی را برایتان توضیح دهد و به راه‌ورسم‌های درستِ پیشینیان 

  26 راهنمایی‌تان کند و نظر لطف بر شما بیندازد. آخر، خدا دانای کاردرست است. 

گر مسلمانی با خریدن یا اسیرگرفتن، صاحب کنیزی می‌شد، رابطۀ کنیز با شوهرش بدون خواندن طلاق قطع می‌شد  1. ا
و بدون خواندن عقد به مسلمان محرم می‌شد؛ اما تا عدّه‌اش تمام نمی‌شد، نمی‌توانستند نزدیکی ‌کنند. در ضمن، 
در جامعه‌ای که برده‌داریِ بی‌قیدوبند رایج بوده است، احکامی مانند همین نگه‌داشتنِ عدّه را باید مترقّی دانست. 

که در این‌ آیه و دو آیۀ قبلش نام برده شد. گروه زنانی است  2. منظور پانزده 
کنند،‌ مرد باید مدت باقی‌مانده را به زن ببخشد. بعد، دوباره عقد  کنند که مدت ازدواج را بیشتر  گر توافق  3. البته ا

جدید بخوانند. در ازدیاد مبلغ مهریه هم می‌توانند مصالحه کنند.
ک‌دامنی برایشان فراهم باشد و صاحبانشان به روابط نامشروع مجبورشان نکنند. آیۀ ۳۳ سورۀ  4. یعنی زمینۀ پا

نور )ص۳۵۴( هم دراین‌باره است. 
که هم خدمتکار صاحبش باشد و هم همسر فردی دیگر. فقر فرهنگیِ  کنیز خیلی سخت است  5. چون برای 

گرفت.  کنیزان و مشکلات حقوقیِ فرزنددارشدنشان را هم باید در نظر 



اســیر  خودشــان  کــه  کســانی  امــا  کنــد؛  لطــف  شــما  بــه  می‌خواهــد  خــدا  بلــه، 
شهوت‌پرســتی‌اند، می‌خواهنــد شــما مســلمانان هــم به‌کلــی در دام انحراف‌هــای 

 27 اخلاقی بیفتید! 
کند؛ زیرا انســان  کارتان را راحت  خدا می‌خواهد با آســان‌گیری در برنامۀ ازدواج، 

 28 کم‌اراده آفریده شده است.  در برابر شهوت‌های جنسی، ضعیف و 
مســلمانان! امــوال همدیگــر را بــا کلاهبــرداری و از راه نامشــروع به جیــب نزنید؛ 
گر معامله‌ای با رضایت خودتان و از راه شرعی صورت بگیرد، تصرف در مالْ  البته ا

درست است.
 29 خودکشی یا کشتن همدیگر نیز ممنوع! خدا همیشه با شما مهربان است. 

هرکــس از روی سرکشــی و ســتم، بــه جــان ‌و مــال مردم بیفتــد، در آتشــی مهیب 
 30 کار برای خدا آسان است.  کرد و این  خ‌وسوخته‌اش خواهیم  سر

گناهان  کنید،  کامــاً دوری  گر  که از ارتکابش نهی می‌شــوید، ا گناهــان بزرگــی  از 
کوچکــی را که از دســتتان در رفته اســت، بدون توبه محو می‌کنیــم1 و در جایگاهی 

 31 شایسته جایتان می‌دهیم. 
خدا شما را با ویژگی‌های مختلف بر همدیگر برتری داده است. از سرِ حسادت و 
تنگ‌نظــری، برتری‌هــای همدیگر را آرزو نکنید. بهره‌ای نصیب مردها می‌شــود در 
نتیجۀ کار و تلاششان. بهره‌ای هم نصیب زن‌ها می‌شود در نتیجۀ کار و تلاششان.2 
به‌جای حســادت و آرزوهای بیهوده، نعمت‌های تمام‌نشــدنیِ خدا را از خودش 

 32 بخواهید. آخر، خدا همۀ آرزوها و تلاش‌هایتان را می‌داند. 
بــرای هر انســانی وارثانــی معیّن کرده‌ایم: پدر و مادر و قوم‌وخویش و کســانی‌ که 
به آن‌ها تعهد3 داده‌اید. پس ســهم هر کدامشــان را بپردازید؛ چون خدا شاهد همه 

  33 چیز است. 

1. زیرا با توبه، خدا از »همۀ« گناهان می‌گذرد. توبه یعنی: ۱. پشیمانی؛ ۲. تکرارنکردن؛ ۳. جبران خراب‌کاری‌ها.
2. پس، هم ویژگی‌های خدادادی مهم است و هم تلاش خودِ انسان.

کتاب‌های فقهی آمده است. 3. یعنی تعهد‌های ازدواج، عِتق، ضَمان جَریرَه و امامت. توضیحِ این‌ تعهدها در 
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مدیریت خانواده1 با مرد خانه یعنی شوهر است؛ چون خدا نوعاً مردان را از نظر توان 
و تصمیم‌گیری در موقعیت‌های حساس، مقدّم بر بانوان قرار داده است و نیز برای آنکه 
هزینه‌هــای زندگی را مــردان تأمین می‌کنند.2 بانوان شایســته همیشــه گوش‌به‌فرمان 
شوهرانشان‌اند3 و به‌پاس حقوقی که خدا برای زن در نظر گرفته، نگهدارِ اسرار و آبروی 
خانواده‌انــد.‌ بانوانــی را کــه نشــانه‌های نافرمانــی و ناســازگاری در آن‌هــا می‌بینید، اول 
گر باز هم فایده  گر اثر نکرد، به آن‌ها در رختخواب بی‌محلی کنید و ا نصیحتشان کنید. ا
گر در هر مرحله‌ای از شــما اطاعت کردند،  نداشــت، ملایم و محدود تنبیهشــان کنید.4 ا

 34 دنبال بهانه‌ای برای ادامه‌دادن اذیتشان نباشید، که خدا بلندمرتبۀ بزرگ است. 
گــر نگــران قهــر و جدایی زن و شــوهر بودیــد، یــک داور از طرفِ خانــوادۀ مرد و یک  ا
گر داوران قصد  کنند. ا کنید تا به اختلافشان رسیدگی  داور از طرفِ خانوادۀ زن تعیین 
کارهایتان را  ســازش‌دادن داشــته باشــند، خدا موفقشــان می‌کنــد؛ زیرا خــدا نیت‌هــا و 

 35 گاه است.5  کاملًا آ می‌داند و از آن‌ها 
خــدا را عبــادت کنیــد و چیــزى را به‌جای او نپرســتید و تــا می‌توانیــد در خدمت پدر و 
مــادر باشــید. در خوبی‌کردن به اینان هم ســنگ‌تمام بگذاریــد: قوم‌وخویش، یتیمان، 
نیازمندان، همســایه‌هایی که فامیل شمایند، حتی همسایه‌هایی که نسبت فامیلی با 
شما ندارند، همنشین‌ها،6 مسافران و بردگان. خدا خیال‌باف‌های خودپسند را دوست 
36   همــان کســانی که بخل می‌ورزنــد و دیگران را هم به بخیل‌بودن تشــویق  نــدارد؛ 
کتمان می‌کنند.  که خدا از ســرِ بزرگواری به آن‌ها داده اســت،  می‌کنند و نعمت‌هایی را 

  37 برای چنین بی‌دین‌های نمک‌نشناسی، عذابی خفت‌بار آماده کرده‌ایم. 

1. مدیریت جامعه و کارهایی‌ که در آن باید دائم با مردم سروکله زد هم به دو دلیل به‌عهدۀ مردان است: ۱. توانمندی 
طبیعی و بدنیِ مردان؛ ۲. آسانیِ ارتباط با مردم برای مردان. دراین‌باره، آیۀ ۲۲۸ سورۀ بقره )ص۳۶( را هم ببینید.

2. البته سپردن مسئولیتِ ادارۀ خانواده و جامعه به مردان، لزوماً امتیاز و افتخاری برایشان نیست؛ برای همین، 
نه مردان باید مغرور شوند و نه زنان، سرخورده. فقط بندگی خدا مایۀ برتری و امتیاز زن و مرد است.

کند: امور زناشویی و بیرون‌رفتن از خانه.  کامل از شوهر  3. بنا بر فقه اسلامی، زن فقط در دو چیز باید اطاعت 
4. تنبیه بدنی زن نباید از روی خشونت و عقده‌گشایی باشد یا با تحقیر و فحاشی همراه شود. نیز نباید سرخی، 
که زن به‌خودش بیاید و متوجه  کند؛ بلکه باید به‌اندازه‌ای باشد  کبودی، زخم، خون‌ریزی و شکستگی ایجاد 

رفتار ناپسند خود شود.
5. سه آیه برای حل سه ناسازگاری: ۱. آیۀ قبل: چگونگی رفتار در برابر ناسازگاری زن؛ ۲. این ‌آیه: راه‌حل ناسازگاری 

زن و شوهر؛ ۳. آیۀ ۱۲۸ همین‌ سوره: شیوۀ برخورد با ناسازگاری شوهر.
6. ‌مانند همسر و فرزند و همکار و هم‌کلاس و شریک و... .
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کــه اموالشــان را بــرای خودنمایــی انفــاق  کســانی‌اند  همچنیــن، آن‌هــا همــان‌ 
کارهاست  می‌کنند. نه خدا را باور دارند و نه روز قیامت را. شیطان همنشین این ‌ریا

 38 گر شیطان همنشین کسی باشد، بد همنشینی است او!  و ا
کــه خدا  کــه آن‌هــا خــدا و روز قیامــت را بــاور داشــتند و از چیزهایــی‌  چــه می‌شــد 
کرده است، بدون بخل و ریا، در راه خدا هزینه می‌کردند؟! خدا نیت‌ها  روزی‌شان 

 39 کارهایشان را می‌داند.  و 
گر کوچک‌ترین کار خوبی  همین خدا به‌اندازۀ ذره‌ای به بندگانش ستم نمی‌کند و ا
 40 هم باشد، چندین برابرش می‌کند و از پیش خودش هم پاداشی بزرگ می‌دهد. 

کنیم و تو را هم شاهد  کارهایشان حاضر  وقتی در قیامت، از هر ملتی شاهدی بر 
که در دنیا  کســانی  41   آن ‌روز،  کارهای همگان، احوال مردم چطور خواهد بود؟! 
ک یکسان می‌شدند و چنین  بی‌دینی کردند و پیامبر را نافرمانی، آرزو می‌کنند با خا
کتمان  ‌روزی را نمی‌دیدنــد. بله، با این‌همه شــاهد، دیگر نمی‌توانند هیچ ‌حرفی را 

 42 کنند! 
که  ‌مســلمانان! برای خواندن نماز، در حال مســتی داخل ‌مسجد نشوید تا وقتی 
بدانیــد در نمــاز چــه می‌گوییــد.1 در حال جنابت هم پا به مســجد نگذاریــد تا اینکه 

کنید؛ مگر آنکه فقط قصد عبور از مسجد داشته باشید. غسل 
گــر بیمــار بودیــد و آب برایتان ضرر داشــت، یا در ســفر بودید و آب پیــدا نکردید،  ا
ک تیمّم کنید: بعد از اینکه از دست‌شــویی آمدید یا  ک پا آن‌وقــت، در دو جــا، بــا خا

اینکه با بانوان تماسِ جنسی داشتید.
ک بزنید و به‌ پیشــانی و پشــت  کــفِ دســت را روی خــا تیمّــم این‌طــور اســت: ‌دو 

 43 گذشت است.2  دست‌هایتان بکشید. بله، خدا خطابخشی با
گمراهی‌اند و  که بهرۀ کمی از تــورات برده‌اند، خریدار  مگــر ندیدی یهودی‌هایی 

 44 که شما هم از مسیر حق منحرف شوید؟!  دوست دارند 

کافی برخوردار  که از هوشیاری لازم و تمرکز حواسِ  که بهتر است نمازگزار در هر حالی  1. از این جمله می‌فهمیم 
کم‌توجهی و پرخوری.  کسالت،  کند، مانند حال خواب‌آلودگی،  نباشد، از خواندن نماز خودداری 

2. آیۀ بعد تا آیۀ ۵۸، بعضی افراد خودپسند و متکبری را توصیف می‌کند که درباره‌شان در آیه‌های ۳۶ تا ۴۲ همین 
‌سوره خواندیم.

۴. نساء جــزء پنجم



خــدا دشــمنانتان را بهتــر می‌شناســد و همین بس، بلــه همین بس که خــدا خودش 
کــه بــا دهن‌کجــی و از ســرِ  45  آن دشــمنان یهودی‌هایی‌انــد  حامــی و یاورتــان باشــد. 
کینه‌توزی به پیامبر می‌گفتند: »از تو گفتن و از ما نشنیدن!« و با تغییر لحن و به‌کاربردن 
عبارت‌های دوپهلو او را مسخره می‌کردند.1 البته هدف اصلی‌شان بی‌ادبی و طعنه‌زدن 

به اسلام بود! 
گــر به‌جــای این‌ها می‌گفتنــد: »گوش‌به‌فرمان توایــم«، »ایمان‌آوردنمان را بشــنو« و  ا
»هوایمان را داشــته باش«، برایشــان بهتر و منطقی‌تر بود؛ ولی خدا برای بی‌دینی‌شان 

 46 لعنتشان کرد. همین است که جز عدۀ کمی از آن‌ها اسلام نمی‌آورند. 
که  کتابی که فرســتاده‌ایم و تأیید‌کنندۀ همان تورات و انجیلی ا‌ســت  اهل‌کتاب! به 
کنیم و در  کور  دســت شماســت، ایمان بیاورید؛ قبل از آنکه فهم آدم‌هایی مثل شــما را 
کنیم یا همان‌طورکه حرمت‌شــکن‌های شــنبه را لعنت  نتیجــه به عقب‌گــرد وادارشــان 

 47 کردیم، آن‌ها را نیز لعنت کنیم؛2 زیرا دستور خدا همیشه عملی می‌شود! 
کاروبار عالم شریکی قائل باشند، بی‌توبه نمی‌آمرزد؛  که برایش در  خدا این عقیده را 
گناهان دیگر را برای هرکه صلاح بداند، حتی بی‌توبه می‌بخشد!3 بله، هرکه برای  ولی 

 48 خدا شریکی قرار بدهد، سهل‌انگاری بزرگی کرده است! 
کــه از خودشــان تعریــف می‌کننــد؟! این‌طورهــا  ندیــدی یهودی‌هــای نژادپرســتی را 
کــه هرکــس را شایســته بدانــد، می‌ســتاید و به‌انــدازۀ ســرِ مویــی بــه  نیســت. خداســت 
49  ببین که چطور به خدا نســبت دروغ می‌دهنــد4 و همین‌که  آن‌هــا ســتم نمی‌شــود. 
ایــن خودســتایی را منتســب بــه خدا می‌دانند، بس اســت بــرای اثبات اینکــه این یک 
50  مگر ندیدی همین ‌یهودی‌هایی که بهرۀ ناچیزی از  ســهل‌انگاری فاحشی باشــد. 
تورات برده‌اند، به بت‌ها ایمان می‌آورند. تازه برای خوشایند بت‌پرست‌ها ادعا می‌کنند 

  51 که بت‌پرست‌ها از مسلمانان هدایت‌یافته‌ترند؟! 

1. مانند »اِسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ« به معنای »بشنو که نشنوی!« یک عبارت کاملًا دوپهلو که ما در فارسیِ امروزی معادل 
که منظور از آن را در  رایجی برایش نیافتیم. »نشنوی« یعنی خبر خوب نشنوی یا خبر بد نشنوی و مانند»راعِنا« 

پاورقی آیۀ ۱۰۴ سورۀ بقره )ص۱۶( توضیح داده‌ایم.
2. داستانشان در آیه‌های ۱۶۳ تا ۱۶۶ سورۀ اعراف )ص۱۷۱( آمده است.

گناهان را می‌بخشد: آیۀ 53 سورۀ زمر )ص464(. 3. اما با توبه، خدای مهربان همۀ 
که به خدا نسبت می‌دادند، کم نبود! پاورقی آیۀ ۸0 سورۀ بقره )ص۱۲( را ببینید.  4. ادعاهایی 

۴. نساء جــزء پنجم



کند، هرگــز یاوری برایش پیدا  کرده اســت و هرکه را خدا لعنت  این‌هــا را خــدا لعنت 
گر هم داشــتند،  52   مگــر آن‌ها ســهمی از قدرت و ثــروت دارند؟! که ا کــرد.  نخواهــی 
53  یا اینکه به پیامبر و اهل‌بیتش، برای جایگاهی  ســرِ ســوزنی به مردم نمی‌دادند! 
کــه خــدا از ســرِ بزرگواری بــه آن‌ها داده، حســودی می‌کننــد؟! چه حســادت بیجایی! 
کتــاب و حکمت2 دادیم و حکومــت قدرتمندی در  کــه بــه پیامبران ابراهیمی1 هم  مــا 

 54 گذاشتیم.  اختیارشان 
گرداندند و  به‌هرحــال، عــده‌ای از آن‌ها به پیامبر ایمان آوردند. بعضی هــم از او رو 

 55 که جهنم سوزان جزایشان باشد.  همین ‌بس‌ 
که آیه‌ها و نشانه‌های ما را باور نکردند، در  بله، بی‌دین‌ها، به‌ویژه یهودی‌هایی را 
خ‌وسوخته خواهیم کرد. هر وقت پوستشان جِزغاله شود، پوست تازه  آتشی مهیب سر
کاردرست  به‌جایش می‌رویانیم تا دم‌به‌دم عذاب را بچشند! بله، خدا شکست‌ناپذیرِ 
کردنــد، بــه باغ‌هایــی  کارهــای خــوب  کــه ایمــان آوردنــد و  کســانی را  56  امــا  اســت. 
که در آن‌هــا جوی‌ها روان اســت و همیشــه آنجــا ماندنی‌اند.  پردرخــت خواهیــم بــرد 
ک دارنــد و زیر ســایه‌هایی دلپذیر و آرام‌بخش جایشــان  در آنجــا، همســرانی زیبــا و پــا

 57 می‌دهیم. 
خدا به شــما دســتور م‌ىدهد که تمــام امانت‌ها3 را به‌وقتش بــه صاحبانش برگردانید. 
وقتی هم بین مردم داورى م‌ىکنید، عادلانه داورى کنید. خدا چه پندهای گران‌بهایی به 
 58 شما م‌ىدهد! همان خدا امانت‌داری‌هایتان را می‌بیند و قضاوت‌هایتان را می‌شنود. 

کنیــد و نیز از پیامبر و امامان معصــوم فرمان ببرید و هر  ‌مســلمانان! از خــدا اطاعت 
کتــاب خدا و ســنت پیامبــر مراجعه  کردیــد، بــرای حلّش به  وقــت در چیــزی اختــاف 
گر به خدا و روز قیامت معتقدید. عمل به این‌‌ها خوبی و خوش‌عاقبتی را  کنید؛ البته ا

  59 برایتان به‌همراه می‌آورَد. 

.b1. منظورش پیامبرانی از نسل حضرت ابراهیم است: داوود، سلیمان، یوسف، موسی، عیسی و پیامبرانِ بنی‌اسرائیل
کنید به پاورقی آیۀ ۱۲۹ سورۀ بقره )ص۲0(.  2. برای توضیح حکمت، نگاه 

3. رعایت امانت به چیزهای مالی محدود نمی‌شود و مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، حکومتی و فردی را هم 
در بر می‌گیرد. دستورهای دینی، سِمت‌های اجتماعی و سیاسی، اموال عمومی، اسرار و آبروی مردم، زمان و عمر، 
ح انسان و... نمونه‌هایی از امانت‌های الهی است که باید به‌درستی و با جدّیت  دانش‌ها و تجربه‌ها، اعضا و جوار

در حفظ آن‌ها کوشید.

۴. نساء جــزء پنجم



کتاب‌هــای آســمانیِ قبل از تــو ایمان  کــه به‌خیــال خامِ خــود به قــرآن و  کســانی 
آورده‌اند، مگر ندیدی که برای داوری در حل اختلافاتشان می‌خواهند به طاغوت1 
مراجعــه کننــد؟! بــا آنکه دســتور مؤکّد به آن‌ها داده شــد که از رفتــن پیش طاغوت 
گــرداب بی‌پایــان گمراهــی  کننــد. بلــه، شــیطان می‌خواهــد آن‌هــا را در  خــودداری 

 60 بیندازد! 
وقتــی بــه آن‌ها بگویی: »بــرای داوری در حل اختلافات خودتان به‌ســمت قرآن 
کــه از پذیرش دعوتت به‌شــدت خودداری  و پیامبــر بیاییــد«، منافق‌هــا را می‌بینی 

 61 می‌کنند! 
وقتــی در نتیجــۀ رفتــن پیــش طاغــوت بــه دردســر می‌افتنــد و بــرای توجیه این 
کارِ زشتشــان پیشــت ‌می‌آینــد، دیگــر با چــه رویی به خدا قســم می‌خورنــد که: »جز 
که  62  خدا  خیرخواهــی و ســازش بیــن دو طــرف دعــوا، منظــوری نداشــته‌ایم«؟! 
کناره بگیر؛ ولی پندشان بده و وقتی  می‌داند در دلشان چه می‌گذرد! پس، از آن‌ها 

 63 تنهایند، با حرف‌هایی شفاف راهنمایی‌شان کن. 
کــه به‌فرمان خــدا اطاعتش  هــر ‌پیامبــری فرســتادیم، بدون اســتثنا، واجب بود 
گر  کــه بــا مراجعه بــه طاغوت بــه خودشــان جفا کردنــد، ا کننــد. ایــن منافق‌هایــی 
کارهایشان، پیشت م‌ىآمدند و از خدا آمرزش م‌ىخواستند و پیامبر  به‌جای توجیه 
هــم برایشــان آمرزش می‌خواســت، آن‌وقت می‌دیدند که خــدا توبه‌پذیری مهربان 

 64 است.2 
نه، به خدا قســم! آن‌ها ایمانِ واقعی نمی‌آورند؛ مگر آنکه در دعواهایشــان فقط 
تــو را بــه‌داوری انتخــاب کنند و تازه، از رأیی که می‌دهی، در دل احســاس ناراحتی 

  65 نکنند و در عمل هم، دربست تسلیمِ حکم تو باشند. 

که مدعیِ غیب‌گویی است، مصداق  1. سرانِ طاغوت، دادگاه‌های طاغوت و حتی جادوگران و فالگیران و هرکسی 
طاغوت است و مراجعۀ به او، حرام.

او شدن،  و دست‌به‌دامان   nپیامبر به محضر  توبه‌کاران  آمدنِ  تأیید می‌کند:  را  و شفاعت  توسل  این ‌آیه   .2
توسل است و طلب آمرزشِ پیامبرn برای آنان، شفاعت. 

۴. نساء جــزء پنجم



که: »همدیگر را بکُشید  کرده بودیم  گر بر آن‌ها واجب  که دین آسانی است. ا این 
گر به پندهایی  یا ترکِ وطن کنید«1 باز هم جز عدۀ کمی از آن‌ها اطاعت نمی‌کردند. ا
کــه بــه آن‌ها می‌دهند، عمــل می‌کردند، برایشــان بهتر بــود و در تثبیت ایمانشــان، 
  67 66  درآن‌صورت، پاداشی بزرگ از طرف خودمان به آنان می‌بخشیدیم  مؤثرتر. 

 68 و آنان را به راه درست زندگی می‌بردیم. 
آنانی که در همه‌حال از خدا و پیامبر اطاعت کنند، هم‌مسیر با افرادی‌اند که خدا 
به آنان نعمت ویژه داده اســت؛ یعنی با پیامبران و آدم‌های باصداقت و شــاهدان 
69  این‌‌همــه لطف از  اعمــال و شایســتگان. آنــان خوب رفقایی در مســیر رشــدند! 

 70 که خدا احوال بندگانش را می‌داند.  طرف خداست و همین بس 
کنید و با توجه به  ‌مســلمانان! آمادگی و هوشــیاریِ خود را در برابر دشــمن حفظ 

 71 گروه‌گروه یا همگی دسته‌جمعی به جبهه‌ها بروید.  اوضاع، 
کــه در رفتن بــه جبهه کوتاهــی می‌کنند.  البتــه بین شــما کســانی پیدا می‌شــوند 
گر شکســت بخورید و تلفاتی بر شــما وارد شــود، ذوق‌زده می‌گویند: »خدا  آن‌وقت ا
گر پیروزی و غنیمتی از طرف خدا  72  اما ا که همراهشان نبودیم!«  کرد  به ما رحم 
نصیبتان شــود، درحالی‌که انگارنه‌انگار بین شــما و آن‌ها آشــنایی و ارتباطی بوده، 
ماتــم‌زده می‌گویند: »ای‌کاش ما هم همراهشــان بودیم و ســهم فراوانی از غنیمت 

 73 به‌دست می‌آوردیم!« 
که زندگی پست دنیا را به‌قیمت به‌دســت‌آوردن آخرت می‌فروشند، باید  کســانی 
در راه خدا بجنگند. به هرکه در راه خدا بجنگد و شهید شود یا پیروز، پاداشی بزرگ 

  74 هدیه خواهیم داد. 

کشتنِ هم یا ترک وطن تنبیه  گذشته را با مجازات‌های سختی مثل  1. خدای انتقام‌گیرنده، بعضى از ملت‌های 
می‌‌کرد؛ مانند یهودی‌های زمانِ موسیA که بعد از پرستش گوساله، موظف شدند که گوساله‌پرست‌هایشان 

کنید به آیۀ ۵۴ سورۀ بقره )ص۸(. را بکشند. نگاه 

۴. نساء جــزء پنجم



کــه در راه خــدا و نجــات مــردان و زنــان و کودکان مســتضعفی که  چه‌تــان شــده 
زیر ســلطۀ دشــمن‌اند، نم‌ىجنگید؟! آن مســتضعفان همیشــه از خدا خواســته‌اند: 
»خدایا، ما را از این شهرى که مردمش ستمکارند، بیرون ببر و از طرف خودت، بله 

 75 از طرف خودت یار و یاورى براى ما قرار بده.« 
کــه بی‌دین‌اند،  کــه ایمــان واقعی دارند، در راه خدا می‌جنگند و کســانی  کســانی 
در راه طاغــوت می‌جنگنــد. بــا یاران شــیطان بجنگیــد که پیروزی از آنِ شماســت؛ 

 76 چون‌که نقشۀ شیطان نقش‌برآب است. 
به کسانی که قبل از آمدن دستور جهاد، خواهان جنگ با ستمکارها بودند، گفته 
شــد: »فعلًا دســت نگه داریــد و نماز را درســت بخوانید و صدقه بدهیــد.« همین‌که 
دســتور جنگ صادر شــد، مگر ندیدی گروهی از آن‌ها همان‌قدر از دشــمن ترسیدند 
کردند: »خدایا، چرا جنگ را بر ما  که باید از خدا ترسید و حتی بیشتر! پس اعتراض 

کردی؟! چرا این چندروزۀ دنیا را به ما مهلت ندادی؟!« واجب 
بگــو: »خوشــی‌های زندگی دنیــا ناچیز و زودگذر اســت؛ درحالی‌که سرخوشــی‌های 
 77 آخرت برای خودمراقبان بهتر است. در آنجا سرِ مویی هم به شما ستم نمی‌شود. 

گرچه در ســاختمان‌های بلند و محکم، مرگ سراغتان می‌آید!«  هرکجا باشــید، ا
هــر زمــان خوشــی ‌‌و ‌نعمتی‌ نصیبشــان ‌شــود، می‌گویند: »ایــن از طرف خداســت« و 
گر ســختی ‌و ‌بلایی دامن‌گیرشــان ‌شــود، می‌گویند: »این از پاقدمِ نحس توســت!«  ا
که این‌قدر دیر یک  بگو: »همه‌اش از طرف خداســت.« این جماعت چه‌شان شده 

 78 مطلب را می‌فهمند؟! 
هر خوشــی‌ و نعمتی شــامل حالت می‌شود، سبب‌ســازَش خداست؛ ولی هر حادثۀ 
تلخی برایت پیش بیاید، سبب‌سازش خودت هستی.1 تو را برای مردم، به‌پیامبری 

  79 فرستادیم و همین بس که خدا گواه باشد. 

1. همۀ حوادث خیر و شرّ عالم از طرف خداست و به‌قول حافظ:
کند که این‌ها خدا  نسبت مکن به غیر  گر راحت، ای حکیم  گر رنج پیشت آید و   

خداست،  طرف  از  خیر  رخدادهای  آنکه  علاوه‌بر  ازاین‌رو  است؛  عالم  خوبی‌های  همۀ  منشأ  مهربان  خدای 
کارهای خود انسان است: خدای  سبب‌سازش هم خداست؛ اما حوادث ناگوار از طرف خداست، ولی سبب‌سازش 
مهربان ابتدا به انسان نعمت می‌دهد؛ ولی با ناشکری و کارهای بد انسان، آن نعمت‌ها را پس می‌گیرد و او را دچار 
که انسان برای امتحان و نه تنبیه به آن‌ها مبتلا می‌شود،  سختی‌ها و مصیبت‌هایی می‌کند. البته سختی‌هایی 

جای خودش را دارد. 
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هرکــه از پیامبــر اطاعت کند، در واقع از خدا اطاعت کرده و هرکه ســرپیچی کند، 
 80 مسئولیتش با خودش است. تو را هم نفرستاده‌ایم تا مراقبشان باشی! 

رودرروی تــو می‌گوینــد: »گوش‌به‌فرمانیــم!« ولــی تــا از پیشــت بیــرون می‌رونــد، 
عده‌ای از آن‌ها جلســه‌های مخفیِ شــبانه‌ای درجهت خلاف گفته‌های تو تشکیل 
می‌دهند. خدا توطئه‌های شبانه‌شــان را ثبت می‌کند؛ بنابراین اعتنا نکن به آن‌ها 

 81 که خدا حامی‌ات باشد.  کن به خدا. همین بس  و توکل 
گــر از طرف غیرخدا  پــس چــرا دربارۀ همۀ قــرآن به‌صورت جامع فکر نمی‌کنند؟! ا

 82 بود، ناهماهنگی بسیاری در آن پیدا می‌کردند. 
وقتــی خبــری از پیــروزی یــا شکســتِ رزمندگان به دستشــان برســد، فــوری بین 
گر راســت ‌و ‌‌دروغِ چنین ‌اخبــاری را از پیامبر  مــردم پخشــش می‌کنند؛ درصورتی‌که ا
و مســئولانِ امر جویا شــوند، آنان درستی و نادرســتی و چگونگیِ اطلاع‌رسانی‌اش را 
گر خدا با این ســفارش‌ها، در حقّتان لطف و بزرگواری نکند  تشــخیص می‌دهند.1 ا
و از شــیطنت منافقان پرده برندارد، با تبلیغات منفی‌شــان بیشترتان گول شیطان 

 83 را می‌خورید. 
به‌هرحــال، یک‌تنــه در راه خدا مبارزه کن: تو فقط مســئول ادای وظیفۀ خودت 
کن؛ به‌امید اینکه خدا شــرّ  هســتی. البته مســلمانان را به حضور در جبهه تشــویق 
کنــد. آخر، قدرت خدا بیشــتر اســت و مجازاتش  دشــمنان بی‌دیــن را از ســرتان کم 

 84 زجرآور‌تر. 
کار شرّی  کار خیری شــود، ســهمی از آن می‌برد و هرکس واسطۀ  هرکس واســطۀ 

 85 کاری هست.  شود، در آن شریک است؛ چون‌که خدا مراقب همه چیز و همه 
کردند، یا به‌صورتی بهتر جواب دهید یا دست‌کم  چنانچه سلام و تعارفی با شما 

  86 به همان صورت؛ زیرا خدا همه چیز را محاسبه می‌کند. 

گذشته شده است. خیلی‌ها، به‌جای  1. پخش شایعه و خبرهای دروغ در جامعۀ اسلامی ما متأسفانه رایج‌تر از 
زندگی آرام و عاقلانه، جذب خبرهای هیجانی و غافلگیرانه می‌شوند. رسانه‌ها و شبکه‌های بدخواهِ خارجی 
غ‌بازارِ  شلو این  در  می‌سازند.  منتشر  بزرگ‌نمایی  با  را  التهاب‌آفرین  و  حاشیه‌ای  خبرهای  می‌توانند،  تا  هم، 

پردروغ و پرشایعه، عمل به این سفارش قرآن بسیار راهگشاست. 
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جز خدا هیچ معبودی نیست. او روز قیامت حتماً جمعتان می‌کند که جای هیچ 
 87 کیست؟  شک‌و‌شبهه‌ای در آمدنش نیست. از خدا راستگوتر 

چه‌تان شده که دربارۀ منافقان دچار دودستگی شده‌اید؟! با اینکه خدا به‌سزای 
کارهای زشتشان سرنگونشان کرده است. یعنی می‌خواهید کسانی را به راه بیاورید 
که خدا به‌حال خود رهایشــان کرده؟! کســانی را که خدا به‌حال خودشان رها کند، 

 88 کرد!  هیچ ‌راهی برای نجاتشان پیدا نخواهی 
آرزو می‌کنند همان‌طور‌که خودشــان بی‌دین‌اند، شــما هم بی‌دین شــوید تا مثل 
ح دوســتی نریزید؛ تــا آنکه با  ج‌نشــین طر هــم باشــید! پس، بــا منافقانِ فتنه‌گرِ خار
کار ســرپیچی  گر از این  کنند. ا پذیرش واقعیِ اســام، به جمع مســلمانان مهاجرت 
کنید و هرگز از میانشان یار و  گیرشــان آوردید، دســتگیر و اعدامشــان  کردند، هرکجا 

 89 یاوری نگیرید؛ 
مگــر آنکــه بــه کشــوری پناهنده شــوند که بین شــما و آن‌هــا پیمان صلح بســته 
شــده باشــد یا درحالی پیشــتان بیایند که از جنگ‌وگریز با شــما یا با مردمِ خودشان 
گر خدا می‌خواســت، بر شــما مسلطشان می‌کرد و آن‌وقت با شما  به‌ســتوه آمده‌اند. ا
گر کاری به کارتان نداشتند و با شما نجنگیدند، بلکه پیشنهاد  می‌جنگیدند. پس ا

 90 کنید.  صلح و سازش دادند، خدا دیگر اجازه نمی‌دهد به آن‌ها دست‌درازی 
گروه دیگری برمی‌خورید که می‌خواهند هم از طرف شــما خاطرجمع باشند و  به 
هم از طرف کشور خودشان! هر وقت هم برای فتنه‌گری علیه شما دعوت شوند، با 
گر این‌ها ول‌کنِ شما نبودند و پیشنهاد صلح ‌و سازش به شما ندادند  سر می‌روند! ا
و دست از سرتان برنداشتند، هرکجا گیرشان آوردید، دستگیر و اعدامشان کنید. در 

 91 گذاشته‌ایم!  کاملًا باز  گروه و نابودی‌شان، دستتان را  نبرد با این 
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هیــچ مســلمانی حــق ندارد مســلمان دیگری را بکشــد؛ مگــر آنکه از روی اشــتباه 
باشد. حال، هرکس مسلمانی را به‌‌اشتباه کشت، باید بردۀ مسلمانی را آزاد کند و به 

خانوادۀ مقتول خون‌بها بپردازد؛ مگر اینکه آن‌ها خون‌بها را ببخشند.
گر مقتول اهل کشوری باشد که دشمن شما مسلمانان‌اند، ولی خودش مسلمان  ا
گر مقتول اهل کشوری باشد که  بوده، آزاد‌کردنِ یک‌ بردۀ مسلمان کافی است؛ اما ا
با کشور شما پیمان صلح بسته‌اند، پرداخت خون‌بها به خانوادۀ مقتول و آزاد‌کردنِ 
کند، به‌جایش دو  یک‌ بردۀ مســلمان، هر دو، لازم اســت. هرکه نمی‌تواند بنده آزاد 
ماهِ پشت‌سرِهم روزه بگیرد. این تخفیفی از طرف خداست و خدا دانایی کاردرست 

 92 است. 
هرکــه مســلمانی را به‌عمــد و به‌دلیــل نفــرت از مســلمانی‌اش بکشــد، مجازاتــش 
که آنجا ماندنی است. خدا هم بر او خشم می‌گیرد و لعنتش می‌کند و  جهنم است 

 93 کرده است.  برایش عذابی بی‌اندازه آماده 
‌مســلمانان! وقتــی بــرای نبــرد در راه خــدا عــازم جبهه‌هــا هســتید، در طول ســفر 
که با‌ زبان به شــما اعلام می‌کند: »مســلمانم«،  کســی  کنید و به  حواســتان را جمع 
فوری نگویید: »تو مسلمان نیستی« تا به این ‌بهانه او را بکشید و به غنیمت‌های 

زودگذرِ مادی برسید!
گــر واقعــاً دنبــال غنیمتیــد، غنیمت‌هــای مــادی و معنــویِ فراوانــی پیــش خدا  ا
هســت. شــما هم آن ابتدا که خواســتید مسلمان شــوید، با زبان بیان کردید! و خدا 
کرد. پس حواستان را جمع  که اسلام را در شما درونی  به شما نعمتی بزرگ بخشید 

  94 گاه است.  کارهایتان آ کنید تا به افراد بی‌گناه آسیبی نرسد؛ زیرا خدا از 
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مســلمانانی کــه نقص‌عضــو ندارند و به جبهه نمی‌روند، هرگز مســاوی نیســتند با 
رزمندگان داوطلبی که با مال و جانشان در راه خدا می‌جنگند. خدا رزمندگانی را که با 
مال و جانشان می‌جنگند، برتری داده است بر کسانی که در جبهه شرکت نمی‌کنند.
البته خدا به همۀ مسلمانان پاداش‌های شایسته وعده داده است؛ اما رزمندگان 
که در جبهه شــرکت نمی‌کننــد، با این پــاداش ممتاز برتری  اســام را بر مســلمانانی 
داده اســت: رتبه‌هــای عالــی و آمــرزش و بزرگــواری خــودش. خــدا آمرزنــدۀ مهربان 

 96  95 است. 
وقتــی فرشــتگان جان کســانی را می‌گیرند که بــا ماندن در دیار کفر به خودشــان 
کرده‌اند، از آن‌ها می‌پرسند: »وضع دین‌داری‌تان چطور بود؟« جواب می‌دهند:  بد 
»در سرزمینمان، برای رعایت دین‌داری، تحت فشار بودیم.« فرشتگان می‌گویند: 
»مگــر زمیــن خدا پهنــاور نبود؟ چرا به جاهــای دیگر مهاجرت نکردیــد؟« بنابراین، 

 97 جایگاهشان جهنم است و آن بد سرانجامی است! 
فقط مردان و زنان و کودکانی استثنایند که واقعاً در تنگنا به‌سر می‌برند و چاره‌ای 
98  امید است که خدا از سرِ تقصیراتشان  جز ماندن ندارند و راه به جایی نمی‌برند. 

 99 گذشت است.  بگذرد. آخر، خدا خطابخشی با
مســلمانانی که برای حفظ دینشــان مهاجرت کنند، سرزمین‌های بسیاری برای 
زندگــیِ ســالم و راحت پیدا خواهند کرد. هرکــه به‌قصد مهاجرت به دیاری که دین 
ج شــود و بعد، بیــن راه، مرگ  خــدا و رســولش در آن برقــرار اســت، از خانــه‌اش خــار

 100 که آمرزندۀ مهربان است.  سراغش بیاید، پاداشش با خداست. خدا هم 
کنند و آسیبی  وقتی به مســافرت می‌روید و می‌ترســید که بی‌دین‌ها غافلگیرتان 
به شــما برســانند، اشــکالی ندارد که نمازهای چهاررکعتی را شکســته بخوانید؛ زیرا 

  101 بی‌دین‌ها دشمن علنیِ شمایند.1 

که از دشمن  1. این آیه دربارۀ نماز مسافر است. در ابتدا، دستور شکسته‌خواندنِ نماز، مخصوص مسافری بوده 
را برای هر مسافری لازم دانستند. دربارۀ نماز  اما بعدها، پیامبر خداn اجرای این ‌دستور  می‌ترسیده است؛ 

کنید به آیه‌های ۲۳۸ و ۲۳۹ سورۀ بقره )ص۳۹( و نیز رسالۀ توضیح‌المسائل مراجع. مسافر و احکام آن، نگاه 
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کنــار رزمنــدگان هســتى و می‌خواهــی برایشــان نمازجماعــت  وقتــی در جبهــه، 
بخوانی، اول گروهی از رزمندگان به تو اقتدا کنند و سلاحشــان همراهشــان باشــد. 

کنند. کنند و نمازشان را زودتر تمام  بعد از سجده‌های رکعت اول، نیت فُرادا 
کــه نماز  گــروه دیگری  آن‌وقــت پشــت ســرتان برونــد و مراقــب دشــمن باشــند تا 
کننــد، البتــه بــا حفــظ آمادگــی و  نخوانده‌انــد، بیاینــد و بــه رکعــت دومِ تــو اقتــدا 
همراه‌داشــتنِ سلاحشــان. دشــمن منتظر کوچک‌ترین فرصت اســت که به‌محض 

کند! اینکه از اسلحه و امکاناتتان غافل شدید، یک‌دفعه به شما حمله 
گر به‌علت بارندگی یا بیماری، حمل ســاح برایتان ســخت اســت، اشکالی  البته ا
ندارد که سرِ نماز سلاح‌هایتان را زمین بگذارید؛ ولی آمادگی‌تان را کامل حفظ کنید. 

 102 کرده است.  به‌یقین، خدا برای دشمنان بی‌دین عذابی خفت‌بار آماده 
وقتی می‌خواهید نماز بخوانید، به‌تناســب موقعیت، با نمازِ ایســتاده یا ‌نشسته یا 
به‌پهلوخوابیده، خدا را یاد کنید و وقتی از شرّ دشمن خاطرجمع شدید، نماز را به‌طور 

 103 معمول بخوانید؛ چون نماز، واجبی است که باید آن را در وقتش خواند! 
گر شما رنج و سختی  در تعقیب‌کردن دشمن سستی و کوتاهی نکنید. در این راه، ا
می‌کشــید، آن‌ها هم مثل شــما رنج و ســختی می‌کشــند؛ با این فرق که شــما از خدا 

 104 کاردرست است.  که آن‌ها ندارند و خدا دانایی  پیروزی ‌و پاداشی امید دارید 
که خــدا در قضاوت  مــا قــرآنِ دادگســتر را به‌ســوی تو فرســتادیم تا با راه‌وروشــی 
کنــی. در قضاوت‌هایت هم طرف‌دار‏ خائنان  یــادت داده اســت، بین مردم داوری 

  105 نباش.1 

که مخاطبش پیامبرn است، »دفعی« است، نه »رفعی«؛ یعنی برای پیشگیری و  1. نهی‌های شبیه به این 
گناهی از ایشان سر زده باشد و این‌ها برای بازداشتن او باشد.  هشدار است، نه اینکه 
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106  دفاع بیجا  همچنیــن، از خــدا آمرزش بخــواه که خدا آمرزندۀ مهربان اســت. 
کــه با کارهای زشــت، به خودشــان خیانت می‌کننــد؛1 زیرا خدا  نکــن از مســلمانانی 

 107 خیانتکاران سهل‌انگار را دوست ندارد. 
آن‌هــا از مردم خجالت می‌کشــند و خیانت‌هایشــان را مخفی می‌کننــد؛ اما از خدا 
خجالــت نمی‌کشــند! درحالی‌‌کــه وقتــی در جلســه‌های مخفیِ شــبانه بــرای اثبات 
کارهایشان  بی‌گناهی‌شــان نقشــه می‌کشــند، خدا حاضر و ناظر اســت. بله،‌ خدا به 

 108 احاطه دارد. 
کردیــد! خب،  کــه شــما در زندگــیِ ایــن ‌دنیــا از آن خیانتکاران طــرف‌دار‏ی  گیــرم 
روز قیامــت و در برابــر خــدا، چه کســی حمایت می‌کنــد از آنان؟ هان؟! یا چه کســی 

 109 اوضاعشان را سروسامان می‌دهد؟! 
کند، آن‌وقت از خدا آمرزش بخواهد،  کار بدى انجام دهد یا به خودش بد  هرکه 
خواهد دید که او آمرزندۀ مهربان است. 110  بله، هرکه مرتکب هرگونه سهل‌انگاری 

 111 کاردرست است.  کرده است و خدا دانای  کار  شود، فقط به‌زیان خودش 
البتــه هرکــه از او خطایــی ســر بزنــد یــا مرتکــب ســهل‌انگاری شــود، بعــد آن را به 
 112 گناه فاحشی رفته است.  شخص بی‌گناهی نسبت دهد، یقیناً زیر بار تهمت و 
گروهی از آن‌ها قصد داشتند از قضاوت  گر لطف و بزرگواری خدا در حقّت نبود،  ا
عادلانه منحرفت کنند! ولی آن‌ها فقط خودشان را منحرف می‌کنند و هیچ ‌ضرری 

به تو نخواهند زد.
‌خــدا قــرآن و حکمت2 را بر تو فرســتاد و چیزهایی‌ یادت داد که نمی‌توانســتی یاد 

  113 بگیری. بله، لطف خدا به تو بی‌اندازه است. 

1. یکی از مسلمانان زره مسلمان دیگری را دزدید. دزد بدجنس همین‌که متوجه شد به او ظنین شده‌اند، زره را در 
 nخانۀ کسی انداخت و دزدی را به او نسبت داد! کار به دادگاه کشید. خانواده و خویشانِ فرد مظنون از پیامبر

کند! این آیه تا آیۀ ۱۲۵ دربارۀ قضاوت نازل شد. که به‌نفع آن‌ها داوری  خواستند 
کنید به پاورقی آیۀ ۱۲۹ سورۀ بقره )ص۲0(. 2. برای توضیح حکمت، نگاه 
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کسی مردم را از این  گر  در خیلی از حرف‌های درِ‌گوشی‌شان خیری نیست. البته ا
کار خیر  کنــد،  کارهای پســندیده یا اصــاح امور مردم دعوت  ‌راه بــه صدقــه‌دادن یا 
کند، پاداشی  انجام داده است. بله، هرکه برای به‌دست‌آوردنِ رضایت خدا چنین 

 114 بی‌اندازه به او خواهیم داد. 
گر از درِ مخالفت با پیامبر  ازآن‌طرف، بعد از آنکه حقیقت برای کسی معلوم شد، ا
خدا دربیاید و راهی جز راه مسلمانانِ واقعی در پیش بگیرد، در همان ‌راه اشتباهی 
خ‌وســوخته‌اش می‌کنیم ‌و  که انتخاب کرده، رهایش می‌ســازیم و با آتش جهنم سر

 115 آن بد سرانجامی است! 
کاروبــار عالــم شــریکی قائــل باشــند، بی‌توبه  کــه برایــش در  خــدا ایــن عقیــده را 
نمی‌آمــرزد؛ ولــی ‌گناهان دیگر را برای هرکه ‌صلاح بداند، حتی بی‌توبه می‌بخشــد!1 

 116 گمراهیِ بی‌پایانی شده ‌است!  بله، هرکه برای خدا شریکی قرار بدهد، دچار 
آن‌هــا به‌جــای خــدا فقــط بت‌هــای بی‌خاصیــت را می‌پرســتند. در واقــع، فقــط 
کــرده اســت. او بــا گســتاخی  کــه خــدا لعنتــش    117 شــیطان ســرکش را می‌پرســتند 
  118 گفتــه: »از میــان بندگانــت، ســهم معیّنــی را حتماً به‌فرمــان خودم درمــی‌آورم، 
گمراهی می‌کشــم، قطعاً با آرزوهای دورودراز سرگرمشان می‌کنم  مســلّماً آن‌ها را به 
و صدالبته دستورشان می‌دهم به خرافات؛ مثلًا گوش حیوان چهارپا را بشکافند تا 
مقدس شود!2 و بی‌شک دستورشان می‌دهم تا آفرینش خدا را دست‌کاری کنند.«3 
کــه زیــر چتــر دوســتیِ شــیطان برونــد نــه خــدا، بــه ورشکســتگیِ  بلــه، آن‌هایــی 
119  زیــرا شــیطان وعــدۀ پــوچ به آن‌هــا می‌دهــد و در دام  جبران‌ناپذیــر افتاده‌انــد؛ 
120  آن‌ها  آرزو گرفتارشــان می‌کنــد؛ حال آنکــه وعده‌هایش همه گول‌زننده اســت. 

  121 جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فراری از آن پیدا نمی‌کنند. 

گناهان را می‌بخشد: آیۀ 53 سورۀ زمر )ص464(. 1. اما با توبه، خدای مهربان همۀ 
گاو را حیوانی مقدس می‌دانند. کنون  2. بیشترِ مردم هند هم‌ا

3. مانند تغییر جنسیت، همجنس‌بازی،‌ اعتیاد، تخریب محیط‌زیست، انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفادۀ نابجا و 
کی‌های ناسالم، زیاده‌روی  افراطی از مواد و عناصر طبیعی در ساخت تسلیحات ممنوعه، سقط‌جنین، گسترش خورا

در جراحی زیبایی و لاغری، غرق‌کردن مردم در فضای مجازی و دورکردنشان از زندگی واقعی و... .
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اما مسلمانانی را که کارهای خوب کرده‌اند، در باغ‌‌های پردرختی جای می‌دهیم 
کــه در آن‌ها جوی‌ها روان اســت و همیشــه آنجا ماندنی‌اند. خــدا وعده‌ای داده که 

 122 کیست؟!  راستِ راست است. از خدا راستگوتر 
امتیازخواهــی و برتری‌جویــی نــه به دلخواه شماســت نه به دلخــواه اهل‌کتاب! 
کار زشــتی بکنند، به‌ســزایش مجازات می‌شــوند  که  کش عمل اســت: آن‌هایی  ملا
که  123  آن‌هایی هم  و در پیشــگاه خدا برای خودشــان یار و یاوری پیدا نمی‌کنند. 
کارهای خوب بکنند، به‌شــرط باایمان‌بودن، چه مرد باشــند چه زن، وارد بهشــت 

 124 می‌شوند و به‌اندازۀ سرِ سوزنی به آن‌ها ستم نمی‌شود! 
چه کسانی در دین‌داری بهتر از آن‌هایی‌اند که خودشان را با تمامِ وجود، تسلیم 
که نیکوکار  کرده‌اند و دنباله‌روِ دین ابراهیمِ میانه‌رو هستند؟! البته با این قید  خدا 
125  آنچه در آسمان‌ها و زمین  هم باشــند. خدا ابراهیم را دوســت خود می‌دانست. 

 126 کس احاطه دارد.  است، فقط مال خداست و خدا به همه چیز و همه 
‌پیامبــر! دربــارۀ حقــوق ارث و ازدواج بانــوان توضیح بیشــتری از تــو می‌خواهند. 
کــه دربارۀ بانــوان و حقوق دختــرانِ بدون پدر جــواب می‌دهد. در  بگــو: »خداســت 

ابتدای همین سوره هم قسمتی از آن برایتان خوانده شد.
آن ‌دختــران را از حقــوق فــردی و اجتماعــی1 محــروم می‌ســازید و خودتــان هم از 
کــه از ارث  کم‌ســنّی  ازدواج بــا آنهــا دوری می‌کنیــد! همچنیــن، دربــارۀ پســران 
کنید،  کلی بــا یتیمان چطور به‌عدالــت رفتار  محرومشــان می‌کنیــد2 و اینکه به‌طور 
کار خوبی‌ که برای بانوان و پسران و یتیمان  خدا برایتان توضیح می‌دهد. البته هر 

  127 بکنید، خدا آن را می‌داند.« 

1. یعنی نه ارثشان را در اختیارشان می‌گذارید و نه اجازۀ ازدواج به آن‌ها می‌دهید.
که به  کسى ارث می‌دهیم  کم‌سن‌وسال را نمی‌دادند و می‌گفتند: »ما به  2. مردم زمان جاهلیت ارث فرزندان 

کرده باشد.« جنگ رفته و با دشمن جنگیده و از حریم خانواده و طایفه دفاع 
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که  گــر زنــی نشــانه‌های ناســازگاری یا بی‌مهــری در شــوهرش ببیند، بد نیســت  ا
کنــد؛ چون‌که  کوتاه‌آمــدن از بعضــی حقــوق خود، با شــوهرش به‌خوبی ســازش  بــا 
به‌هرحال، صلح‌ بهتر از اختلاف و جدایی است. بماند که خودخواهی و تنگ‌نظری 
گر بــا بانوانتان  در وجــودِ انســان‌ها، مانع گذشــت و بزرگواری‌شــان می‌شــود! البته ا

 128 گاه است.  کنید و مراقب رفتارتان باشید، خدا از این رفتارتان آ خوش‌رفتاری 
گــر خودتــان را هم بکشــید، محال اســت  کــه چنــد همســر داریــد، ا شــما مردانــی‌ 
گر یکــی از آن‌ها را  بتوانیــد علاقــۀ مســاوی به همۀ آن‌ها داشــته باشــید!1 ولی خب ا
کمتر دوست دارید، رابطۀ سردی با او در پیش نگیرید و مثل زنی بی‌شوهر، به‌حال 
گر با بانوانتان مهربانی کنید و مراقب رفتارتان باشید، خدا  خودش رهایش نکنید! ا

 129 هم چهرۀ آمرزنده و مهربانش را نشانتان می‌دهد. 
کردن همسری مناسب برای هر  گر زن و شوهری ناچار به طلاق شوند، خدا با پیدا ا
کدامشان، در سایۀ رحمت گستردۀ خودش بی‌نیازشان می‌کند؛ چون خدا روزی‌گسترِ 

کاردرست است 130  و چون آنچه در آسمان‌ها و زمین است، فقط مال خداست. 
هم به اهل‌کتاب که قبل از شما زندگی می‌کردند و هم به شما مسلمانان سفارش 
گــر به این  کــه در مســائل همســرداری، مراقــب رفتارتان باشــید. ا کــرده و می‌کنیــم 
ســفارش‌های سودمند گوش ندهید، دودش به چشم خودتان می‌رود. آخر، آنچه 

 131 در آسمان‌ها و زمین است، فقط مال خداست و او بی‌نیازِ ستودنی است. 
که چنین  بله، آنچه در آسمان‌ها و زمین است، فقط مال خداست و همین بس 
گــر ببیند نالایقید، مردم! شــما را از  132  و همین خدا ا خدایــی همــه‌کارۀ عالَم باشــد 
بیــن می‌بــرد و به‌جایتان مردم دیگــری به‌وجود می‌آورد. بله، خــدا می‌تواند چنین 
133  هرکــه خوشــبختیِ دنیا می‌خواهــد، بداند که خوشــبختیِ دنیــا و آخرت  کنــد.2 

  134 پیش خداست. خدا نیازهایتان را می‌شنود و می‌بیند. 

که رعایتش واجب نیست؛ زیرا در اختیار انسان  گرایش درونی است  1. عدالت در این آیه، دربارۀ علاقۀ قلبی و 
که از زنان دیگرش غافل شود و  کند  که ‌مرد طوری به بعضی زنانش توجه  نیست. البته این نباید بهانه‌ای باشد 
آن‌ها ‌احساس بی‌شوهری کنند؛ اما عدالت در آیۀ 3 همین‌ سوره، دربارۀ مادیات و حقوق همسرداری است؛ مانند 
که آن هم  از  ک، مسافرت و مسائل زناشویی. رعایت آن عدالت واجب است  تأمین هزینۀ زندگی، مسکن، پوشا

عهدۀ برخی مردان برمی‌آید.
2. بعد از آمدن این آیه، پیامبرn دست مبارکش را به پشت شانۀ سلمان فارسى زد و به حاضران فرمود: »آن 

که م‌ىآیند و در قبول اسلام و دعوت الهی، از شما عرب‌ها جلو می‌افتند، هم‌وطنان این مرد هستند.« ملتی 
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کنیــد و هــر جــا لازم  ‌مســلمانان! در راه اجــرای عدالــت بــا تمــام تــوان ایســتادگی 
اســت، برای رضای خدا شــهادت دهید؛ هرچند به‌ضرر خودتان یا پدر و مادرتان یا 

خویشانتان باشد.
ثــروت یــا فقرِ هریــک از دو طرف دعــوا در گواهی‌تان تأثیری نگــذارد؛ چون برای 
کرده باشید،  حمایت از آنان، خدا اولویت دارد. پس برای اینکه طبق عدالت رفتار 
گر با زبان‌بازی شــهادتِ ناحق دهید یا از زیر  دل‌بخواهی ملاحظۀ کســی را نکنید. ا

 135 گاه است. کارهایتان آ کنید، خدا از این  بار شهادت‌دادن شانه خالی 
کــه بــر او  مســلمانان! واقعــاً بــاور داشــته باشــید خــدا ‌را و ‌پیامبــرش را و قرآنــی را 
فرســتاده و کتاب‌های آســمانی را که قبلًا فرســتاده اســت. هرکه خدا، فرشتگانش، 
کتاب‌هایش، پیامبرانش و روز قیامت را باور نداشته باشد، دچار گمراهیِ بی‌پایانی 

 136 شده است. 
که اســام بیاورند، آن‌وقت بی‌دین شــوند، بعد دوباره اسلام بیاورند، باز  کســانى 
بی‌دین شــوند و با کارهای ناپســند، بی‌دینی‌شان را تشدید کنند، محال است خدا 

 137 آن‌ها را بیامرزد یا به راه بهشت ببَرد.1 
 138 کــه عــذاب زجــرآوری چشم‌به‌راهشــان اســت!  بــه ایــن منافقــان مــژده بده 
ح دوســتی می‌ریزند، نه با مســلمانان. که  کــه با دشــمنانِ بی‌دین طر همان‌هایــی 
چه بشــود؟ که عزت و آبرو از آن‌ها گدایی کنند؟! نخیر! عزت‌ و آبرو یکســره دســت 

 139 خداست.
خــدا ایــن مســئله را برایتان توضیح داده اســت2 که هر وقت در مجلســی بودید و 
که آیه‌هایش را انکار و تمسخر می‌کنند، با آن‌ها همنشینی نکنید، مگر که  شنیدید 
مشــغول حرفی دیگر شــوند؛ وگرنه شــما هم در عمل مثل آن‌ها خواهید بود!3 بله، 

  140 کرد.  خدا همۀ منافق‌ها و بی‌دین‌ها را در جهنم جمع خواهد 

کنید به آیۀ ۹0 سورۀ آل‌عمران )ص۶۱(. 1. برای مطالعۀ بیشتر، نگاه 
2. در آیۀ ۶۸ سورۀ انعام )ص۱۳۵(. در آنجا »رؤیت« )دیدن( آمده است و در اینجا »سماع« )شنیدن(. بنا بر این 

گفتن آن‌ها!  دو آیه، حکم شنیدن و دیدنِ انکار و دست‌انداختن معارف و احکام خدا برابر است با 
کرده‌ایم:‌ ۱. تَرک نهی‌ازمنکر؛ ۲. حضور  گناه  کنیم و بنشینیم، دو  گر سکوت  3. در برابر انکار و تمسخر دین خدا، ا

در مجلس حرام. این ممنوعیت شامل فضای مجازی و رسانه‌ای هم می‌شود. 

۴. نساء جــزء پنجم



منافقها کسانی‌اند که با فرصت‌طلبی، چشم‌به‌راهِ اتفاقاتی‌اند که برایتان پیش 
گر پیشــرفتی از طرف خدا به‌دســت آورید به شــما می‌گویند: »مگر ما با شما  می‌آید: ا
گر موفقیتی نصیب دشمنان بی‌دین شود، به آن‌ها می‌گویند: »مگر  نبودیم؟!« اما ا
به‌ســودتان جنــگ روانــی راه نینداختیــم و از پیوســتن شــما به مســلمانان منعتان 
نکردیــم؟!« خــدا، روز قیامت، بینتــان داوری می‌کند. البته خدا راهی برای تســلط 

 141 کرد. کاملِ بی‌دین‌ها بر مسلمانان باز نخواهد 
منافق‌هــا به‌خیــال خودشــان می‌‌خواهنــد خــدا را فریــب دهنــد؛ درحالی‌کــه او 
فریبشــان را بــه خودشــان برمی‌گردانــد.1 وقتــی به نماز می‌ایســتند، بــا بی‌حالی به 
‌نمــاز می‌ایســتند! در برابــر مردم ریــا می‌کنند و ذکر خــدا را فقط ظاهــری و بی‌محتوا 

 142 می‌گویند!2 
منافق‌ها بین دین‌داری و بی‌دینی هاج‌وواج شده‌اند! بیشترِ مردم هم نمی‌فهمند 
کســانی که خدا به‌حال خود  کــه آن‌ها آخرش ‌با مســلمانان‌اند یا با بی‌دین‌ها!‌ بله، 

 143 کرد.  کند، دیگر راهی برای نجاتشان پیدا نخواهی  رهایشان 
ح دوســتی نریزیــد.  بــا دشــمنانِ بی‌دیــن طــر مســلمانان! به‌جــای مســلمانان 

 144 کار دلیل واضحی علیه خودتان دست خدا بدهید؟!  می‌خواهید با این 
  145 منافق‌هــا در قعــر جهنم‌انــد و دیگــر هیــچ‌‌ یــاوری برایشــان نخواهــی یافت! 
کــه توبه کنند، کارهای نادرستشــان را جبران ســازند، خودشــان را به  مگــر کســانی 
کنار  کــه دراین‌‌صــورت، آن‌هــا در  خــدا بســپارند و فقــط بــرای خدا دیــن‌داری کنند 
گر شــکرگزارِ  146  ا مؤمنان قرار می‌گیرند و خدا به مؤمنان پاداشــی بزرگ خواهد داد. 
نعمت‌های خدا و باایمان باشــید، چرا خدا باید عذابتان کند؟! خدا که قدرشناســی 

  147 گاه است.  آ

1. منافق‌ها با فریب‌کاری، تظاهر به اسلام و ایمان می‌کنند تا از این فرصت سوءاستفاده کنند؛ اما خدا با رهاکردنِ آن‌ها 
به‌‌حال خودشان و در نتیجه، غرق‌شدنشان در منجلاب گناه و بدبختی، فریبشان را به خودشان برمی‌گرداند؛ یعنی 

همین فریب‌کاری‌شان مایۀ بدبختی‌شان می‌شود.
گر ذکر خدا از روی اخلاص   ا

ّ
گر دائم‌الذکر باشد؛ وال 2. منافق فقط برای مال ‌و ‌مقام دنیوی ذکر خدا بر لب دارد، حتی ا
باشد، کم ‌و ‌کوتاهش هم پذیرفته می‌شود و چیزی را هم که خدا بپذیرد، کم نیست.

۴. نساء جــزء پنجم



خدا بدگوییِ علنی را دوست ندارد؛ ولی کسی که به او ستم شده، می‌تواند چنین 
 148 کند و آن‌هم در حدّ همان ظلم. حواستان باشد: خدا شنوایی داناست. 

گر از بدی‌شــان  کنید چــه مخفی، اشــکالی ندارد و ا خوبــیِ دیگــران را چه آشــکار 
 149 بگذرید، خدا هم گذشت‌کننده‌ای تواناست. 

کــه خــدا و پیامبرانــش را درســت و کامــل بــاور ندارند، یعنــی می‌خواهند  کســانی 
کــه می‌گویند:  در ایمــان‌آوردن بــه خــدا و پیامبرانــش فرق بگذارنــد، به‌این‌صورت 
»بعضــی از پیامبــران را قبول داریم و بعضی دیگر را نه!« و می‌خواهند در این میان 
به راه دلخواه خودشــان بروند، آن‌ها با این باورهای نیم‌بند، حقیقتاً بی‌دین‌اند و 

 151  150 کرده‌ایم. برای این بی‌دین‌ها عذابی خفت‌بار آماده 
ولــی کســانی که خدا و پیامبرانــش را باور دارند و در اصلِ نبــوت بین هیچ‌یک از 
پیامبران فرق نمی‌گذارند، خدا پاداششــان را خواهد داد. آخر، خدا آمرزندۀ مهربان 

 152 است. 
کتــاب دیگــری از آســمان  بــا اینکــه قــرآن هســت، یهودی‌هــا از تــو می‌خواهنــد 
برایشــان بفرســتی! امــا ایــن ‌بهانه اســت؛ زیــرا عجیب‌تــرش ‌را از موســی خواســتند 
گفتنــد: »خــدا را نشــانمان بده تــا او را با چشــم ببینیم!« بابتِ همین درخواســت  و 
نابجایشــان، صاعقــه‌ای مرگ‌بار آن‌هــا را فرا گرفت! تازه، بعــد از آن‌همه معجزه‌ها 
و دلیل‌های واضح بر نادرســتیِ بت‌پرســتی، به گوساله‌پرســتی رو آوردند! ولی از سرِ 
کاملًا  این تقصیرشــان هم گذشــتیم و موســی را بر بت‌پرســت‌ها و گوساله‌پرستها 

 153 کردیم.  پیروز 
برای تعهدگرفتن از آن‌ها، کوه طور را بلند کردیم و بالای سرشــان نگه داشــتیم و 
گفتیم: »از دستور  گفتیم: »با نهایت تواضع، از درِ بزرگ شهر اَریحا وارد شوید« و نیز 
ممنوع‌بــودن ماهیگیــری در روزهای شــنبه ســرپیچی نکنید.« بله، بــرای عمل به 

  154 گرفتیم؛1  دستورات تورات از آن‌ها تعهدِ محکم 

1. این داستان‌ها در چند جای قرآن به‌صورت جداجدا یا یکجا آمده است، برای نمونه در آیه‌های ۵0 به‌بعدِ سورۀ 
که  که بر سر مردم بنی‌اسرائیل آمده است، شاید برای این باشد  کید بر حوادثی  بقره )ص۸(. این‌همه تکرار و تأ

همۀ مردم دنیا و به‌ویژه مسلمانان همیشه در خطر روبه‌روشدن با این‌طور حوادث هستند.

۴. نساءجــزء ششم



ولــی به‌خاطر: ۱. پیمان‌شکنی‌هایشــان؛ ۲. باورنکردن آیه‌ها و نشــانه‌های خدا؛ 
کــه: »فهــم ما  ۳. به‌شهادت‌رســاندن ناجوانمردانــۀ‌ پیامبــران؛ ۴. ایــن بهانه‌شــان 
کور اســت!« و البته این‌طور نیســت؛ بلکه خدا از ســرِ بی‌دینی‌شــان مُهر بدبختی بر 
155  ۵. نپذیرفتن  دل‌هایشــان زده و در نتیجه جز عدۀ کمی‌شان ایمان نمی‌آورند؛ 

  156 که به او زدند؛  حرف مریم و تهمت بزرگی 
گفتند: »ما پیامبری را کشــتیم که نامش عیســی‌بن‌مریم بود  ۶. اینکه با افتخار 
و لقبش مسیح.« درصورتی‌که نه او را کشتند و نه به‌دارش کشیدند؛ بلکه شخصی 
که در چگونگیِ کشته‌شــدن عیســی اختلاف  کشــتند! البته آن‌هایی  هم‌قیافۀ او را 
دارنــد، در اصــلِ کشته‌شــدنش هــم مردّدند و از سرنوشــتش اطلاع درســتی ندارند و 
157  بلکه خدا او را زنده  فقط به حدس و گمان تکیه کرده‌اند. یقیناً او را نکشته‌اند؛ 
158  در ضمن،  که خدا شکســت‌ناپذیرِ کاردرســت اســت.  به‌ســوی خود بالا برد؛ چرا
کــه در آخر‌الزمــان زندگــی می‌کنند، بعــد از ظهور  همــۀ یهودی‌هــا و مســیحی‌هایی 
عیسی و قبل از مرگش، حتماً به او ایمان می‌آورند1 و او هم روز قیامت دربارۀ آن‌ها 

 159 شهادت می‌دهد؛ 
که از یهودی‌ها سر زد؛ ۷. همچنین مانع‌شدنشان  بله، به‌خاطر این‌همه ظلمی 
کشــیدن  از بندگی خدا؛ ۸. رباخواری‌شــان، با آنکه از آن منع شــده بودند؛ ۹. و بالا
گرفتار عذاب شده و می‌شوند؛ ازجمله، برخی چیزهای  مال مردم، در دنیا و آخرت 
کردیم2 و برای بی‌دین‌هایشان هم  که برایشان حلال بود، حرام  کیزه‌ای را  ک‌وپا پا

 161  160 عذابی زجرآور آماده ساخته‌ایم؛ 
اما عالمان ثابت‌قدمِ اهل‌کتاب و مؤمنانشان و به‌ویژه اهل نماز و نیز اهل صدقه، 
واقعاً باور دارند آنچه را برای تو و پیامبرانِ قبل از تو فرســتاده شــده اســت. بله، به 

  162 که خدا و روز قیامت را باور دارند، پاداشی بزرگ خواهیم داد.  همۀ آنانی 

1. یعنی یهودی‌ها او را به پیامبری م‌ىپذیرند و مسیحی‌ها از خدادانستنِ او دست می‌کشند و این وقتی است 
که حضرت عیسیA هنگام ظهور حضرت مهدىf، از آسمان فرود می‌آید و از یاران آن حضرت می‌شود و 

پشت سرش نماز م‌ىخواند و یهودی‌ها و مسیحی‌ها نیز به آنان ایمان م‌ىآورند.
2. برخی از آنچه بر یهودی‌ها حرام شد، در آیۀ ۱۴۶ سورۀ انعام )ص۱۴۷( آمده است.

۴. نساءجــزء ششم



بایــد هــم به همۀ پیامبران ایمان بیاورند، چــون ما همان‌طور به تو وحى کردیم 
کردیم. بلــه، بــه ابراهیم و اســماعیل و  کــه بــه نــوح و پیامبــران بعدش هــم وحــى 
اســحاق و یعقوب و پیامبران از نســل یعقوب1 و عیســى و ایوب و یونس و هارون و 

 163 کتاب زبور2 دادیم.  کردیم و به داوود هم  سلیمان وحى 
در کل، هــم بــه پیامبرانــی که داستانشــان را قبــاً برایت گفته‌ایــم، وحی کردیم 
کــه داستانشــان را برایــت نگفته‌ایــم. به‌علاوه، خدا با موســی  و هــم بــه پیامبرانــی 
164  این پیامبران مژده‌رســان و هشــداردهنده بودند تا بعد از  به‌طور ویژه حرف زد. 
آمدن پیامبران، دیگر عذر و بهانه‌ای برای مردم در برابر خدا باقی نمانَد. بله، خدا 

 165 کاردرست است.  شکست‌ناپذیرِ 
گــر قــرآن را قبول ندارند،‌ خدا با همین معجزه‌اش شــهادت می‌دهد  به‌هرحــال، ا
کــه بــه علم خــودش برایــت فرســتاده اســت. فرشــتگان هم به  بــه درســتیِ قرآنــی 
166  البته  کــه خــدا شــاهد باشــد.  درســتی‌اش شــهادت می‌دهنــد؛ امــا همیــن بــس 
گمراهیِ  کنند و با نپذیرفتن قرآن مانعِ بندگیِ خدا شوند، دچار  که بی‌دینی  کسانی 

 167 بی‌پایانی شده‌اند. 
بله، کسانی که بی‌دینی کنند و با مانع‌شدن از بندگیِ خدا، به خودشان و دیگران 
که  168  جز به راه جهنم  کنند، محال است خدا آن‌ها را بیامرزد و به راهی ببرد،  بد 

 169 همیشه آنجا ماندنی‌اند! این برای خدا آسان است. 
کــه انتظــارش را می‌کشــیدید، بــا دیــن ‌و ‌کتاب آســمانی  ‌مــردم! همــان ‌پیامبــری 
گر هم ناشکری و  که به‌نفعتان اســت. ا به‌ســویتان آمده اســت؛ پس ایمان بیاورید 
کنید، دودش به چشــم خودتان می‌رود؛ چون آنچه در آســمان‌ها و ‌زمین  بی‌دینی 

  170 کاردرست است.  است، فقط مال خداست و او دانای 

1. معنای »اَسباط« در پاورقی آیۀ ۱۳۶ سورۀ بقره )ص۲۱( آمده است.
احکامِ  که  اولو‌العزم  پیامبر  پنج  کتابِ  پنج   .۱ بود:  گونه  دو  شد،  داده  پیامبران  به  که  آسمانى  کتاب‌های   .2
قانون‌گذاری در آن بود و اعلام آیین جدید می‌کرد؛ ۲. کتاب‌هایى بدون احکام تازه، مانند زبور، شامل پندها 

و راهنمایی‌ها و دعاها. 
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‌مســیحی‌ها! در معــارف دینتــان تحریــف و بزرگ‌نمایــی نکنیــد و دربــارۀ خدا جز 
حقیقت نگویید. عیســای مســیح، پســر ‌مریم، فقط پیامبر خدا بود و البته مخلوق 
ویــژه‌اش و روحــی از طــرف او که به مریم هدیه داد. بنابراین، به خدا و پیامبرانش 
ایمــان بیاوریــد و نگوییــد: »ســه خــدا هســت.« به‌نفعتان اســت که از ایــن حرف‌‌ها 
که فرزندی  دست بردارید. خدا فقط معبود یگانه است و شأنش بالاتر از این است 
داشته باشد؛ زیرا آنچه در آسمان‌ها و‌ زمین است، فقط مال اوست. همین بس که 

 171 چنین خدایی همه‌کارۀ عالَم باشد. 
مسیح از اینکه بندۀ او باشد، هرگز سرپیچی نکرده و نمی‌کند. فرشتگانِ نزدیک 
کنند و شاخ‌وشانه  که از پرستش او سرپیچی  به خدا هم همین‌طور. خدا افرادی را 

 172 بکشند، به‌همین زودی‌ها در پیشگاه خودش یکجا احضار می‌کند. 
کامل پاداش می‌دهد  کرده‌اند،  کارهای خوب  که ایمان آورده و  کســانی  پس به 
و تــازه، از ســرِ بزرگــواری‌اش آنــان را بــه رشــد و تعالــی می‌رســاند؛ اما کســانی را که از 
پرستش او خودداری کرده‌اند و در برابرش شاخ‌وشانه کشیده‌اند، به عذابی زجرآور 

 173 دچار می‌کند و دیگر، برای خودشان جز خدا یار و یاوری پیدا نمی‌کنند. 
مردم! دلیلی بسیار روشن، یعنی قرآن، برایتان آمده است. بله، نور روشنگر قرآن 
174  خــدا کســانی را که بــاورش کنند و بــه او پنــاه ببرند، زیر  را بــر شــما تابانده‌ایــم. 
چتر لطف و بزرگواری‌اش می‌گیرد و برای رســیدن به خودش، آنان را به راه درســت 

  175 زندگی می‌برد. 
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پیامبر! دربارۀ ارث برادران و خواهران از تو می‌پرسند. بگو: »خداست که دربارۀ آن‌ها به 
گر برادری از دنیا برود و والدین و بچه‌ای نداشته باشد و فقط یک  شما جواب می‌دهد: ا
گر آن  ‌خواهرِ پدرمادری یا پدریِ تنها داشــته باشــد، نصف ارث به او می‌رسد.1 در ضمن، ا
خواهر بمیرد و والدین و بچه‌ای نداشته باشد، آن ‌برادر تمام دارایی‌اش را به‌ارث می‌برد.

گر چند بــرادر و خواهر  گــر دو خواهر باشــند، دوســوم ارث به آن‌ها می‌رســد و ا حــال، ا
کــه ســهم هر بــرادر، به‌انــدازۀ ســهم دو خواهر  باشــند، همــۀ ارث را می‌برنــد؛ این‌طــور 
گمراه شــوید. خدا هر  اســت.« خدا آیات ‌و ‌احکامش را برایتان توضیح می‌دهد تا مبادا 

 176 چیزی را می‌داند. 

سورهٔ مائده
به نام خدای خوبِ مهربان 

مســلمانان! به تمام قراردادهای خودتان پایبند باشــید. گوشت دام‌های زبان‌بسته 
برایتــان حلال اســت؛ مگر آن دام‌هایی که نامشــان در دو آیۀ بعــد برایتان می‌آید. البته 
در حــال اِحرام، دام‌های وحشــی را شــکار نکنید.2 خدا به هــر کاری صلاح بداند، فرمان 

 1 می‌دهد. 
مسلمانان! به اعمال و آداب حج بی‌احترامی نکنید. احترام این‌ها را هم نگه دارید: 
که دنبال لطف و  ماه‌ حرام3 و قربانی‌های بی‌نشــان و نشــان‌دار4 و حاجیان خانۀ خدا 

رضایت خدا هستند.
وقتی از اِحرام خارج شدید، اجازه دارید شکار کنید.5 کینه‌توزی اهل مکه، همان‌ها که 

مانع ورودتان به مسجدالحرام می‌شدند، وادارتان نکند که به حقوقشان تجاوز کنید.
کنید و در سهل‌انگاری  کارهای خوب و رعایت حقوق دیگران به همدیگر کمک  در 
و تجــاوز بــه حقوق دیگران، بــه همدیگر کمک نکنید. در حضور خــدا مراقب رفتارتان 

  2 که مجازات خدا شدید است!  باشید 

1. احکام ارث برادران و خواهرانِ فقط مادری، در آیۀ ۱۲ همین سوره آمد.
که البته امروزه به‌ندرت پیش می‌آید. کار بر حاجی حرام است، ازجمله شکار  2. در حال اِحرام، حدود بیست 

3. دربارۀ »ماه حرام« پاورقی آیۀ ۱۹۴ سورۀ بقره )ص۳0( را ببینید. 
که علامت‌گذاری‌شان می‌کنند تا همه بدانند آن‌ها برای مراسم قربانیِ حج  4. چهارپایان نشاندار یعنی چهارپایانی 

در نظر گرفته شده‌اند و نباید کاری به کارشان داشته باشند.
5. دربارۀ شکار در حال احرام، آیه‌های ۹۴ تا ۹۶ همین سوره را بخوانید.
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خــوردن این‌هــا بــر شــما حــرام اســت: حیــوان مــرده، خــون، گوشــت خــوک، حیــوان 
حلال‌گوشــتی که با نام غیرخدا ســر بریده شــود، حیوانی که خفه شده یا با کتک‌خوردن 
یــا پرت‌شــدن از بلنــدی یا با شــاخ‌زدنِ حیوان دیگری تلف شــده باشــد و نیــز نیم‌خوردۀ 
درنــدگان؛ مگر آنکه تا نمرده‌اند، سرشــان را ببُریــد. حیوانی هم که در برابر بت‌ها قربانی 
شده و گوشتی که با قماربازی تقسیم کرده‌اید، بر شما حرام است. همۀ این کارها انحراف 
از دســتورهای خداســت. البته هرکه به گرسنگیِ شدید دچار شود و به‌اندازۀ ضرورت و با 
بی‌میلی مجبور به خوردنشان شود، سهل‌انگاری نکرده؛ زیرا خدا آمرزندۀ مهربان است.

امروز1 با انتخاب جانشین پیامبر، دشمنان بی‌دینتان از نابودی دینتان ناامید شدند؛ 
بنابراین دیگر از آن‌ها نترسید و فقط از من حساب ببرید. امروز مجموعۀ دینتان را کامل 

 3 کردم، نعمت ولایت را بر شما تمام ساختم و راضی‌ام از اینکه دینتان اسلام باشد. 
از تــو می‌پرســند کــه چــه خوردنی‌هایــی برایشــان حلال اســت؟ بگو: »همــۀ چیزهای 
پاک‌وپاکیزه برایتان حلال است. از صیدی بخورید که حیوانات شکاریِ دست‌آموزتان 
می‌گیرند. این شــکارکردن را از آموخته‌های خدادادی‌تان به آن‌ها یاد داده‌اید. وقت 
فرســتادنِ حیــوان شــکاری نام خــدا را ببرید. برای تفریح و خوش‌گذرانی ســراغ شــکار 

 4 نروید؛ زیرا خدا به‌سرعت حسابرسی می‌کند.« 
کیزه برایتان حلال اســت. هم غذاهای اهل‌کتاب  ک‌وپا بلــه، امــروز همۀ چیزهای پا

برای شما حلال است و هم غذاهای شما برای آن‌ها.
ک‌دامنــی و خودداری از رابطۀ نامشــروع  همچنیــن، بــا پرداخــت مهریه و رعایت پا
ک‌دامــنِ  ک‌دامــنِ مســلمان و بانــوان پا و دوســت‌دختربازی2 می‌توانیــد بــا بانــوان پا

کنید. اهل‌کتاب ازدواج 
دچــار  اهل‌کتــاب،  بــا  ازدواج  در  راحت‌گیــری  ایــن  از  سوء‌اســتفاده  بــا  هرکــه  البتــه 
کارهای خوبش هم هدر می‌رود و در  ســهل‌انگاری در اعتقادات و واجبات دینی شــود، 

  5 آخرت نیز سرمایۀ عمرش را باخته است! 

1. منظور روز هجدهم ذی‌حجّۀ سال دهم هجری است که حضرت محمدn در منطقۀ غدیر خُم و به دستور خدای 
حکیم، حضرت علیA را صریحاً به ولایت و جانشینیِ خود و به امامت و حکومت مسلمانان انتخاب کرد. 

2. این آیه و آیۀ ۲۵ سورۀ نساء )ص۸۲(، داشتن دوست‌دختر و دوست‌پسر را به‌صراحت نکوهش می‌کنند. در 
که باشد. عوض، مسلمانان را به ازدواج سالم تشویق می‌کنند، از هر نوعی 
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‌مســلمانان! وقتــی‌ می‌خواهیــد نمــاز بخوانید، اول وضــو بگیرید؛ بــه این ترتیب 
کــه صــورت و دســت‌هایتان تا آرنج را بشــویید و جلوی ســرتان را مســح کنید. روی 

کنید. گر جُنُب بودید، غسل  پاهایتان را هم تا برآمدگی روی پا. ا
گــر بیمــار بودیــد و آب برایتان ضرر داشــت، یا در ســفر بودید و آب پیــدا ‌نکردید،‌  ا
ک تیمّم کنید: بعد از اینکه از ‌دست‌شــویی آمدید یا  کِ پا آن‌وقــت، در دو جــا، بــا خا

اینکه با بانوان ‌تماسِ جنسی داشتید.
ک بزنید و به‌ پیشــانی و پشــت  کــفِ دســت را روی خــا تیمّــم این‌طــور ‌اســت: ‌دو 
دســت‌هایتان ‌بکشــید. خدا که نمی‌خواهد به شــما ســخت بگیرد؛ بلکه می‌خواهد 

 6 کنید. کند تا شکر  کتان سازد و نعمتش را بر شما تمام  پا
که در  نعمت بزرگ خدا یعنی اسلام را در حقّ خود فراموش نکنید و نیز تعهدی را 
قبول اسلام از شما گرفت. منظور، وقتی بود که گفتید: »گوش‌به‌فرمانیم.« در حضور 

 7 خدا مراقب رفتارتان باشید که خدا خوب می‌داند هر آنچه را در دل‌ها می‌گذرد. 
مســلمانان! بــرای رضــای خدا با تمــام توان ایســتادگی کنید و هر جا لازم اســت، 
کینه‌توزیِ یکی از دو طرفِ دعوا شما را در دام  برای اجرای عدالت شهادت دهید. 

بی‌عدالتی نیندازد.
که با تقوامداری بیشــتر جــور درمی‌آیــد. در حضور خدا  کنیــد  طبــق عدالــت رفتار 
گاه اســت که  شــهادتِ ناحــق ندهیــد و از شــهادتِ بِحق خــودداری نکنید که خدا آ

 8 چه می‌گویید. 
خدا به مسلمانانی که کارهای خوب کرده‌اند، وعدۀ آمرزش و پاداشی بزرگ داده 

  9 است.
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 10 که نشانه‌های ما را دروغ بدانند، جهنمی‌اند!  اما بی‌دین‌هایی 
مســلمانان! نعمــت خــدا بــه خودتــان را فرامــوش نکنیــد: همــان وقت‌هایی که 
دشــمنانتان، بــرای نابــودی اســام، قصد دســت‌درازی به شــما داشــتند؛ ولی خدا 
کــرد. در حضــور خــدا، مراقــب باشــید عهد‌شــکنی نکنید.  کــم  شرّشــان را از ســرتان 

 11 کنند.  مؤمنان باید فقط به خدا توکل 
خدا از یهودی‌های بنی‌اسرائیل تعهد محکم گرفت؛ این‌طور که برای گروه‌های 
کرد: »حتماً  کردیم. خدا شرط  دوازده‌گانه‌شــان، دوازده نفر از خودشان را سرپرست 
گــر نمــاز را بــا آدابــش بخوانید، صدقــه بدهید، پیامبرانــم را باور  هوایتــان را دارم. ا
کنیــد، حامی‌شــان باشــید و در کل، کارهــای خــوب پیش خــدا پس‌انــداز کنید،1 در 
عوضِ این‌ها حتماً گناهان کوچکی را که از دستتان در رفته است، بدون توبه‌ محو 
کــه در آن‌ها جوی‌ها روان  می‌کنــم2 و حتمــاً در باغ‌هایی پردرخت جایتان می‌دهم 
اســت. پــس اتمام‌حجت می‌کنــم: بعد از این، هــر کدامتان بی‌دینی و عهد‌شــکنی 

 12 کرده است.«  گم  کند، قطعاً راه درست را 
کردیم و دل‌هایشان را سفت‌وسخت ساختیم.  برای عهد‌شکنی‌شان، لعنتشان 
به‌همین‌خاطــر، مطالــب تــورات را تغییر می‌دادند یــا کم‌وزیاد می‌کردنــد. آن‌وقت، 

که آن‌ها را به‌خود می‌آورد. کردند  بخش مهمی از حرف‌هایی را فراموش 
تــازه، هــر بار، متوجه خیانت جدیدی از آن‌ها می‌شــوی! مگر عدۀ کمی‌شــان که 
خیانــت نمی‌کننــد. با این‌حال فعلًا از آن‌ها گذشــت کن و به رویشــان نیاور که خدا 

  13 درستکاران را دوست دارد.

1. »قرض‌الحسنه« در فرهنگ قرآنی هر کار خیری را در بر می‌گیرد: قرض‌دادن به دیگران، عبادت‌کردن مانند نماز و 
روزه، کارهای خدماتی مثل ساختنِ مدرسه و مسجد و درمانگاه، دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی و... . آیۀ 245 

سورۀ بقره )ص39( و پاورقی‌اش را هم ببینید.
2. گاهی خدای مهربان شرط بخششِ بی‌توبۀ گناهان کوچک را انجام کارهای بزرگ می‌داند مثل همین آیه و گاهی 

شرطش را ترک گناهان بزرگ می‌داند مثل آیۀ 31 سورۀ نساء )ص83( و گاهی هر دو مثل آیۀ 65 همین سوره.
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که ادعا می‌کردند »مســیحیِ واقعــی ماییم«، تعهد محکم  کســانی  همچنین، از 
کــه آن‌ها  گرفتیــم؛ امــا آن‌هــا هــم بخــش مهمــی از حرف‌هایــی را فرامــوش کردنــد 
را به‌خــود مــی‌آورد. مــا هــم بینشــان تــا روز قیامت دشــمنیِ پایــدار و کینۀ ریشــه‌دار 

 14 کرد.  کارهای موذیانه و زشتشان باخبرشان خواهد  انداختیم. خدا از 
ای ‌اهل‌کتــاب، فرســتادۀ مــا محمــد به‌ســویتان آمــده اســت. خیلــی از مطالــب 
که همیشــه مخفی می‌کردید، او برایتان آشــکار می‌کند و از خیلی  تورات و انجیل را 

پنهان‌کاری‌هایتان هم چشم‌ می‌پوشد. 
بلــه، ایــن کتــاب نورانی و روشــنگر، یعنی قرآن، از ‌طرف خدا به‌ســوی شــما آمده 
است تا خدا با آن، آنانی را که دنبال رضای اویند، به راه‌های سلامت و خوشبختی 
کنــد و آنان را زیر نظر خودش از تاریکی‌های اعتقادی و اخلاقی به‌طرف  راهنمایــی 

 16  15 کی بیرون ‌بکشد و به راه درست زندگی ببرد.  نور معرفت و پا
کــه عقیــده دارند: »خدا همان مســیح پســر مریم اســت«، حتمــاً بی‌دین  کســانی 
کند که مســیح پســر مریم و  گر خدا اراده  شــده‌اند. ‌پیامبــر! به آن‌ها هشــدار بــده: »ا
کنان روی زمیــن را نابــود کنــد، در برابــر اراده‌اش از دســت چــه  مــادرش و همــۀ ســا
کسی کوچک‌ترین کاری ساخته است؟! فرمانروایی آسمان‌ها ‌و ‌زمین و آنچه میان 
آن‌هاســت، فقط در اختیار خداســت؛ زیرا او هرچه بخواهد، می‌آفریند. بله، خدا از 

  17 کاری برمی‌آید.«  عهدۀ هر 
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یهودی‌ها و مســیحی‌ها ادعا می‌کنند: »ما فرزندان و دوستان خداییم!«1 بگو: »پس 
چــرا خــدا به‌ســزای گناهانتــان عذابتــان می‌کنــد؟! نه، این‌طور نیســت؛ بلکه شــما هم 
بشــری هســتید از جملۀ مخلوقات خدا.« خدا هم هرکه را لایق ببیند، می‌آمرزد و هرکه 
را مستحق عذاب ببیند، عذاب می‌کند؛ زیرا فرمانروایی آسمان‌ها و ‌زمین و آنچه میان 

 18 آن‌هاست، فقط در اختیار خداست و به او ختم می‌شود آخرعاقبتِ همه. 
ای اهل‌کتاب، فرستادۀ ما محمد در دورانی به‌سویتان آمد که مدتی طولانی پیامبری 
نیامده بود2 و خیلی از مطالب تورات و انجیل را که مخفی می‌کردید، برایتان آشکار کرد تا 
روز قیامت نگویید: »برای ما مژده‌رسان و هشدار‌دهنده‌ای نیامد.« الان دیگر مژده‌دهنده 

 19 و هشدار‌دهنده‌ای برایتان آمده است. بله، خدا از عهدۀ هر کاری برمی‌آید. 
یادتــان بیایــد که موســى به قومش گفت: »مــردم! لطف‌های خــدا را در حق خودتان 
فرامــوش نکنید، وقتی بینتان پیامبرانى فرســتاد و شــما را صاحب‌اختیــار خودتان کرد و 

 20 چیزهایى به شما داد که به هیچ‌یک از جهانیان نداده بود. 
مردم! به ســرزمین‌ مقدس و حاصلخیز شــامات3 وارد شوید که خدا برایتان مقدّرش 
کرده اســت. به دشــمن پشــت نکنید و پا به فرار نگذارید که آن‌وقت، شکســت سختی 

 21 خواهید خورد.«
گفتنــد: »موســی! در آن ســرزمین جماعتــی زورگــو زندگــی می‌کننــد. تــا آن‌هــا از آنجا 
کــوچ نکنند، ما پایمان را آنجا نخواهیم گذاشــت! اول، آن‌هــا از آنجا بروند. بعدش ما 

 22 می‌رویم آنجا!« 
دو نفر از مردم خداترس که خدا نعمت ایمان و شجاعت به آنان داده بود، پیشنهاد 
کردند: »از دروازۀ اصلی شــهر، یک‌دفعه به آن‌ها حمله کنید! پایتان که به شــهر برسد، 
  23 کنید.«  گر ایمان واقعی دارید، فقط به خدا توکل  دیگر پیروزی‌تان حتمی است. ا

کنید به پاورقی آیۀ ۷۸ سورۀ بقره )ص۱۲(. 1. نگاه 
 Aخیلی پیامبران آمدند؛ اما از زمان حضرت عیسیC2. در فاصلۀ زمانی بین حضرت موسی و حضرت عیسی
کثر سه‌چهار پیامبر آمد. این دوران به »دوران فَترت«  تا زمان حضرت محمدn، یعنی حدود شش‌صد سال، حدا

معروف است. 
3. منطقۀ شامات شامل کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و اردن می‌شود. آیۀ ۱۳۷ اعراف )ص۱۶۶(، ۹۳ یونس 

کنید. )ص۲۱۹( و ۱0۴ إسراء )ص۲۹۲( را هم نگاه 
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ولی آن‌ها حرفشان را تکرار کردند: »نه موسی، تا وقتی آن‌ها آنجا هستند، ما ابداً 
گذاشــت. اصلًا خودت و خدایت بروید و با آنها بجنگید.  پایمان را آنجا نخواهیم 

 24 ما هم همین ‌جا منتظر پیروزی‌تان می‌نشینیم!«
موســی گفــت: »خدایا، مــن و برادرم فقــط اختیار خودمان را داریــم؛ پس خودت 
25  خدا فرمود: »حالا که ســرپیچی  بیــن مــا و این جماعت منحــرف داوری کن.« 
کردند، ورودشــان به‌ آن ســرزمین‌ چهل ســال ممنوع شد! در این مدت،  و بی‌ادبی 
در بیابان‌هــا آواره و ســرگردان می‌ماننــد. دیگــر هــم به حال ایــن جماعتِ منحرف 

 26 افسوس نخور.« 
پیامبر! داستان واقعیِ هابیل و قابیل را برای یهودی‌ها و مسیحی‌ها بخوان: هر 
کرد. از هابیل پذیرفته شد،  کدامشان برای نزدیک‌شدن به خدا یک قربانی تقدیم 
کرد: »حتماً می‌کشــمت!«  ولــی از قابیــل نه. او از روی حســادت، بــرادرش را تهدید 
27  تو  کاره‌ای نیستم. خدا فقط از خودمراقبان می‌پذیرد.  هابیل جواب داد: »من 
کنی، من جز برای دفاع دستم را رویت بلند  گر به‌قصد کشت، به من دست‌درازی  ا
28  من  نمی‌کنم. من نه از تو، بلکه از خدایی می‌ترسم که صاحب جهانیان است. 
کار، جهنمی  گناهان من و خودت را به‌دوش بکشــی1 و بــا این  کــه بــدم نمی‌آید بار 

 29 شوی! خب مجازات اهل ظلم همین است.«
کاری ســبک جلــوه داد، تا اینکه  نفْــس ســرکشِ قابیل برایش کشــتنِ برادرش را 

 30 کشت و در نتیجه، سرمایۀ عمرش را بر باد داد!  بالاخره او را 
که زمیــن را برای مخفی‌کردنِ چیزی  بعــد از مدتی، خــدا به کلاغی مأموریت داد 
کند. قابیل با خودش  که جسد برادرش را چطور دفن  بکَند تا به قابیل نشان دهد 
ک بر سرم! یعنی من نمی‌توانم مثل این کلاغ باشم و جسد برادرم را دفن  گفت: »خا

  31 کار خودش حسابی پشیمان شد.  کنم؟!« دست‌آخر، از 

گرفته است، گناهان مقتول  کرده و حق حیات را از او  گناه آدم‌کشی، با ظلمی که به مقتول  1. یعنی قاتل، علاوه‌بر 
کشید. را هم به‌دوش خواهد 
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برای پیشگیری از چنین جنایت‌هایی، به بنی‌اسرائیل گوشزد کردیم که هرکس 
انســانی را بکشــد، بی‌آنکــه مقتول، کســی را کشــته یــا در جامعه خــراب‌کاری کرده 
باشــد، انگار همۀ مردم را کشــته اســت! در مقابل، هرکس انســانی را از مرگ نجات 
بدهد، انگار به همۀ مردم زندگی بخشــیده اســت!1 البته پیامبران ما برای برقراری 
صلح‌و‌صفا میان بنی‌اســرائیل، دلیل‌های روشنی آوردند؛ بااین‌همه خیلی‌هایشان 

 32 در جامعه مشغول قتل‌ و غارت شدند. 
مجازات افراد شــروری که با خدا و رســولش مُحاربه2 می‌کنند و با خراب‌کاری‌های 
برنامه‌ریزی‌شــده امنیت جامعه را بر هم می‌زنند، این اســت: به‌تناســب جرمشــان و 
به بکِشند یا چها‌ر ‌انگشت دست راست و چها‌ر‌ 

ّ
بدون ترحّم، آن‌ها را بکُشند یا به صُل

انگشت پای چپشان را قطع کنند یا از شهرشان تبعیدشان کنند. تازه، این‌ها رسوایی 
گر قبل  33  ا آن‌ها در ‌دنیاســت و در آخرت هم عذابی بی‌اندازه نصیبشــان می‌شــود.
از اینکه بتوانید دستگیرشــان کنید، توبه کنند، مجازات‌های بالا را درباره‌شــان اجرا 

 34 نکنید؛ زیرا بدانید خدا آمرزندۀ مهربان است. 
مســلمانان! در حضور خدا مراقب رفتارتان باشــید و دنبال راه‌های نزدیک‌شدن 
35  البته  بــه خــدا باشــید و در راه او مبــارزۀ همه‌جانبــه کنید تا خوشــبخت شــوید. 
کنند، حتی به‌فرض محال، دو برابرِ تمام دارایی‌های زمین را  که بی‌دینی  کســانی 
داشــته باشــند و برای رهایی خودشان از عذابِ روز قیامت هزینه‌اش کنند، هرگز از 

 36 آن‌ها قبول نخواهد شد و عذابی زجرآور در انتظارشان است.

1. چون یک انسان شاید بتواند منشأ خیرات فراوانی در دنیا شود یا نسل فراوانی از او به‌دنیا بیاید یا با کشته‌شدن 
یا نجات‌یافتن او سنّت شرّ و خیری در عالم پایه‌گذاری شود یا عمل زشت و خوب قاتل و ناجی در هر فرصتی 
که برایشان پیش بیاید، تکرارشدنی باشد یا اینکه چون ما انسان‌ها زنجیروار به‌هم وصلیم و همگی متعلق به 
کامل بماند. در  کل این سلسله و پیکره ناقص شود یا  یک پیکریم، با مفقودشدن یا در جای خود ماندنِ یکی، 

قتل هابیل همه یا بیشتر این‌ها اتفاق افتاد.
گروگان‌گیری و  2. »مُحاربه« یعنی اقدام مسلحانه و رُعب‌آور، برای تجاوز به جان و مال و ناموس مردم، مانند 

ترور و سرقت و بمب‌گذاری و... . 
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کنند. آخر، عذابشان  کنند؛ ولی نمی‌توانند از آنجا فرار  دائم می‌خواهند از آتش فرار 
 37 دائمی است. 

چهار انگشتِ دست راست مرد و زنِ دزد را به‌سزای کار زشتی که کرده‌اند و به‌عنوان 
38  اما کســی که  کاردرســت اســت.  کنید. خدا شکســت‌ناپذیرِ  مجازات الهی، قطع 
بعــد از دزدی و قبــل از اینکــه بتوانید دســتگیرش کنید، توبه کند و مــال دزدی را به 
صاحبش برگرداند، خدا به او لطف می‌کند و مجازات دزدی در حقّش اجرا نمی‌شود؛ 
39  مگر نمی‌دانی که فرمانرواییِ آسمان‌ها و زمین  چون خدا آمرزندۀ مهربان است. 
فقط در اختیار اوست: هرکه را مستحق عذاب ببیند، مجازات می‌کند و هرکه را لایق 

 40 آمرزش ببیند، می‌آمرزد. آخر، خدا از عهدۀ هر کاری برمی‌آید. 
که در بی‌دینی و نافرمانی سر از پا نمی‌شناسند، غصه‌دارت  کسانی  پیامبر! مبادا 
کننــد: از منافق‌هــا گرفته که به‌زبان می‌گویند: »اســام آورده‌ایم« ولی در دل ایمان 
که هم دروغ‌بافی  نیاورده‌اند، تا یهودی‌ها. منظور، یهودی‌های ساده‌لوحی است 
زمامدارانشــان را می‌شــنوند و هــم بــرای عالمانشــان خبرچینــی می‌کننــد؛ همــان 
کــه مطالــب تــورات را تغییــر می‌دهنــد یــا کم‌وزیــاد می‌کنند و بــه آن عوام  عالمانــی 
گر همانی را به شــما گفت که مــا گفتیم، از او  ســاده‌لوح می‌گوینــد: »پیامبــر اســام ا

کنید!« کنید؛ وگرنه از او دوری  قبول 
کنــد، در برابر  گرفتارشــان  که خدا از ســرِ بی‌لیاقتی‌شــان بخواهد  البتــه آن‌هایــی 
خواســتۀ خــدا کاری از دســتت برایشــان ســاخته نیســت. آن‌هــا کســانی‌اند که خدا 
ک کند. در دنیا با خفت‌وخواری زندگی می‌کنند و در  نخواسته است وجودشان را پا

  41 آخرت هم عذابی بی‌اندازه در انتظارشان است. 
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گــر برای قضاوت  ایــن عوامِ یهــود، خبرچین‌اند و آن عالمــانِ یهود، حرام‌خوار! ا
گر  گر به‌صلاح نمی‌دانی، از آن‌ها رو بگردان. ا کن و ا پیشت آمدند، بینشان داوری 
کنی،  گر خواســتی داوری  گرداندی، هرگز به تو ضرری نمی‌زنند. حال، ا از آن‌ها رو 

 42 که خدا مردم عادل را دوست دارد. کن  به‌عدالت بینشان داوری 
اصــاً بــا چه رویــی تو را به داوری می‌طلبند؟! با آنکه تــورات که حکم خدا در آن 
اســت، در اختیارشــان است و با وجود این، از آن رو می‌گردانند! آخر، آن‌ها تورات را 

 43 هم باور ندارند! 
ما تورات را فرســتادیم که در آن، راهنمایی‌ها و روشــنگری‌های ارزشمندی بود. 
پیامبرانی که تسلیم دستور‌های خدا بودند و نیز عالمان خداجو و روحانیان یهودی 
گواه بودند، بر  گذاشــته شــده بود و بر اصالت تورات  که حفظ تورات بر عهده‌شــان 

کتاب برای یهودی‌ها داوری می‌کردند. اساس‏ همین 
پس شما عالمانِ یهودی هم در اجرای احکام الهی از مردم نترسید و فقط از من 
حســاب ببریــد و آیــات و احکام مرا به‌قیمــت ناچیزِ مادی نفروشــید. آن‌هایی که بر 

 44 اساس‏ آنچه خدا فرستاده است، داوری نکنند، واقعاً بی‌دین‌اند.
در تــورات، قصــاص1 را بــرای جرم‌هــای عمــدی، بــر یهودی‌هــا واجــب کردیــم، 
این‌طورکه: جان در برابر جان، چشــم در برابر چشــم، بینى در برابر بینى، گوش در 
برابر گوش، دندان در برابر دندان و... در کل، زخم‌ها و ضربه‌های عمدی قصاص 

دارند.
البته هرکه از حق قصاص خودش گذشت کند، مایۀ آمرزشی است برای گناهان 
کــه بر اســاس‏ آنچــه خدا فرســتاده اســت، داوری نکننــد، واقعاً  خــودش. آن‌هایــی 

  45 ستمکارند. 

1. آیۀ ۱۷۸ سورۀ بقره )ص۲۷( را هم ببینید.

۵ . مائدهجــزء ششم



به‌دنبال پیامبران گذشته، عیسی‌بن‌مریم را فرستادیم که کتاب آسمانی موجود 
در آن زمان یعنی تورات را قبول داشت و به او انجیل‌ دادیم که در آن، راهنمایی‌ها 
کتاب آسمانی موجود در آن زمان،  و روشــنگری‌های ارزشــمندی بود و تأییدکنندۀ 

 46 یعنی تورات. ‌همچنین انجیل، راهنما و پندی بود برای خودمراقبان.
به مسیحی‌ها دستور دادیم بر اساس آنچه خدا در انجیل فرستاده، داوری کنند. 
 47 آن‌هایی که بر اساس آنچه خدا فرستاده است، داوری نکنند، واقعاً منحرف‌اند. 

کــه تأییدکننــدۀ  ایــن قــرآن را حساب‌شــده و هــدف‌دار به‌ســوی تــو فرســتادیم 
کتاب‌هــای آســمانیِ موجــود1 اســت و به‌عــاوه،‌ از همــه نظــر بــه آ‌ن‌هــا ســر اســت. 
کــن و با دنبالــه‌روی از  بنابرایــن، بــر اســاس‏ آنچه خدا فرســتاده، بیــن همه داوری 
هواوهــوسِ آن‌هــا از احــکام قــرآن رو برنگــردان. برای هــر گروهی از شــما راه‌وروش 

گرفتیم. روشنی در نظر 
گــر خــدا می‌خواســت، همــۀ شــما را امتــی یکدســت بــا یــک دیــن قــرار مــی‌داد؛  ا
که به شــما داده اســت،  ولــی چنیــن نکرد، تا بــا نعمت‌ها و اســتعدادهای مختلفی 
کارهای  کنــد. بنابرایــن، به‌جــای بحث‌های اختلافــی و بی‌فایــده، در  امتحانتــان 
خــوب از همدیگــر ســبقت بگیریــد. به‌ســوی خداســت برگشــتن همه‌تــان و او از هر 

 48 که سرش اختلاف داشته‌اید، باخبرتان می‌کند. چیزی 
علاوه‌بر فرستادن قرآن، به تو دستور دادیم: »بر اساس آنچه خدا فرستاده است، 
کــن و تابــع میــل آن‌ها نبــاش و مواظب بــاش تــو را از آنچه خدا  بیــن مــردم داوری 
گر از دعوت و داوری‌ات سرپیچی  به‌ســویت فرســتاده است، به انحراف نکشانند. ا
کند؛  گرفتارشــان  گناهانشــان  کردنــد، بــدان که خــدا می‌خواهد به‌ مجازات بعضی 
49  نکند آن‌ها دنبال قوانین دوران جاهلیت‌اند؟!  چون خیلی از مردم منحرف‌اند. 

  50 که دنبال یقین‌اند، چه قانون‌گذاری بهتر از خداست؟!« گروهی  البته برای 

1. منظور، تورات و انجیلِ موجود در دوران صدر اسلام است.

۵ . مائدهجــزء ششم



ح دوستی نریزید؛ چون وقتِ رودررویی  مسلمانان! با یهودی‌ها و مسیحی‌ها طر
با شــما، آن‌ها هوای همدیگر را دارند! هر کدامتان دوســت صمیمیِ آن‌ها شود، جزو 

 51 همان‌ها محسوب می‌شود و خدا دست چنین مردم بدکاری را نمی‌گیرد.
کــه بیمــاری سیاســی دارنــد، در دوســتی بــا اهل‌کتاب ســر از پا  می‌بینــی کســانی 
گواری برایمان  کارشان می‌گویند: »می‌ترسیم اتفاق نا نمی‌شناسند و در توجیه این 
بیفتــد و بــه کمکشــان نیاز پیدا کنیم.«1 ولی شــاید خدا از طرف خــودش پیروزی یا 
گشایشی نصیب مسلمانان کند تا در نتیجه، آن بیماردل‌ها از توهّم‌هایی که در دل 
52  آن‌وقت است که مسلمانان به آن‌ها می‌گویند: »این  داشــتند، پشیمان شــوند.
اهل‌کتاب همان‌هایی‌اند که سفت‌وســخت به خدا قسم می‌خوردند که همیشه با 
کارهای خوبی هم که احیاناً از آن‌ها سر زده است، هدر  کارشان،  شمایند؟!« با این 

 53 رفت و سرمایۀ عمرشان را باختند!
گر عده‌ای از شــما با تمایل به دشــمن، در دین خودشــان ثابت‌قدم  مســلمانان! ا
نباشــند، خدا مردمی را به‌ صحنه خواهد آورد که: آنان را دوســت دارد و آنان هم او 
را دوست دارند، در برخورد با مسلمانان نرم و فروتن‌اند و در برابر دشمنانِ بی‌دین 
سرســخت و قاطع‌انــد، در راه خــدا می‌جنگند و از ســرکوفتِ هیچ ســرزنش‌کننده‌ای 
که به هر ملتی شایســته بداند، می‌دهد؛ زیرا خدا  نمی‌ترســند. این لطف خداســت 

 54 روزی‌گسترِ داناست.2 
همه‌کاره‌تــان فقــط خداســت ‌و پیامبــرش و مؤمنانی ماننــد علی‌بن‌ابی‌طالب که 
55  هرکــه خدا و  نمــاز را بــا آدابــش می‌خواننــد و در حــال رکــوع صدقــه می‌دهند.3 
پیامبــرش و این‌طــور مؤمنان را به ‌سرپرســتیِ خــودش بپذیرد، از حزب خداســت و 

 56 که پیروز است.  حزب خداست 
مســلمانان! با کســانی از اهل‌کتاب که دینتان را مســخره می‌کنند و به آن متلک 
گر واقعاً مسلمانید، در حضور خدا  ح دوستی نریزید. ا می‌پرانند و نیز با بی‌دین‌ها طر

  57 مراقب ارتباطاتتان با آن‌ها باشید. 

کشورهای اسلامی. ح حال سیاست‌مداران غربزدهٔ دو‌تابعیتی در  گوشه‌ای از شر ۱. این است 
کنید. 2. به آیۀ ۸۹ انعام )ص۱۳۸( و 24 توبه )ص190( هم نگاه 

3. این آیه به آیۀ ولایت معروف است و روایت‌های بسیاری از شیعه و سنّی دراین‌باره هست.

۵ . مائدهجــزء ششم



وقتی با اذان، مردم را برای خواندن نماز دعوت می‌کنید، نماز را مســخره می‌کنند و به 
 58 که عقلشان را به‌کار نمی‌اندازند.  آن متلک می‌پرانند! چون آن‌ها جماعتی‌اند 

که ما خدا  بگو: »اهل‌کتاب، آیا عقده‌گشــایی و عیب‌جویی‌تان از ما جز برای این اســت 
کرده‌ایم و  که قبلًا فرستاده شده، باور  کتاب‌های آسمانی را  که‌ بر ما نازل شده و  و قرآنی را 

 59 نیز برای اینکه بیشترتان منحرفید؟!« 
بگو: »گیرم که این باورها بد باشــد! از ســرانجامی بدتر از آن از نظر خدا باخبرتان کنم؟! 
آن‌هایی که خدا لعنتشــان کرد و از آن‌ها خشــمگین شد و بعضی‌شان را به‌صورت بوزینه و 
که  که در برابر طاغوت ســرِ تســلیم فرود آوردند. بله، آن‌هایند  خوک درآورد1 و نیز آ‌‌ن‌هایی 

 60 جایگاهشان بدتر است و از راه درست منحرف‌ترند.«
وقتی پیشتان می‌آیند، ادعا می‌کنند: »اسلام آورده‌ایم.« درحالی‌که با بی‌دینی پیشتان 
‌می‌آیند و با همان بی‌دینی هم بیرون می‌روند! خدا بهتر می‌داند چه نیت‌ها و نقشه‌های 

 61 شومی در سر می‌پرورانند.
گناه‌آلود، تجاوز به حقوق مســلمانان،  که در زدن حرف‌های  خیلی‌هایشــان را می‌بینی 

 62 کارهای زشتی می‌کنند!  که  ربا و رشوه‌خواری سر از پا نمی‌شناسند. راستی 
چرا عالمانِ خداجو و روحانیان اهل‌کتاب آن‌ها را از حرف‌های گناه‌آلود و حرام‌خواری‌شان 

 63 گرفته‌اند! که سکوت زشت و موذیانه‌ای در پیش  نهی نمی‌کنند؟! راستی 
یهودی‌هــا به‌مســخره می‌گفتنــد: »دســت خــدا تنــگ اســت!«2 دســت خودشــان تنگ 
باد! و به‌‌ســزای این حرفشــان لعنت خدا بر آن‌ها! نخیر، دســت خدا خیلی هم باز اســت و 
که به سوی تو فرستاده شده، سرکشی و  هرطور صلاح بداند، روزی می‌دهد. البته معارفی 

بی‌دینیِ خیلی‌هایشان را زیادتر می‌کند!
کینۀ ریشــه‌دار انداختیم. برای نابودی  ما هم تا روز قیامت، بینشــان دشــمنیِ پایدار و 
اسلام، هر بار آتش‌افروزی کنند، خدا خاموشش می‌کند. همۀ تلاششان را برای خراب‌کاری 

  64 در جامعه به‌کار می‌بندند. خدا خراب‌کارها را دوست ندارد.

1. اشاره می‌کند به آیه‌های ۱۶۳ تا ۱۶۶ سورۀ اعراف )ص۱۷۱(. 
کمک به نیازمندان را قرض‌دادن به خدا می‌داند، مانند ۲۴۵ سورۀ بقره )ص39(،  که  2. با شنیدن آیه‌هایی 
که برای روزی‌رساندن به بعضی بندگانش، از  یهودی‌ها به‌طعنه می‌گفتند: »این چه خدای فقیر و بخیلی است 

بعضی دیگرشان کمک می‌خواهد؟!« 

۵ . مائدهجــزء ششم



گر اهل‌کتاب واقعاً ایمان داشــته باشــند1 و از گناهان بزرگ دوری کنند، گناهان  ا
کوچکــی را که از دستشــان در رفته اســت، بــدون توبه محو می‌کنیــم و در باغ‌هایی 
گــر آن‌هــا بــه تــورات و انجیــل  65  همین‌طــور، ا پُرنازونعمــت جایشــان می‌دهیــم.
و کتاب‌های آســمانی که به‌سویشــان فرســتاده شــده اســت، واقعاً عمل می‌کردند، 
از برکت‌هــای آســمان و زمیــن برخوردار می‌شــدند. فقــط گروهی از آن‌هــا میانه‌رو و 

 66 گوش‌به‌فرمان‌اند؛ ولی خیلی‌هایشان بد رفتار می‌کنند!
گر  پیامبر! فرمان خدا را شــفاف به مردم اعلام کن و بگو که جانشــینت کیست. ا
کار را نکنی، مأموریت پیامبری‌ات را به سرانجام نرسانده‌ای! خدا از شرّ مردم  این 
کــه فرمان خدا در  منافــق و مــوذی حفظت می‌کند؛ چون خــدا جماعت بی‌دینی را 

 67 انتخاب جانشین تو را نپذیرند، در رسیدن به اهدافشان موفق نمی‌کند.2 
کــه  کتاب‌هــای آســمانی  بگــو: »ای اهل‌کتــاب، تــا وقتــی بــه تــورات و انجیــل و 
به‌ســویتان فرســتاده شده اســت، واقعاً عمل نکنید، هیچ ارزش و اعتباری ندارید!« 
که به‌سوی تو فرستاده شده، سرکشی و بی‌دینیِ خیلی‌هایشان را زیادتر  البته قرآنی 

 68 می‌کند. بنابراین، تو دیگر به‌حال این جماعتِ بی‌دین افسوس نخور.
کــه اســام آورده‌انــد و یهودی‌هــا و صابئی‌هــا و مســیحی‌ها،3  کســانی  البتــه از 
کار خوب می‌کنند، نه ترسی  که خدا و روز قیامت را واقعاً باور دارند و  آن‌هایی‌شان 

 69 بر آنان غلبه می‌کند و نه غصه می‌خورند.
گرفتیم و پیامبرانی به‌سویشــان فرســتادیم. هر بار  از بنی‌اســرائیل تعهــدِ محکم 
کــه پیامبران چیزی برایشــان می‌آوردند که باب میلشــان نبود، عــده‌ای را دروغگو 

  70 می‌دانستند و عده‌ای را شهید هم می‌کردند!

1. آیۀ 62 بقره )ص10( و 69 همین سوره را دربارۀ ایمان واقعی و نیز آیۀ 31 نساء )ص83( و 12 همین سوره را 
گناهان کوچک ببینید. دربارۀ بخششِ بی‌توبۀ 

کنید. 2. این آیه به »آیۀ تبلیغ« معروف است. آیۀ سوم همین سوره را هم نگاه 
3. آیۀ ۶۲ سورۀ بقره )ص10( را هم ببینید.

۵ . مائدهجــزء ششم



کار نیســت؛ پــس  کــه چــون نــژاد برترنــد، مجازاتــی در  یهودی‌هــا خیــال می‌کردنــد 
ک  که ملا کرد و به آن‌ها فهماند  کری زده بودند! اما خدا لطف  کوری و  خودشان را به 
کری نگه داشــتند.  کوری و  برتری، بندگی خداســت؛ ولی باز خیلی‌هایشــان خود را در 

 71 که چه می‌کنند.1  خدا می‌بیند 
کســانی که عقیده دارند: »خدا همان مســیح، پســر مریم، اســت!« بی‌دین شده‌‌اند؛ 
درحالی‌که مســیح می‌گفت: »بنی‌اســرائیل، خدایی را بپرســتید که صاحب‌اختیار من و 
شماســت؛ چون هرکه در عبادت خدا به شــریکی معتقد باشد، خدا بهشت را بر او حرام 

 72 می‌کند و جایگاهش آتش خواهد بود. بدکارها هم هیچ یاوری ندارند.« 
همچنین، کسانی که عقیده دارند: »خدا یکی از سه معبود است!« بی‌دین شده‌اند. 
گر به این حرف‌های بی‌اساسی که می‌گویند، پایان  معبودی جز معبود یگانه نیست و ا
کنند، حتمــاً دچار عذابی  کــه با اصرار بــر این حرف‌ها بی‌دینــی  ندهنــد، هر کدامشــان 
73  پس چرا به درگاه خدا توبه نمی‌کنند و از او آمرزش نمی‌خواهند؟!  زجرآور می‌شوند. 

 74 حال آنکه خدا آمرزندۀ مهربان است. 
مســیح، پســر مریم، فقــط پیامبری بود که قبــل از او هم پیامبرانی آمدنــد و رفتند و 
مادرش هم بانوی باصداقتی بود که به یگانگی خدا و آمدن پیامبران اقرار می‌کرد. هر 
دو هم مثل بقیۀ انسان‌ها غذا می‌خوردند. ببین چطور آیه‌هایمان را برایشان توضیح 
می‌دهیم و آن‌وقت ببین چطور با پرســتش مســیح و مادرش از مســیر حق به انحراف 

 75 کشیده می‌شوند؟! 
که ‌اختیار ســود و زیانتان را ندارند؟!  بپرس: »به‌جای خدا، چیزهایی را می‌پرســتید 

  76 درحالی‌که تنها خدا خواسته‌هایتان را می‌شنود و نیازهایتان را می‌‌داند.« 
هشدار بده: »ای اهل‌کتاب، در معارف دینتان به‌ناحق تحریف و بزرگ‌نمایی نکنید 
و تابع میل بت‌پرســت‌هایی نباشــید که قبل از این گمراه شدند2 و تازه، خیلی‌ها را هم 

 77 کشاندند و در نتیجه خودشان هم از راه درست دورتر شدند.«  گمراهی  به 

1. آیۀ ۸0 بقره )ص۱۲( و ۲۴ آل‌عمران )ص۵۳( را هم ببینید.
گرفته  2. عقیدۀ مسیحی‌ها در سه‌گانه‌پرستی، شاید از سه‌گانه‌پرستیِ آیین بودایی و برهمایی هند و چین ریشه 
است. بوداییان به سه خدا، یعنی برهما و ویشنو و شیوا، اعتقاد دارند. مسیحیان هم به سه خدا، یعنی اَب و 

ابن و روح‌القدُس، معتقدند.

۵ . مائدهجــزء ششم



گرفتار لعن داوود  از بین بنی‌اسرائیل، آن‌هایی که با عقاید باطل بی‌دین شدند، 
کــه از دســتورهای پیامبران  و عیســی‌بن‌مریم شــدند. ایــن لعــن به‌ســزای این بــود 
78  همدیگــر را نیــز  کردنــد و دائــم از خط‌قرمزهــای الهــی می‌گذشــتند. نافرمانــی 

 79 کار زشتی می‌کردند! نهی‌ازمنکر نمی‌کردند. با ترکِ این واجب سازنده، واقعاً 
ح دوستی می‌ریزند.  خیلی‌هایشــان را می‌بینی که با بت‌پرســت‌های بی‌دین طر
واقعاً که زشت است آنچه خودشان برای خودشان از پیش می‌فرستند! در نتیجه، 
گر خــدا و پیامبر و  80  ا گرفتــار خشــم خــدا می‌شــوند و در عذاب جهنــم ماندنی‌اند. 
آنچه را به‌سویش فرستاده شده است، واقعاً باور داشتند، با بت‌پرست‌های بی‌دین 

 81 ح دوستی نمی‌ریختند؛ ولی خیلی‌هایشان منحرف‌اند. طر
سرســخت‌ترین مردم در دشمنی با مســلمانان، یهودی‌ها و بت‌پرست‌هایند! در 
مقایســه بــا آن‌هــا و در برخی مواضــع، نزدیک‌ترین مردم در دوســتی با مســلمانان، 
کشــیش‌های اهــل علــم و  کــه در بینشــان  مســیحی‌هایند. ایــن بــرای آن اســت 
راهب‌های خداترس به‌چشــم می‌خورند و همچنین، برای اینکه نوعاً مســیحی‌ها 

  82 گردن‌کلفتی نمی‌کنند! در برابر حق 
گوش فرا می‌دهند،  وقتی مسیحی‌های واقعی به آنچه بر پیامبر فرستاده شده، 
که مثل ابر بهار می‌گریند! آنان  که از حقیقت پیدا می‌کنند، می‌بینی  بر اثر شناختی 
می‌گویند: »خدایا، اسلام آوردیم؛ پس ما را همنشین کسانی کن که به یکتاییِ خدا 

  83 گواهی می‌دهند. و برحق‌بودنِ این پیامبر 

۵ . مائدهجــزء ششم



جــزء هفتم

که خدا و آنچه را از حق به ما رســیده، باور نکنیم؟! درحالی‌که  چه عذری داریم 
 84 کم‌کم جزوِشان شویم.« که  امیدواریم خدا طوری با شایستگان قرارمان دهد 

خــدا هم، به‌پاس حرف‌های صادقانه‌شــان، به آنان باغ‌هایــی پردرخت پاداش‌ 
کــه در آن‌هــا جوی‌هــا روان اســت و آنجــا ماندنی‌انــد. ایــن اســت پــاداش  می‌دهــد 
کننــد و آیه‌ها و نشــانه‌های مــا را دروغ  کــه بی‌دینــی  کســانی  85  امــا  درســتکاران! 

 86 بدانند، جهنمی‌اند. 
کرده اســت،  کیزه‌اى را که خدا براى اســتفاده‌تان حلال  مســلمانان! چیزهــاى پا
بــر خودتــان ممنــوع نکنیــد؛ ولــی از خط‌قرمزهــا عبور نکنیــد! چون‌که خدا دوســت 
که خدا  کیزه‌ای  ک‌وپا 87  از چیزهای‌ پا که از خط‌قرمزها بگذرند. نــدارد آن‌هایی را 
روزی‌تان کرده است، استفاده کنید و در حضور خدایی که باورش دارید، خودسرانه 

 88 حلال یا حرام نکنید.
برای قســم‌هایتان به خدا از روی لقلقۀ زبان، خدا به شــما سخت نمی‌گیرد؛ ولی 

کرد. برای قسم‌های جدّی‌تان بازخواستتان خواهد 
گــر قســمتان را شکســتید، جریمــه‌اش دادن یــک‌ وعــده غــذا به ده فقیر اســت،  ا
که معمولًا به خانوادۀ خود می‌دهید؛ یا دادن یک دســت لباس  آن‌هم از غذاهایی 
بــه هریــک از آن‌ها یــا آزاد‌کردن یک برده. هرکــه توان انجــام‌دادن هیچ‌یک از این 
کار را ندارد، باید ســه روز پشت‌سرِهم روزه بگیرد. این است جریمۀ قسم‌ها‌یی  ســه 
کــه می‌خوریــد ‌و می‌شــکنید. به‌هرحــال، مراقب قســم‌هایتان باشــید. خــدا آیات و 

  89 کنید. احکامش را این‌طور برایتان توضیح می‌دهد تا شکر 
کارهای پلید  مسلمانان! شراب‌خواری و قماربازی و بت‌پرستی و بخت‌آزمایی از 

  90 کنید تا خوشبخت شوید.  و پلشت شیطانی است؛ پس به‌کلی از آن‌ها دوری 

۵ . مائده



کینه‌تــوزی  شــیطان می‌خواهــد بــا شــراب‌خواری و قماربــازی، تخــم دشــمنی و 
بینتان بکارد و از یاد خدا و نماز بازتان بدارد؛ پس با این‌همه مفاســد، نمی‌خواهید 
گر  کنید و از مخالفت با آنان بترســید. ا 91  از خدا و پیامبر اطاعت  کنید؟!  تمامش 

 92 کنید، بدانید وظیفۀ پیامبرِ ما فقط رساندنِ صریح پیام الهى است. سرپیچی 
مســلمانانِ درســتکاری که قبل از این ممنوعیت شــدید، لب به شــراب زده‌اند‌ یا 
قماربازی کرده‌اند، گناهی به گردنشان نیست؛ البته به‌شرطی که مراقب رفتارشان 
کارهای خوب بکنند. باز می‌گویم: مراقب رفتارشان  باشــند و واقعاً ایمان بیاورند و 
کنند؛ چون خدا  باشند و واقعاً ایمان بیاورند. بله، مراقب رفتارشان باشند و خوبی 

 93 درستکاران را دوست دارد.
مسلمانان! خدا شما را در حال اِحرام1 به شکار حیوانی که در دسترس و تیررستان 
باشــد، امتحان می‌کند تا معلوم کند چه کســی از ترس عذابِ ندیده2 از خدا حساب 
می‌بــرد. پس هرکه با شــکارکردن در حــال اِحرام در این آزمون مردود شــود، عذابی 

 94 زجرآور در انتظار اوست! 
مســلمانان! حیوانــات وحشــی را در حــال اِحرام شــکار نکنید. هر کدامتــان عمداً 
کنــد، باید برای کفاره‌اش ‌گوســفند یا گاو یا شــتری هم‌هیکلِ آن،  حیوانــی را شــکار 
قربانی کند و این هم‌هیکلی را باید دو کارشناس عادل‌ از میان خودتان تأیید کنند. 
گر قربانی ممکن نشــد، به‌انــدازۀ قیمتش  ایــن قربانــی بایــد در مکه انجام شــود.3 ا
گر هم تــوان مالی نداشــت، به‌تعداد آن  بــه تعــدادی فقیر، یــک وعده غذا بدهــد. ا
کارش را بچشــد. البته شــکارهای قبــل از این قانون را  کیفر  فقیــران روزه بگیرد، تا 
کند، خدا از او انتقام می‌گیرد؛ چون خدا  خدا می‌بخشــد؛ اما هرکه بعد از این شــکار 

  95 شکست‌ناپذیرِ انتقام‌گیر است. 

1. دربارۀ احرام و شکارکردن در حال احرام، آیه‌های اول و دوم همین سوره و پاورقی‌‌هایشان را هم ببینید.
که در دنیا دیدنی نیست. 2. منظور جهنمی است 

3. البته قربانیِ کفارۀ شکار در حال احرام حج باید در منطقۀ مِنا انجام شود. 
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ماهیگیــری و خــوردن جانــوران حلال‌گوشــتِ دریایــی، بــرای شــما حاجیــانِ مُحرم 
که مُحرم نیســتند، حلال اســت؛ اما شــکار همۀ حیوانات خشــکی، تا  و هم‌کاروانیانــی 
وقتی در حال اِحرامید، بر شما حرام است. در حضور خدایی مراقب رفتارتان باشید که 

 96 دسته‌جمعی به محضرش برده می‌شوید.
کعبــه و همچنین، ماه‌هــای‌ محتــرم1 و قربانی‌های بی‌نشــان و  خــدا خانــۀ محتــرم 
نشــان‌دار2 را مایۀ قِوام جامعۀ بشــری قرار داده است. این احکامِ حساب‌شده برای آن 
که بدانید خدا آنچه را در آســمان‌ها و زمین اســت، می‌داند. بله، اساســاً خدا هر  اســت 
97  بدانید خدا خلاف‌کارها را به‌شدت مجازات می‌کند و البته برای  چیزی را می‌داند. 
98  پیامبر جز رســاندن پیام خدا وظیفه‌ای ندارد و  کارها آمرزندۀ مهربان اســت.  خطا

 99 کتمان!  ح می‌کنید و چه‌ها  خدا می‌داند چه‌ها مطر
ک هرگز یکی نیســتند؛ هرچند مبهوتِ تعداد فراوان و شــوکت  پیامبر، بگو: »پلید و پا
کثریت قرار بگیرید! بلکه دنباله‌روِ  پلیدها شوید. پس ای مردم عاقل، مبادا تحت تأثیر ا

 100 ک خدا باشید تا خوشبخت شوید.« آیین پا
گر جوابتان داده شــود، بــرای اجرایش به  کــه ا مســلمانان! از پیامبــر چیزهایی نپرســید 
گر وقتی آیه‌های قرآن فرســتاده می‌شــود، با اصرار و لج‌بازی از  زحمت و دردســر می‌افتید. ا
آن چیزها بپرســید، جوابتان داده می‌شود.3 خدا از تکلیف‌های طاقت‌فرسا چشم پوشیده 
101  برخی اقوامِ قبل از شما این‌طور سؤال‌های بیجا  است؛ زیرا خدا آمرزندۀ بردبار است.4 
 102 ح می‌کردند؛ ولی بعد از شنیدن جواب، از عمل‌کردن به آن‌ها سر باز می‌زدند!  را مطر

خــدا حرمت خاصی برای اســتفاده از بَحیره، ســائبه، وصیله و حــام5 در نظر نگرفته 
است؛ ولی بی‌دین‌ها با سخت‌گیری به خودشان، به خدا دروغ می‌بندند و بیشترشان 

  103 عقلشان را به‌کار نمی‌اندازند. 

1. دربارۀ »ماه‌های محترم« پاورقی آیۀ ۱۹۴ سورۀ بقره )ص۳0( را ببینید. 
کنید. 2. به پاورقی آیۀ ۲ همین سوره نگاه 

3. دربارۀ پرسش‌های بیجا، برای نمونه، داستان گاو بنی‌اسرائیل را در آیه‌های ۶۷ تا ۷۳ سورۀ بقره )ص۱0( بخوانید.
بر  است  متمرکز  فقط  بلکه  نم‌ىبندد؛  مردم  به‌روى  را  سازنده  و  آموزنده  پرسش‌های  راه  به‌هیچ‌وجه  آیه  این   .4

پرسش‌ها و کنجکاوی‌های نابجا و بی‌فایده که قرار هم نیست پاسخ داده شود. 
که دوقلو  که نذر بت‌ها می‌کردند. وصیله: گوسفندی  که دهمین بچه‌اش نر بود. سائبه: شترى  5. بَحیره: شتری 
که در خدمت صاحبش بود تا پیر و ناتوان می‌شد. اعراب جاهلى  بی‌دلیل استفاده از  زاییده بود. حام: شتری 
بعضی حیوانات اهلی را بر خودشان ممنوع کرده بودند: خوردن گوشت، سوارشدن، چیدن پشم و... . گاهى هم 

بی‌استفاده و یله رهایشان می‌کردند. هنوز هم در برخی کشورها از این جنس خرافه‌ها رایج است. 

۵ . مائدهجــزء هفتم



وقتی از آن‌ها خواسته می‌شود: »به‌سوی قرآن و پیامبر بیایید.« جواب می‌دهند: 
که دیدیم پدرانمان دنبال آن‌اند، برایمان بس اســت!« یعنی  »نه! بلکه چیزهایی 
گــر پدرانشــان چیزی نمی‌دانســته‌اند و در راه درســت نبوده‌اند، بــاز هم باید  حتــی ا

 104 دنباله‌روِ آن‌ها باشند؟! 
گــر در راه درســت باشــید، گمراهــیِ  مســلمانان! مراقــب خودتــان باشــید؛ چــون ا
گمراهــان بــه شــما ضــرری نمی‌زنــد. به‌ســوی خداســت برگشــتن همه‌تــان و او از 

 105 کارهایتان باخبرتان می‌کند.
مســلمانان! وقتی مرگ یکی از شــما نزدیک است و می‌خواهید وصیت کنید، دو 
گر به کشوری غیراسلامی سفر کردید و نزدیک بود  مسلمان عادل را شاهد بگیرید. ا
دچار حادثۀ مرگ شوید و شاهد مسلمانی پیدا نکردید، دو نفر از اهل‌کتاب را شاهد 

بگیرید.
گر به راستگویی‌شان شک  بعد از فوت یکی از خودتان و در وقت شهادت‌دادن، ا
داشــتید، بعــد از نماز جماعت نگهشــان دارید تا به خدا قســم بخورنــد: »‌وصیتی را 
کــه از میّت شــنیدیم، به هیچ ‌قیمــت تغییر نمی‌دهیم؛ هرچند مربوط به بســتگان 
کــه خــدا به‌عهده‌مــان گذاشــته اســت، مخفــی  نزدیکمــان‌ باشــد. شــهادتی را هــم 

 106 نمی‌کنیم؛ وگرنه سهل‌انگار خواهیم بود.« 
گــر مشــخص شــد که آن دو شــاهد دروغ گفته‌انــد، دو نفر از وارثــان میّت که آن  ا
دو شــاهد به‌ضررشان حرف زده‌اند، به‌جایشان قرار بگیرند و به خدا قسم بخورند: 
»شــهادت مــا درســت‌تر از شــهادت آ‌ن‌هاســت و هرگز بنای تجــاوز از حــق را نداریم؛ 

 107 کرده‌ایم.« وگرنه ظلم 
ایــن کار بهتــر اســت تــا آن دو شــاهد، شهادتشــان را درســت‌تر ادا کننــد یــا بیشــتر 
که مبادا بعد از قسم‌خوردنشان، پای قسم وارثانِ میّت وسط کشیده شود.  بترسند 
به‌هرحال، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و این‌طور پندها را گوش کنید؛ چون 

  108 خدا دست جماعت منحرف را نم‌ىگیرد. 
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بــه فکر روزی باشــید که خــدا پیامبران را جمع می‌کند و می‌پرســد: »به دعوتتان 
چه جوابی دادند؟!« پاسخ می‌دهند: »در برابر علم تو ما هیچ نمی‌دانیم. تو خودت 

 109 کاملًا می‌دانی.«  تمام اسرار را 
به‌یــاد بیاور وقتــی را که خدا فرمود: »عیســی‌بن‌مریم! فراموش نکن نعمت‌هایم 
را در حق خودت و مادرت: وقتی تو را به‌واســطۀ روح‌القدُس، یعنی برترین فرشــتۀ 
خود، توانایی دادم تا بتوانی در نوزادی هم مثل بزرگ‌سالی‌ات، عاقلانه و پیامبرانه 
کتاب آســمانی و حکمت1 و  کــه به تو  بــا مــردم حرف بزنی. همچنیــن، یادت بیاید 
تــورات و انجیــل یــاد دادم. بــاز، فرامــوش نکن که از گِل چیزی می‌ســاختی شــبیه 
پرندۀ واقعی؛ بعد در آن فوت می‌کردی؛ پس با اجازۀ من پرنده‌ای جاندار می‌شــد! 
تــازه، بــا اجــازۀ مــن کورِ مــادرزاد و جُزامی را هم شــفا مــی‌دادی و مرده‌هــا را با اجازۀ 
من، زنده از قبر بیرون می‌آوردی. دیگر اینکه از شرّ یهودی‌ها نجاتت دادم، همان 
که این معجزه‌های روشن را برایشان می‌آوردی و بی‌دین‌هایشان می‌گفتند:  وقت 

  110 ‘این‌ها فقط جادوجنبل‌های رایج است!’«
که: »به من و فرستاده‌ام ایمان  وقتی هم به یاران مخصوص عیسی پیام دادم 

 111 که ما همگی تسلیم توایم.«  گفتند: »ایمان آوردیم. تو شاهد باش  بیاورید«، 
گفتنــد: »آیا خدا مصلحت می‌داند  همین یاران مخصوص عیســی‌بن‌مریم به او 
که برایمان از آسمان سفره‌ای آماده و پُرغذا بفرستد؟« او هشدار داد: »در حضور خدا 
112  گفتند: »می‌خواهیم  گر ایمان واقعی دارید.«  مراقب درخواست‌هایتان باشید، ا
از آن غــذا بخوریــم و دل‌هایمــان آرام بگیــرد2 و بــا همۀ وجود لمــس کنیم که به ما 

  113 گفته‌ای و خودمان بر این معجزه شهادت بدهیم.«  راست 

1. توضیح حکمت در پاورقی آیۀ ۱۲۹ سورۀ بقره )ص۲0( آمده است. 
کنید. 2. دربارۀ آرامش دل، به آیۀ ۲۶0 سورۀ بقره )ص۴۴( نگاه 
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عیسی‌بن‌مریم دعا کرد: »خدایا، ای صاحب‌اختیار ما، برایمان از آسمان سفره‌ای 
که هرســاله، ما و آیندگانمان چنین روزی را عید بگیریم. در  آماده و پُرغذا بفرســت 
ضمــن، معجــزه‌ای هــم از طرف تو باشــد. خوردن این غــذا را روزی‌مــان کن که تو 

 114 بهترینِ روزی‌دهنده‌هایی.«
خــدا جــواب داد: »آن ســفرۀ آمــاده و پُرغــذا را برایتان می‌فرســتم؛ ولی بعدش هر 
کدامتــان بی‌دینــی کنــد، طــوری عذابش می‌کنــم که احــدی از جهانیــان را آن‌طور 

 115 عذاب نکرده باشم!«
گفتی:‘غیر از  که در قیامت خدا از عیسی‌بن‌مریم می‌پرسد: »آیا تو به مردم  بدان 

خدا، من و مادرم را هم بپرستید’؟!« 
عیســی جواب می‌دهد: »خدایا، پناه بر تو! محال اســت حرف ناروایی بگویم که 
گر چنین‌ حرفی زده بودم، حتماً آن را می‌دانســتی؛ چون تو  گفتنش را ندارم. ا حقّ 
از آنچــه در وجــودم می‌گــذرد، باخبــری؛ ولی مــن از آنچه در ذات توســت، بی‌خبرم 
116  فقط چیزهایی را بــه آن‌ها گفتم که  و تــو خــودت تمام اســرار را کامــاً می‌دانی. 
بــه مــن فرمان دادی: ‘خدایی را بندگی کنید که صاحب‌اختیار من و شماســت.’ تا 
وقتی بینشان بودم، شاهد و ناظرشان بودم و همین‌که مرا برداشتی و زنده به‌طرف 
گر  117  ا خودت بالا بردی،1 تو خودت مراقبشان بودی. بله، تو شاهد همه چیزی. 
گر هم بیامرزی‌شان،  مجازاتشان کنی، آن‌ها بندگان تواَند و اختیارشان با توست. ا

 118 کاردرستی.«  کسی حق اعتراض ندارد؛ زیرا تو شکست‌ناپذیرِ 
خدا هم می‌فرماید: »امروز روزی اســت که صداقت راســتگویان به‌نفعشــان تمام 
می‌شــود: باغ‌هایی پردرخت نصیبشــان می‌شــود که در آن‌ها جوی‌ها روان اســت و 
همیشــه آنجــا ماندنی‌اند. خدا از آنان راضی اســت و آنان هــم از خدا راضی‌اند. این 
119  فرمانرواییِ آســمان‌ها و زمین و آنچه در آن‌هاست، فقط  اســت کامیابی بزرگ! 

  120 کاری برمی‌آید.«  در اختیار خداست و او از عهدۀ هر 

1. دربارۀ سرنوشت حضرت عیسیA آیه‌های ۵۴ و ۵۵ آل‌عمران )ص57( و آیه‌های ۱۵۷ تا ۱۵۹ نساء )ص103( 
را ببینید.
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سورهٔ انعام
به ‌نام خدای خوبِ مهربان 

که آســمان‌ها و زمین را آفرید و تاریکی‌ها و روشــنایى را پدید آورد.  خدا را ســپاس 
 1 آن‌وقت، بی‌دین‌ها برای خدا همتا می‌تراشند!

کــرد؛  گِل آفریــد و مدتــی بــرای زندگی‌تــان مشــخص  کــه شــما را از  هم‌اوســت 
البتــه مــدت ‌قطعــی عمرتان را خــدا می‌داند و بــس.1 آن‌وقت، شــما در یکتایی‌اش 
که هم ظاهر و  2  او یگانه خدای آســمان‌ها و زمین اســت  شک‌وشــبهه می‌کنید!

 3 کارهای خوب یا بدتان را می‌داند.  باطنتان را می‌داند و هم 
  4 هر ‌نشــانه‌ای از نشــانه‌های خدا برایشــان می‌آید، ‌اعتنایی بــه آن نمی‌کنند.
گوششان می‌رسد، دروغ می‌دانند؛ پس همان  در نتیجه، حرف حق را همین‌که به 
که مســخره‌اش می‌کردند، بالاخره در حقّشــان به واقعیت خواهد  پیش‌بینی‌هایی 

 5 پیوست.
کردیــم؟! اتفاقاً‌  که قبــل از آن‌ها، چه ملت‌هــای زیــادی را نابود  مگــر نمی‌بیننــد 
امکاناتی به آن‌ها داده بودیم که به شــما نداده‌ایم!2 ‌باران‌های پی‌درپی برایشــان 
فرســتادیم و نهرهــای پــرآب در سرزمین‌هایشــان روان ســاختیم؛ ولــی به‌ســزای 

 6 کار آوردیم.  کردیم و نسل‌های تازه‌ای به‌جایشان روی  گناهانشان نابودشان 
کاغذ برایت می‌فرستادیم و با دستانشان لمسش  حتی به‌فرض، نوشته‌ای روی 

 7 می‌کردند، باز هم می‌گفتند: »این‌ها همان حرف‌های سحرآمیز رایج است!« 
بهانه هم می‌آوردند: »چرا فرشته‌ای محمد را در مأموریتش همراهی نمی‌کند؟!« 
به‌فرض هم، فرشته‌ای با او می‌فرستادیم، باز ایمان نمی‌آوردند. آن‌وقت، کارشان 

  8 تمام بود و دیگر مهلتی به آن‌ها داده نمی‌شد! 

گونه است: ۱. اجل معلّق: غیرحتمی و تغییرپذیر؛ ۲. اجل مُسَمّا: حتمی و تغییرناپذیر. اجل معلّق مرگ  1. اَجَل دو 
گناهان مثل قطع‌رحم و عاقّ والدین نیز  زودرس است و اجل مسمّا مرگ طبیعی. به‌جز حوادث و بلایا، برخی 

مرگ طبیعی را به مرگ زودرس تبدیل می‌کنند. 
گذشته، آیۀ ۴۵ سورۀ سبأ )ص۴33( را ببینید. 2. دربارۀ مقدار امکانات ملت‌های 
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گر بنایمان این بود که خودِ پیامبر از جنس فرشته‌ها باشد،1 باز او را به‌قیافۀ  حتی ا
انســان می‌فرســتادیم2 و آن‌وقت هم، به‌خیال خودشــان، دربارۀ او به‌اشتباهشــان 
9  البته پیامبرانِ قبل از تو را هم، دســت می‌انداختند؛ ‌پس همان  می‌انداختیم! 

 10 که مسخره‌اش می‌کردند.  عذاب‌هایی به جانشان افتاد 
بگو: »به گوشــه‌وکنار دنیا ســفر کنید و ببینید آخرعاقبتِ کسانی که آیه‌های خدا 

 11 را دروغ می‌دانستند، چه شد!« 
کیست؟«  از انکارکننده‌های معاد بپرس: »آنچه در آسمان‌ها و ‌زمین است، مال 
خــودت بگــو: »مال خداســت؛ همان‌که بنایش را بر مهربانی گذاشــته اســت. او روز 
قیامــت حتمــاً جمعتــان می‌کند که جای هیچ شک‌و‌شــبهه‌ای در آمدنش نیســت. 
  12 کف داده‌اند، ایمان نمی‌آورند.  که ســرمایۀ عمرشــان را از  به‌هرحال، آن‌هایی 
گرفتــه، فقط مال خداســت و او  آنچــه به‌طــور دائــم در آســمان‌ها و زمیــن آرام‌وقرار 

 13 شنوای داناست.« 
بپــرس: »یعنــی کســی غیــر از خــدای پدیدآورندۀ آســمان‌ها و زمیــن را ولی‌نعمت 
خودم بدانم؟! درحالی‌که او به همه غذا می‌دهد؛ ولی خودش بی‌نیاز از غذاست!« 
باز خودت جواب بده: »من مأمورم ســرآمدِ مســلمانان باشم. به من دستور رسیده: 

 14 ‘مبادا برای لحظه‌ای حتی، بت‌پرست شوی.’« 
ک  گرفتار عــذابِ روزی هولنا کنــم،  گــر نافرمانیِ خدا  که ا ادامــه بده: »م‌ىترســم 
کرده و این اســت  15  آن‌ روز از هرکــه عذاب برداشــته شــود، خدا بــه او رحم  شــوم.‌

 16 کامیابیِ درخشان!«
گر هم  گــر خــدا ضرری به تو بزند، کســی جز خــودش نمی‌تواند برطرفــش کند. ا ا
ســودی بــه تو برســاند، کســی جز خــودش نمی‌توانــد آن را از تــو بگیرد. بلــه، خدا از 
کاردرست  17  او بر بندگان خودش مسلط است و اوست  کاری برمی‌آید.  عهدۀ هر 

  18 گاه.  آ

1. این بهانه‌جویی بت‌پرستان در آیۀ 14 سورۀ فصّلت )ص478( آمده است.
که از جنس خود مردم  2. هر پیامبری عهده‌دار رهبرى و تربیت مردم است و سرمشق عملى آنان؛ پس لازم است 
گر دیدنی شود، نمی‌تواند الگو باشد؛  باشد و همۀ غریزه‌ها و ویژگی‌های انسانی در او جاری باشد. فرشته حتی ا

گرایش‌ها و خواسته‌هاى او خیلی اطلاع دارد.  گاه است، نه از  چون نه از نیازهای انسان چندان آ
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کســی از همه مهم‌تر اســت؟«  بپرس: »برای اثبات توحید و نبوت، شــهادت چه 
و پاســخ بده: »خدا بهترین شــاهد بین من و شماســت. این قرآن به ‌من وحی شده 
تا با آن به شــما هشــدار دهم و به هرکســی که‌ ‌قرآن در دسترســش قرار بگیرد. آیا باز 
هم گواهی می‌دهید که در کنار خدا معبودهای دیگری هست؟!« اضافه کن: »من 
که چنین ‌شهادتی نم‌ىدهم!« و ادامه بده: »او معبودی یگانه است. من هم دیگر 

 19 کاری به بت‌هایتان ندارم.« 
اهل‌کتاب محمد را همان‌قدر خوب می‌شناســند که بچه‌هایشان را می‌شناسند! 
20  چه  ولــی آن‌هایــی که ســرمایۀ عمــرِ خــود را از کف داده‌انــد، ایمــان نمی‌آورند. 
کســانی بدکارتر از آن‌هایی‌اند که به خدا نســبت دروغ می‌دهند یا آیه‌هایش را دروغ 

 21 می‌دانند؟! بله، چنین بدکارهایی خوشبخت نمی‌شوند. 
کــن که همۀ بت‌پرســت‌ها را جمع می‌کنیم و از آن‌ها می‌پرســیم:   روزی را تصــور 
22  تازه، عذرِ بدتر  که ‌خیال می‌کردید باید پرســتیده شــوند؟!«  »کجایند بت‌هایی 
کــه صاحب‌اختیارمان اســت، مــا اصلًا  گناهشــان ایــن اســت: »قســم بــه خدایی  از 
23  ببین چطور در آنجا هم به ‌خودشــان دروغ می‌گویند! و  بت‌پرســت نبوده‌ایم!« 

 24 آن بت‌های ساختگی‌شان از جلوی چشم آن‌ها غیب می‌شود! 
گــوش می‌دهنــد؛ ولــی  بعضــی از بت‌پرســت‌ها بــه قرآن‌خواندنــت ظاهــراً خــوب 
به‌ســزای لج‌بازی‌شــان پردۀ غفلتی بر دل‌هایشــان می‌کشــیم تا حقیقت را نفهمند 
و گوش‌هایشــان را ســنگین می‌کنیم تا آن را نشنوند! در کل، هر معجزه‌ای ببینند، 
که با جاروجنجال پیشــت می‌آیند، می‌گویند: »این ‌قرآن  باور نمی‌کنند. وقتی هم 

 25 چیزی جز افسانه‌های گذشتگان نیست!«
آن‌هــا، هــم مــردم را از پیــرویِ قــرآن بازمی‌دارنــد و هم خودشــان از قــرآن دوری 
26  کاش  می‌کنند؛ درحالی‌که ندانســته، دارند خودشــان را به نابودی می‌کشانند! 
کــه آرزو می‌کنند: »ای‌کاش  وقتــی لبِ پرتگاه جهنم نگهشــان می‌دارند، می‌دیدی 
بــه‌ دنیــا برِمــان می‌گرداندنــد و آیه‌هــای خــدا را دروغ نمی‌دانســتیم و جــزوِ مؤمنان 

  27 می‌شدیم!« 
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کــه همان جهنم اســت برایشــان آشــکار  کارهــای زشتشــان  نــه، چــون حقیقــتِ 
گردانند،  می‌شود، این‌طور آرزو می‌کنند؛ وگرنه به‌فرض محال هم، به‌ دنیا برِشان 
که از آن نهی می‌شــدند! آن‌ها قطعاً دروغگویند.  کارهایی می‌روند  باز ‌ســراغ همان 
که می‌گفتند: »جز همین زندگیِ ما خبری نیســت. بعد از مرگ  28  همین‌ها بودند 

29 هم ابداً زنده نمی‌شویم!« 
کــه خــدا می‌پرســد:  کاش وقتــی در برابــر خــدا نگهشــان می‌داشــتند، می‌دیــدی‌ 
»زنده‌شــدنِ بعــد از ‌مــرگ راســت نبــود؟!« می‌گوینــد: »چــرا، به خدا قســم که راســت 
  30 بــود.« خدا می‌فرماید: »پس بچشــید عذاب را به‌ســزای اینکه بــاور نمی‌کردید.«
بله، کســانی که دیدار خدا را دروغ می‌دانند، ســرمایۀ عمرشان را از کف داده‌اند. پس 
وقتی حادثۀ قیامت یک‌دفعه ‌سراغشــان می‌آید، درحالی‌که بار ســنگین گناهانشان 
را ‌بــهدوش می‌کشــند، می‌گویند: »افســوس بر ما که دربارۀ قیامــت کوتاهی کردیم!« 

 31 بدانید که بد باری به‌دوش می‌کشند!
زندگی دنیا فقط بازیچه و ســرگرمی اســت و ســرای آخرت برای کسانی که مراقب 

 32 رفتارشان باشند، بهتر است. پس چرا عقلتان را به‌کار نمی‌اندازید؟! 
که حرف‌های بیجای بت‌پرست‌ها حسابی غصه‌دارت می‌کند؛  خوب می‌دانیم 
در واقــع، آن‌ها تو را دروغگو نمی‌دانند؛ بلکه چنین بدکارهایی آیه‌ها و نشــانه‌های 
33  قبل از تو هــم پیامبرانى دروغگو شــمرده شــدند؛ اما در  خــدا را انــکار می‌کننــد. 
کردند تا آنکه بالاخره یاری‌‌مان شــامل حالشــان شــد.  برابر دروغ‌ها و آزارها صبوری 
وعده‌هــای خــدا تغییرناپذیــر اســت. البته تــا الان فقط بخشــی از سرگذشــت تلخ ‌و 

 34 ‌شیرین پیامبران به دستت رسیده است. 
گر می‌توانــی به‌ عمق  چنانچــه تحمــل بی‌اعتنایی‌شــان برایت ‌ســنگین اســت، ا
کار را بکن!  زمیــن یا به ‌اوج آســمان بروی تا معجزۀ دیگری برایشــان بیــاوری، این 
که  گر خــدا خودش می‌خواســت، ‌همه شــان را بــه‌زور هم  ولــی بــاز بــاور نمی‌کنند. ا
شده، به ‌راه راست می‌برد! پس برای لحظه‌ای حتی، از ایمان‌نیاوردنشان غصه‌دار 

  35 نشو. 
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فقــط زنده‌دلانــی که گوش شــنوا دارند، دعوتــت را می‌پذیرند؛ امــا مرده‌دل‌های 
بت‌پرست، بعد از آنکه خدا در قیامت زنده‌شان ‌‌کند، گوش شنوا پیدا می‌کنند. بله، 

 36 فقط به‌سوی او برگردانده می‌شوند.
بت‌پرســت‌ها می‌گفتند: »جز قرآن، چرا خدا معجزه‌ای بر محمد نمی‌فرســتد؟!« 
کــه این کار  بگــو: »خــدا می‌توانــد معجــزه‌ای بفرســتد؛ ولــی بیشترشــان نمی‌داننــد 
37  هــر ‌چرنــده‌ای در زمین و هــر پرنده‌ای در هــوا مقصد و  بــه مصلحــت نیســت.« 
مقصودی دارد، مثل شما آدم‌ها: دسته‌جمعی می‌برندشان به محضر خدا. بله، در 

 38 کتاب آفرینش چیزی را از قلم نینداخته‌ایم.1 
کرولال‌هایی‌انــد در تاریکیِ  که آیه‌ها و نشــانه‌های مــا را دروغ می‌دانند،  کســانی 
نادانی و گمراهی! خدا هرکه را نالایق بداند، به‌حال خودش رهایش می‌کند و هرکه 

 39 را لایق بداند، در راه درست زندگی می‌گذارد.
گر عــذاب الهی  از بت‌پرســت‌ها بپــرس: »به‌نظرتــان، البتــه صادقانــه بگوییــد، ا
40  نه، بلکه فقط  ‌سراغتان بیاید یا لحظۀ قیامت برسد، غیرخدا را صدا می‌زنید؟!«
گــر صلاح بداند، مصیبتی را  او را صــدا می‌زنیــد و بت‌هــا را فراموش می‌کنید. او هم ا

 41 که به‌خاطرش او را صدا می‌زدید، برطرف می‌کند.
برای مردمانِ قبل از تو پیامبران متعددی فرســتادیم؛ ولی ایمان نیاوردند. پس 
  42 کنند. کردیم تا به خودشان بیایند و به درگاه ما زاری  گرفتار سختی و رنجشان 
چرا وقتی سختی‌های ما ‌سراغشان آمد، زاری نکردند و بلکه به‌عکس، دل‌هایشان 

 43 کارهایشان را رنگ‌ولعاب داد؟! سفت‌‌و‌سخت شد و شیطان 
که آن‌هــا را به‌خود مــی‌آورد، درهای  کردنــد  بعــد، وقتــی حرف‌هایــی را فراموش 
همه‌گونه نعمتی را به رویشــان باز کردیم تا به‌کل غافل شــوند. وقتی هم از آن‌‌همه 
کردیــم؛ پــس به‌یک‌بــاره  گرفتــار عذابشــان  نعمــت ســرخوش‌ شــدند، یک‌دفعــه 

 44 سرخورده شدند.

1.  دراین‌باره، آیۀ ۱۸ سورۀ نمل )ص۳۷۸( و پاورقی‌اش را ببینید.
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 45 که بالاخره ریشۀ چنین جماعت بدکاری قطع شد.   اَلحمد ‌لله ربّ‌ العالمین 
گر خدا شنوایی و بینایی‌تان را بگیرد و فهمتان  از بت‌پرست‌ها بپرس: »به‌نظر شما ا
کــور کنــد، کدام معبود جز خدا آن را به شــما پس می‌دهــد؟!« ببین چطور آیه‌های  را 
خودمان را به‌‌صورت‌های گوناگون بیان می‌کنیم؛ اما آن‌ها باز از کنارش به‌راحتی رد 

 46 می‌شوند!
گر عــذاب الهی با علامــت و اعلامِ قبلی یــا بی‌مقدمه و  بــاز بپــرس: »به‌نظــر شــما ا

 47 غافلگیرانه سراغتان بیاید، آیا جز جماعت بدکار کسی نابود خواهد شد؟!«
پیامبران را فقط مژده‌رســان و هشــداردهنده فرســتادیم. آنانی که ایمان بیاورند و 
48  ولی  رفتارشان را اصلاح کنند، نه ترسی بر آنان غلبه می‌کند و نه غصه می‌خورند؛
کســانی کــه آیه‌ها و نشــانه‌های ما را دروغ بدانند، به‌ســزای همیــن ‌نافرمانی، عذاب 

 49 دامن‌گیرشان می‌شود.
به بت‌پرست‌ها بگو: »ادعا نم‌ىکنم که گنجینه‌هاى رحمت خدا پیش من است. 
که من فرشــته‌ام؛ بلکه فقط  به‌خودیِ‌خود علم غیب هم ندارم. ادعا هم نمی‌کنم 
که به من وحى م‌ىشود.« بپرس: »کوردل با بینای حقیقت  دنباله‌روِ چیزی هستم 

 50 یکی است؟! پس چرا فکرتان را به‌کار نمی‌اندازید؟!«
که می‌ترسند دسته‌جمعی به محضر خدا برده  با این ‌قرآن به کسانى هشدار بده 
شــوند و ترسشــان از این است که جز او ‌حامی و شفاعت‌کننده‌ای نداشته باشند. با 

 51 این هشدار شاید مراقب رفتارشان شوند.
کــه هر صبح ‌و شــب خدا را صــدا می‌زنند و دنبــال رضایتش  مــردم مســتضعفی را 
هســتند، برای به‌دســت‌آوردن دل خواصِ متکبر از دور‌و‌برت دور نکن! نه چیزی از 
حســاب‌‌وکتاب آن‌ها به‌عهدۀ توســت و نه چیزی از حساب‌‌و‌کتاب تو به‌عهدۀ آنان، 

  52 کنی و در نتیجه از بدکارها شوی. تا برای آن بخواهی از خودت دورشان 
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ثروتمندان را با مستضعفان این‌طور آزمایش می‌کنیم تا درباره‌شان با نیش‌وکنایه 
گرســنه‌هایند که خدا نعمت بزرگِ اســام به  بگویند: »آیا از بین ما مردم، همین ‌گدا

 53 آن‌ها داده؟!« دقیقاً! مگر خدا حال شکرگزاران را بهتر نمی‌داند؟!
کــه بــه آیه‌هــای مــا ایمــان آورده‌انــد، هــر وقــت پیشــت ‌آمدنــد، بگــو:  کســانی 
کار  گذاشــته اســت؛ این‌طور که هرکس  »خوشــابه‌حالتان! خدا بنایش را بر مهربانی 
بدی از سرِ ندانم‌کاری انجام دهد و بعد از پی‌بردن به اشتباهش توبه کند و ‌خطای 
54  آیه‌هایمان را  گذشــته‌اش را جبران ســازد، البته که خدا آمرزندۀ مهربان اســت.«
این‌طــور توضیــح می‌دهیم تا با برملاشــدن راه‌ورســم گناهکارها، بشــود راه را از چاه 

 55 تشخیص داد و... .
به بت‌پرســت‌ها گوشــزد کن: »من نهی شــده‌ام از پرســتش بت‌هایی که به‌جای 
خدا می‌پرســتید.« بعد بگو: »تابع میل شــما نیســتم؛ وگرنه گمراه می‌شــوم و از صف 

 56 هدایت‌‌یافته‌ها بیرون خواهم رفت.«
کــه آن ‌را دروغ  بگــو: »مــن از طرف خــدا معجزه‌ای همچون قرآن در دســت دارم 
می‌دانید. در عوض، عذابی فوری می‌خواهید که دست من نیست؛ زیرا کارها همه 
  57 در اختیار خداست. او حق را از باطل جدا می‌کند و بهترینِ داورها هم هست.« 
گر عذابی که می‌خواهید زودتر بیاید، دست من بود، دعوای بین من‌ و‌ شما  بگو: »ا

 58 که خدا حال بدکارها را بهتر می‌داند.«  قبل از این‌ها یکسره شده بود! البته 
راه‌هــای رســیدنِ به غیب تنها پیش خداســت و کســی جــز او آن‌هــا را نمی‌داند. 
هرچه در خشــکی‌ها و دریاهاســت می‌داند. هر برگی از درخت بیفتد و هر دانه‌ای در 
عمق زمین فرو برود و هر محصول تر و خشــکی به زمین بیفتد، او می‌داند و بس. 

  59 کتابی ‌روشن1 ثبت است.  بله، همۀ رویدادهای جهان در 

گرفته و  1. این کتاب مانند کتاب‌های رایج بین ما نیست؛ بلکه همان ‌کتابِ علم خداست که شرق‌ و ‌غرب عالم را فرا
تغییر ‌و ‌تحریف در آن، راه ندارد و همۀ موجودات و حرکت‌های آفرینش در آن ثبت ‌و ‌ضبط است. شاید این همان‌ 
که در آیه‌های دیگر آمده‌اند: رعد،  »لوح محفوظ«، »اُمّ‌الکتاب«، »امام مبین«، »کتاب« و »کتاب مکنون« است 
۳۹ )ص۲۵۴(، نمل، 75 )ص383(، فاطر، 11 )ص۴۳۵(، یس، 12 )ص۴۴0(، زمر، ۶۹ )ص۴۶۶(، زخرف، 4 

)ص۴۸۹(، واقعه، 78 )ص537( و بروج، 22 )ص۵۹0(.
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کارهای  اوســت کســی که شــب‌ها وقت خوابیــدن، جانتــان را می‌گیــرد؛ درحالی‌کــه 
در طــولِ روزتــان را می‌داند. روز که شــد، وقت بیدارشــدن جانتــان را برمی‌گرداند تا... 
که مرگ ‌حتمی‌تان برســد. دست‌آخر، به‌سوی اوست برگشتنتان. بعد، شما  آن‌هنگام 

 60 کارهایتان باخبر می‌کند.1  را از 
او بر بندگانش مســلط اســت و فرشــتگانی را برایتان می‌فرســتد: هم برای حفظتان از 
کارهایتان. پس وقتی زمان مرگِ یکی از شــما برســد، مأمورانِ  حوادث و هم برای ثبت 
61  آخرِ ســر، آن ‌مرد‌ه‌ها فقط به‌ســوی  دیگــر مــا، بــدون کوتاهــی، جانــش را می‌گیرند. 
خدا، همه‌کارۀ حقیقی‌شان، برگردانده می‌شوند. حواستان باشد: داوری فقط در اختیار 

 62 اوست و او سریع‌ترین حسابرس است. 
گوار نجاتتان  بپــرس: »در بدتریــن وضعیتِ صحرا و دریا، چه کســی از شــرّ حــوادث نا
گر از ایــن مخمصه نجاتمان  می‌دهــد؟ درحالی‌کــه نــالان و نهــان، صدایش می‌زنیــد: ‘ا
گرفتاری و بلکه از  که از آن‌  63  بگو: »خداســت  بدهد، حتماً شــکرگزارش می‌شــویم!’«
هر اندوه شــدیدی نجاتتان می‌دهد؛ ولی شــما زیر حرفتان می‌زنید و باز به بت‌پرستی 
کــه می‌توانــد عذابــی از زمین و آســمان بر ســرتان  64  بگــو: »هم‌اوســت  رو می‌آوریــد!«
ببارانــد یــا شــما را در قالب گروه‌ها و احزاب مختلف به ‌جان ‌هــم بیندازد و طعم جنگ 
‌و ‌خون‌ریزی با همدیگر را به شــما بچشــاند.« ببین چطور آیه‌هایمان را به‌‌صورت‌های 
65  ولی قومت این‌طور عذاب‌ها را، با اینکه  گون بیان می‌کنیم تا خوب بفهمند!  گونا

حق است، دروغ دانستند.
66  هــر خبــری  بگــو: »مــن همه‌کاره‌تــان نیســتم تــا مانــع انکارکردن‌هایتــان شــوم.

 67 به‌وقتش اتفاق می‌افتد و بالاخره خواهید فهمید.«
هر وقت در مجلســی بودی و دیدی که مشــغول انکار ‌و تمســخر آیه‌های ما هستند، 
گر احیانــاً شــیطان از یــادت برد،2  کــن؛ مگــر که مشــغول حرفــی دیگر شــوند. ا ترکشــان 

  68 به‌محض یادآوری، همنشینی با این ‌جماعتِ بدکار را قطع کن.

1. دراین‌باره، آیۀ ۴۲ سورۀ زمر )ص۴۶۳( را هم بخوانید.
که فرمود: »هر وقت در  2. ظاهرِ خطاب در این ‌آیه پیامبرn است؛ ولی به‌قرینۀ آیۀ ۱۴0 سورۀ نساء )ص100( 
مخاطب  نکنید«،  هم‌نشینی  آن‌ها  با  می‌کنند،  تمسخر  و  انکار  را  آیه‌هایش  که  شنیدید  و  بودید  مجلسی 
هم  فراموش  را  الهی  بلکه ‌دستورهای  سرنمی‌زند،  گناهی  پیامبران  از  نه‌تنها  زیرا  مسلمان‌هایند؛  اصلی‌اش 

نمی‌کنند. به‌قول معروف: »به در می‌گوید تا دیوار بشنود!« 
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البته کســانی که مراقب رفتارشان باشند، شــریک ‌جرم آن یاوه‌گوها نیستند؛ ولی 
گناهِ انکار ‌و ‌مســخره‌کردن آیه‌های الهی آلوده  به‌هر‌حال، به‌یادشــان می‌آوریم تا به 

 69 نشوند.
به‌حال خودشــان رها کن کســانی را که بازی ‌و‌ سرگرمی را برنامهٔ خود قرار داده‌اند 
و زندگی ‌دنیا و زرق‌و‌برقش گولشان زده است. با این ‌قرآن مردم را به‌خودشان بیاور 
تا مبادا کسی در قیامت، گرفتار کارهای زشت خودش شود. آخر، آنجا جز خدا ‌حامی 
گرفته  و شــفاعت‌کننده‌ای ندارد و برای نجات از عذاب، هر غرامتی هم بدهد، از او 
کارهای خودشان‌اند و به‌‌سزای بی‌دینی‌هایشان، نوشیدنیِ  گرفتار  نمی‌شود! آن‌ها 

 70 جوشان و عذابی زجرآور نصیبشان می‌شود! 
بگو: »به‌جای خدا بت‌هایی را بپرستیم که سود ‌و ‌زیانی به ما نمی‌رسانند؟! یعنی 
گذشــتۀ ‌تاریکمان برگردیم؟! درســت مثل  کرد، به  بعــد از آنکه خــدا راهنمایی‌مان 
شــخص حیرانی که شــیاطین او را به درۀ ســقوط می‌کشانند. البته، در همان‌حال، 

که به راه درست دعوتش می‌کنند: ‘بیا سمت ما.’« دوستان خوبی هم دارد 
که تسلیمِ  بگو: »فقط راهنمایی خدا راهنمایی واقعی است و به ما دستور رسیده 
71  همچنین، به ما امر شده: »نماز را با آدابش بخوانید  صاحب جهانیان باشیم.«
و در حضور خدا، مراقب رفتارتان باشــید. او همان اســت که شــما را دســته‌جمعی به 

 72 محضرش می‌برند.«
اوست که آسمان‌ها و زمین را بر اساس حکمت آفرید. به‌محض اینکه به قیامت 
دستور بدهد: »باش«، به‌سرعت به‌وجود می‌آید؛ چون دستورش واقع‌شدنی است. 
کــه فرمانرواییِ همۀ عالم در  کــه در شــیپور قیامت بدمند، معلوم خواهد شــد  روزی‌ 

  73 کاردرستِ آ گاه.  اختیار اوست1 و او دانای پنهان‌ و‌ پیداست و اوست 

1. دراین‌باره، پاورقی آیۀ ۲۶ سورۀ آل‌عمران )ص۵۳( را ببینید.
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به این ماجرا دقت کن: ابراهیم از عمویش، آزر، پرسید: »واقعاً بت‌هایی بی‌جان 
74  این‌طور،  را می‌پرستی؟! من که تو و هم‌فکرانت را سخت در اشتباه می‌بینم!« 
واقعیت‌های پشــت‌صحنۀ آســمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشــان می‌دادیم تا جزوِ 

 75 یقین‌کنندگان شود و... . 
وقتی تاریکی شب فرا رسید، ابراهیم سیارۀ زهره را دید. به ستاره‌پرست‌ها گفت: 
»ایــن اســت صاحب‌اختیــار مــن!«1 امــا همین‌که در آســمان محو شــد، گفــت: »من 

 76 که محو شود، دوست ندارم.«  چیزی را 
وقتی چشمش به ماه تابان افتاد، به ماه‌پرست‌ها گفت: »این است صاحب‌اختیار 
گر خدا راهنمایی‌ام نکرده بود، ردخور نداشت  من!« ولی تا ماه غروب کرد، گفت: »ا

 77 گمراه می‌شدم.«  که جزوِ جماعت 
اســت  »ایــن  گفــت:  خورشیدپرســت‌ها  بــه  دیــد،  را  درخشــان  خورشــید  وقتــی 
صاحب‌اختیار من! این از همه بزرگ‌تر است.« اما همین‌که خورشید هم غروب کرد، 
78  من، با میانه‌‌روی و  گفــت: »مــردم! من دیگر کاری ندارم به آنچه می‌پرســتید. 
که همۀ آسمان‌ها و زمین را پدید آورده است و  با تمام وجودم، به کسی رو می‌آورم 

 79 من هرگز بت‌پرست نخواهم شد.« 
مردمــش بــا او چون‌وچرا کردنــد. ابراهیم گفت: »آیا با من دربــارۀ خدا چون‌وچرا 
کــرده؟! مــن از خشــم خیالــیِ خدایانتــان  می‌کنیــد، درحالی‌کــه او مــرا راهنمایــی 
نمی‌ترســم. جز به‌خواســت خدا آســیبی به من نخواهد رسید؛ زیرا خدا به همه‌ چیز 
80  چطور شــد که من بایــد از قهر و غضب  علــم دارد. پــس چرا به‌خود نمی‌آیید؟! 
بت‌های شــما بترســم؛ اما شــما، با اینکه خدا دلیلی بر درستیِ بت‌پرستی نفرستاده 
کدام‌یک از  که  گر واقعاً می‌دانید، بگویید  کار غلطتان نترسید؟! پس ا است، از این 

 81 گروه، سزاوارِ در امان‌بودن از عذاب است؟  ما دو 

براى خدا شریکى »در  اینکه می‌آفریند. بت‌پرست‌ها  نه  را می‌گردانَد،  که ‌جهان  کسی است  اینجا  در  1. »رَب« 
را به آن‌ها  آفرینش  ادارۀ  آفریده و تدبیر و  را  بلکه م‌ىگفتند: »خدای بزرگ بت‌های ما  خلقت« قائل نبودند؛ 

گرفت. گذاشته است.« در دنیای امروز نیز از این باورهای شرک‌آلود ‌و ‌خرافی می‌توان سراغ  وا
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البته مؤمنانی که ایمانشــان را به ظلمی همچون بت‌پرســتی آلوده نســاخته‌اند، 
 82 کرده‌اند.«  فقط آنان در امن‌وامان‌اند و راه درست را پیدا 

کــه بــه دل ابراهیم انداختیــم تــا در برابر مــردم، از خود   این‌هــا دلیل‌هایــی بــود 
کاردرستِ  کند. هرکه را شایســته بدانیم، چندین درجه بالا می‌بریم؛ زیرا خدا  دفاع 

 83 داناست. 
گرفتیم. البته  به ابراهیم، اســحاق و یعقوب را بخشــیدیم و دست تک‌تکشان را 
گرفتیم:  کرده بودیم. از نســل ابراهیم، دســت اینان را هم  قبل از آن به نوح کمک 
داوود، ســلیمان، ایــوب، یوســف، موســی و هــارون. بلــه، بــه درســتکاران این‌طــور 
84  دســت زکریا، یحیی، عیســی و الیــاس را هم گرفتیــم. آنان  پــاداش می‌دهیــم. 
85  دست اسماعیل، یَسَع، یونس و لوط را هم گرفتیم  همه جزوِ شایستگان بودند.
86  و نیز گروهــی از پــدران و فرزندان و  و همگی‌شــان را بــر جهانیــان برتــری دادیــم
برادرانشان را برتری دادیم و آنان را برگزیدیم و به راه درست زندگی سوقشان دادیم. 

 87

این اســت هدایت خدا: دســت هریک از بندگانش را که لایق ببیند، با آن هدایت 
 88 گر بت بپرستند، تمام تلاش‌هایشان بر باد می‌رود.  می‌گیرد؛ درحالی‌که ا

اینان کســانی‌اند که به ایشــان کتاب آسمانی و سِــمت رهبری و پیامبری دادیم؛ 
که  گروه دیگری  کنند، آن را می‌ســپاریم به  گر ‌مردم این نعمت‌ها را ناشــکری  پس ا
89  بله، این پیامبران کســانی‌اند که خدا دستشــان را گرفته  ناشــکری‌اش نکنند.1 
است؛ پس راهشان را ادامه بده. به مردم هم بگو: »برای راهنمایی‌تان مزدی که از 
  90 شما نمی‌خواهم!« این پیامبر و کتابش فقط مایۀ به‌خودآمدن جهانیان است.

1. دراین‌باره، آیۀ ۵۴ مائده )ص117( و 24 توبه )ص190( را بخوانید.
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یهودی‌هایی که ادعا می‌کنند: »خدا برای راهنمایی مردم بر هیچ بشری چیزی 
نفرســتاده«، خدا را آن‌طور‌که بایدوشــاید نشــناخته‌اند. بپرس: »تورات را که موسی 
کــه آن را  کتابی  آورد و سراســرش راهنمایــی و نــور بــود، چه کســی فرســتاد؟ همان 
به‌صــورت ورق‌پاره‌‌هایــی درآوردیــد! آنچــه به دلخواهتــان بود، آشــکار می‌‌کردید و 
بخــش زیــادی را مخفــی می‌ســاختید؛ درصورتی‌کــه چیزهایــی از تورات یــاد گرفته 
کــه نــه شــما و نــه پدرانتان بــدون ‌تورات نمی‌توانســتید یــاد بگیریــد!« بگو:  بودیــد 
»خداســت که همه را فرســتاده.« آن‌وقت، به‌حال خودشان رهایشان کن تا سرگرم 

 91 غوطه‌خوردن در عقاید پوچشان باشند! 
این ‌قرآن کتابی است پُرخیروبرکت که آن را فرستادیم تا مؤیّد کتاب‌های آسمانیِ 
کنان اطرافش هشدار دهی و.... البته کسانی  موجود باشــد1 و تا به مردم مکه و ســا

 92 که آخرت را باور دارند و مراقب نمازهایشان هستند، قرآن را هم باور دارند. 
کــه بــه خــدا نســبت دروغ می‌دهنــد یــا ادعا  کســانی بدکارتــر از آن‌هایی‌انــد  چــه 
م‌ىکنند: »به ما وحى شــده«، درحال‌ىکه چیزى به آن‌ها وحى نشــده اســت یا ادعا 

می‌کنند: »ما هم مثل آنچه خدا فرستاده، خواهیم فرستاد«؟!
کاش ایــن بدکارهــا را در لحظه‌هــای ســختِ جان‌کندن می‌دیدی که فرشــتگان 
دستانشــان را به‌طرف آن‌ها دراز می‌کنند و بر سرشــان فریاد می‌زنند: »جان بکنید! 
امروز خواروزار می‌شــوید، به‌سزای حرف‌های بیجایی که دربارۀ خدا می‌گفتید و در 

 93 برابر آیه‌ها و نشانه‌هایش شاخ‌وشانه می‌کشیدید.« 
همان‌طورکــه شــما را اول‌‌بار تنها آفریدیم، حالا هم تک‌وتنها پیشــمان آمده‌اید! 
کــه بــه شــما داده بودیــم، پشــت ســرتان  بلــه، همــۀ داشــته‌های دنیایی‌تــان را 
کــه خیــال می‌کردید در  رهــا کرده‌ایــد و دســت خالــی آمده‌ایــد! راســتی، بت‌هایی را 
کارهایتان بین ما و شــما واســطه هســتند، همراهتان نمی‌بینیم! بین  انجام‌دادن 
شــما و آن‌ها جدایی افتاده و چیزهایی‌ که ‌خیال می‌کردید تکیه‌گاهتان هســتند، از 

  94 جلوی چشمتان غیبشان زده است. 

1. منظور، تورات و انجیلِ موجود در دوران صدر اسلام است.
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خدا دانه و هســته را می‌شــکافد. موجود زنده را از دل مادّۀ بی‌جان بیرون می‌کشــد 
و مــادّۀ بی‌جــان را از موجــود زنــده.1 این ‌اســت ‌خدا. پس چرا از مســیر حــق به انحراف 

 95 کشیده می‌شوید؟!
هم‌او شــکافندۀ شــب اســت، برای بیرون‌کشــیدن ســپیده‌دم و شــب را مایۀ آرامش 
کــرده و خورشــید و مــاه را معیــاری بــرای محاســبۀ زمــان. ایــن اســت اندازه‌گیــریِ آن 

 96 شکست‌ناپذیرِ دانا.
کــرده تــا در تاریکی‌های  کــه ســتاره‌ها ‌و ســیاره‌ها را برایتــان علامت‌هایی  هم‌اوســت 
صحــرا ‌و ‌دریــا راهتــان را پیدا کنید. بله، نشــانه‌هایمان را توضیح می‌دهیــم برای مردم 
97   اوســت کســی که همه‌تان را از یک‌ انســان به‌وجــود آورده و می‌آورَد.  خوش‌فهــم.
بعضی‌هایتان به دنیا آمده‌اند و بعضی‌های دیگر به دنیا می‌آیند. بله، نشانه‌هایمان را 

 98 توضیح می‌دهیم برای مردم خوش‌فکر.
گون می‌رویانیم  اوست‌ که از آسمان برف‌ و باران می‌فرستد. به‌برکتش، گیاهان گونا
و بــه آن‌هــا بــرگ و ســاقه می‌دهیــم و از درون ســاقه‌، دانه‌هــای روی‌هــم چیده‌شــده 
بیــرون  آویــزان  از شــکوفۀ نخــل خرمــا، خوشــه‌هایی به‌هم‌پیوســته و  درمی‌آوریــم. 
می‌کشــیم و باغ‌هایــی از انواع انگور و درختان زیتــون و انار پدید می‌آوریم که بعضی در 
شکل و رنگ و طعم و بو شبیه هم‌اند و بعضی مختلف. میوه‌دادنِ این درختان و طرز 
کنید. در آفرینش ‌همۀ این‌ها نشانه‌هایی از یکتاییِ خداست  رسیدنش را خوب تماشا 

 99 برای مردمِ باایمان. 
ولی بت‌پرســت‌ها براى خدا در کاروبار عالم، شــریک‌هایی از جن در نظر می‌گیرند؛ با 
اینکه جنّیان را هم، خدا آفریده اســت. تازه، با ندانم‌کاری، براى او پســران ‌و دخترانى 
قِ 

ّ
100  او خالق خل می‌تراشــند.2 خدا مبرّاســت از توصیف‌هایی که می‌کنند و برتر از آن. 

آســمان‌ها و زمیــن اســت. بــا توجه بــه اینکه خدا همســری نــدارد، چطور ممکن اســت 
  101 بچه‌ای داشته باشد؟! همه چیز را او آفریده است و او هر چیزی را می‌داند. 

1. مانند بیرون‌آمدن تخم از شکم پرنده، خشک‌شدن شاخۀ درخت، درآمدن ناخن و مو، رشدکردن فردی بدکار 
در خانواده‌ای درستکار و... . البته همۀ مواد جامد حیات دارند؛ ولی در مقایسه با جانوران »بی‌جان«اند. 

این  نتیجۀ  پسر  و  دختر  فرشتگانِ  و  است  کرده  ازدواج  جنّیان  از  دختری  با  »خدا  می‌گفتند:  بعضی‌هایشان   .2
ازدواج‌اند!« آیۀ ۱۵۸ سورۀ صافّات )ص۴۵۲( هم دراین‌باره است.
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بله، این ‌است ‌خدایی که صاحب‌اختیار شماست. ‌معبودی جز او نیست و او آفرینندۀ 
 102 هر چیزی است. پس او را بپرستید؛ چون او همه‌کارۀ موجودات است. 

البته چشم‌ها نمی‌توانند او را ببینند؛ ولی او نگاه‌ها را زیر نظر دارد؛ چون او نکته‌سنج 
 103 و آ گاه است.1

بله، زمینه‌های بســیاری برای فهم درســت، از طرف خدا برایتان آمده‌ اســت: هرکه با 
چشم بصیرت نگاهشان کند، به‌ خودش سود می‌رساند و هرکه خودش را به ‌کوری بزند، 
به خودش‌ ضرر می‌زند. بگو: »به‌هرحال، من مراقبتان نیستم.« 104  این‌طور، آیه‌هایمان 
را به‌صورت‌های گوناگون بیان می‌کنیم تا آن‌وقت به‌طعنه بگویند تو قرآن را از دیگران 

 105 یاد گرفته‌ای! نخیر، بلکه تا براى مردم خوش‌فهم توضیحش بدهیم و... . 
که از طرف خدا به تو وحى شده است. معبودى جز او نیست.  دنباله‌روِ چیزی باش 
گر خدا آن‌ها را لایق می‌دید، به‌حال خود رهایشان  106  ا از بت‌پرست‌ها هم رو بگردان. 

 107 نمی‌کرد تا بت بپرستند. تو را مراقب آن‌ها نکرده‌ایم. همه‌کاره‌شان هم نیستی. 
مسلمانان! به مقدسات بت‌پرست‌ها فحش ندهید! وگرنه، آن‌ها هم با ندانم‌کاری 
و بــرای تلافــی، بــه خدا و مقدســاتتان فحش می‌دهنــد. کارهای هر گروهــی را این‌طور 
در نظرشــان رنگ‌ولعــاب داده‌ایــم. دســت‌آخر، به‌ســوی خداســت برگشتنشــان و او از 

 108 کارهایشان باخبرشان می‌کند.
گر معجزه‌ای برایشان بیاید،  بت‌پرست‌ها سفت‌‌و‌سخت به خدا قسم می‌خورند که ا
گر  که! ا مســلمان می‌شــوند. بگو: »اختیار معجزه‌ها دست خداســت.« تازه، نمی‌دانید 

 109 معجزه‌ای هم برایشان بیاید، ایمان نمی‌آورند. 
به‌ســزای آنکه قبل از آمدن معجزه‌ها ایمان نیاوردند، این‌بار هم دل و دیدگانشــان 
را زیــرورو می‌کنیــم تــا بعــد از معجــزه هم ایمــان نیاورند و آن‌هــا را در سرکشی‌شــان رها 

  110 کوردل باقی بمانند!  که  می‌کنیم 

کـه در برابر چــشمی و غــایب از نــظـــری 1. تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین‌کار 
که هر صباح و مَسا شمع مجلس دگری     نــمی‌روی ز دل ما برون و این عجب است 
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حتی به‌فرض محال، ما فرشــته‌ها را هم به‌سویشــان بفرستیم و مرده‌ها با آن‌ها 
به‌حــرف دربیاینــد و هر چیز دیگری را با آن‌ها روبه‌رو کنیم تا آن چیزها به حقانیت 
تو شهادت دهند، باز هم محال است ایمان بیاورند؛ مگر آنکه خدا به آن‌ها توفیق 

 111 دهد؛ ولی بیشترشان این ‌را نمی‌دانند. 
این‌طور، در برابر هر پیامبری دشــمنانی از شــیاطین انســی و جنّی عَلم کردیم که 
گر خدا می‌خواست، به‌زور  حرف‌هایی جذاب و فریبنده، بین خودشان ردوبدل ‌کنند. ا
کارها را نکنند. پس فعلًا آن‌ها را با خیال‌بافی‌هایشان،  جلویشان را می‌گرفت تا این 
112  تا در نتیجۀ آن ارتباطات شــیطانی، دل‌های کسانی  به‌حال خودشــان رها کن 
که آخرت را باور نمی‌کنند، به همان حرف‌ها متمایل شــود و از آن خوششــان بیاید و 

 113 هر بلایی که خواستند، سرِ خودشان بیاورند1 و...! 
گویا و شــفاف برایتان فرســتاده اســت، آیا جز او را به داوری  با اینکه خدا قرآن را 
که قرآن حساب‌شــده و هــدف‌دار از  کنــم؟! اهل‌کتاب به‌خوبــی می‌دانند  انتخــاب 
طــرف خــدا فرســتاده شــده اســت؛ پــس بــرای لحظــه‌ای حتی، شــک به دلــت راه 
114  پیام خدا، با آمدنِ اســام و قرآن و بر اســاس راســتی و عدالت، به مرحلۀ  نده! 
شــکوفایی رســیده اســت و ‌چیــزی توانایــی تغییــردادن پیام‌هایش را نــدارد؛ چون 

 115 اوست شنوای دانا. 
گر دنباله‌رو بیشــترِ مردمِ روی زمین باشــی، تو را از راه  در احکام ‌و معارف دینی، ا
کرد! زیرا آن‌ها فقط دنباله‌روِ بافته‌های ذهنیِ خودشان هستند  خدا به‌در خواهند 
116   البته خدا بهتــر می‌داند وضع‌وحال  گمــان تکیه می‌زنند.  و فقــط بــه حدس و 

 117 که از راهش به‌در شده‌اند یا در راه درست قرار دارند.  آن‌هایی را 
گــر آیه‌هــای خــدا را واقعاً باور داریــد، از حیوانات حلال‌گوشــتی‌‌ بخورید که وقت  ا

  118 سربریدن، نام خدا بر آن‌ها برده شده است. 

1. آیۀ ۲0 سورۀ إسراء )ص284(را حتماً بخوانید. 

6 . انعام جــزء هشتم



چه‌تان شده که از حیوانات حلال‌گوشتی نمی‌خورید که وقت سربریدن، نام خدا بر آن‌ها 
برده شده است؛ درصورتی‌که خدا شفاف گفته که چه چیزهایی را برایتان حرام کرده است؛1 
مگر اینکه برای حفظ جانتان، به خوردن چیزهای حرام مجبور شوید. خیلی‌ها خودسرانه 
گمراه می‌کنند. خدا خوب  و بدون آ گاهی، با حلال و حرام‌کردن چیزها، مردم ســاده‌لوح را 

 119 می‌داند وضع‌وحال آن‌هایی را که از خط‌قرمزهای الهی بگذرند. 
دست از گناهان بکشید؛ خواه ضرر و زشتی‌شان ‌را بدانید، خواه ندانید. کسانى که مرتکب 

گناه م‌ىشوند، به‌‌سزای غوطه‌ورشدنشان در منجلاب بدی‌ها مجازات خواهند شد. 120 
از حیوانات حلال‌گوشتی‌‌ که وقت سربریدن، نام خدا را بر آ‌ن‌ها نبرده‌اند، نخورید؛ چون 
این کار انحراف از فرمان خداســت. شــیطان‌ها، دوســتان بی‌دینشــان را وسوســه می‌کنند 
گر با آن‌هــا هم‌عقیده و هم‌عمل  تــا دربــارۀ خوردن این گوشــت‌ها، با شــما بگومگو کنند. ا

 121 که به همان اندازه بی‌دین هستید!2  شوید، البته 
کسی را در نظر بگیرید که دل‌مرده است و با راهنمایی‌هایمان زنده‌اش می‌کنیم و نوری 
بــه دســتش می‌دهیــم تــا بین مــردم بتواند راه درســت را با آن پیــدا کند و برود. آیــا او مانند 
کسی است که گرفتار تاریکی‌های اعتقادی و اخلاقی است و بیرون‌بیا هم نیست؟! کارهای 

 122 زشتی که بی‌دین‌ها می‌کردند، این‌طور در نظرشان رنگ‌ولعاب داده ‌شد. 
همچنین، به گناهکارهای سرشناسِ هر شهر و دیاری امکانات و فرصت کافی می‌دهیم؛ 
ولی دست‌آخر این می‌شود که به گول‌زدن مردم در آن‌ شهرها مشغول می‌شوند؛ اما بی‌آنکه 

 123 بفهمند، دارند خودشان را گول می‌زنند! 
وقتی آیه‌ای خطاب به آن‌ها بیاید، با ریشخند و تکبر می‌گویند: »هرگز ایمان نمی‌آوریم؛ 
تا آنکه همان مقام و امتیازی را به ما بدهند که به پیامبران الهی داده‌اند!« بگو: »خدا بهتر 
می‌داند که پیامبری‌اش را به چه کسی بدهد.« آن گناهکارهای سرشناسی که مردم را گول 
می‌زنند، به‌ســزای نقشه‌های شومشــان، به همین زودی‌ها در پیشگاه خدا دچار خواری ‌و 

  124 عذابی سخت می‌شوند. 

کرده است. ع  1. خدا در آیۀ ۱۱۵ سورۀ نحل )ص۲۸0( خوردن برخی غذاها را ممنو
ع است: ۱. بی‌دینیِ اعتقادی ۲. بی‌دینی زبانی ۳. بی‌دینیِ عملی. عمل‌نکردن به دستورهای  2. بی‌دینی سه نو
بعضی  بی‌دینیِ  قرآن،  در جای‌جای  آورد. خدا  در خواهد  بی‌دینیِ عملی  از  آن‌ها سر  در  و سهل‌انگاری  دین 

کرده است. گوشزد  مسلمان‌ها را 
در ضمن، مسلمان‌های مقیم یا مسافر در کشورهای غیراسلامی مراقب‌اند که غذای حلال تهیه کنند؛ زیرا می‌دانند 

ک پاک چه تأثیر عمیقی در سلامت زندگی و سعادت آخرتشان می‌گذارد.  که خورا
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هرکــه را خــدا لایــقِ راهنمایی بدانــد، ظرفیت درونــی‌اش را برای پذیرش اســام 
بیشــتر می‌کند و هرکه را بخواهد از ســرِ بی‌لیاقتی‌اش به‌حال خود رها ‌کند، ظرفیت 
کــم می‌کنــد که انــگار می‌خواهــد جانش  درونــی‌اش را بــرای پذیــرش حــق آن‌قــدر 
کــه او و آیه‌هایــش را بــاور نمی‌کننــد، این‌طــور بــه پلیدی  دربیایــد!1 خــدا کســانی را 

 125 می‌کشاند. 
این است راه‌وروشِ تغییرناپذیر خدا. به‌یقین، آیه‌ها و نشانه‌هایمان را برای مردمی 
توضیــح می‌دهیــم کــه می‌خواهنــد به‌خــود بیاینــد. 126  به‌‌پــاس کارهــای خوبی‌ که 

می‌کردند، برایشان پیش خدا سرای آرامش مهیاست و کس‌وکارشان خداست. 127 
کند، شــیطان‌ها را این‌طور ســرزنش می‌کند:  روز قیامــت که خدا همگان را جمع 
کردیــد.« انســان‌هایی که دوســت شــیطان‌ها بودند،  گمــراه  »خیلــی از انســان‌ها را 
اعتــراف می‌کننــد: »خدایــا، مــا بــه همدیگــر فایــدۀ دوطرفه رســاندیم2 و گذشــت و 
کــه تو برایمــان تعیین کرده بــودی.«3 خدا هم  گذشــت، تا به ســرانجامی‌ رســیدیم 
که آنجا ماندنی هستید؛ مگر آنکه خدا چیز  حکم می‌کند: »آتش جایگاهتان اســت 
128  بله، سرپرســتی بدکارها را  دیگــری بخواهــد؛ چــون خدا کاردرســتِ داناســت.« 

 129 کارهای ناپسندشان، این‌طور به همدیگر وامی‌گذاریم.  به‌دلیل 
در قیامــت، خــدا از آن‌ها می‌پرســد: »ای‌ جماعــت جن ‌و اِنس، مگــر پیامبرانی از 
که آیه‌هایم را برایتان بخوانند و دیدار امروزتان  جنس خودتان برای شــما نیامدند 
را به شــما هشــدار دهنــد؟!« جواب می‌دهنــد: »به‌ضرر خودمان شــهادت می‌دهیم 
که آمدند و هشــدار هم دادند.« بله! زندگی دنیا و زرق‌وبرقش فریبشــان داد و حالا 

 130 که بی‌دین بوده‌اند.  گواهى می‌دهند  به‌ضرر خودشان 

1. همان‌طورکه پرواز به آسمان،‌ بدون وسایل، ناممکن است، پذیرش حقیقت برای لج‌بازهای بی‌لیاقت هم 
نشدنی است. 

گمراه‌کردنِ ما لذت می‌بردند. 2. یعنی ما با دنباله‌روی از شیطان‌ها دنبال هوس‌رانی بودیم و شیطان‌ها از 
گــون و در بیشــترِ کشــورهای جهــان بــه فعالیت‌های  3. امــروزه هــم گروه‌هــای شیطان‌پرســت به‌صورت‌هــای گونا
غیرانسانی و پلید مشغول‌اند و جوانان صاف‌وساده را به خودشان جذب می‌کنند و به پوچی و تباهی می‌کشانند. 
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پیامبــران آمده‌انــد تــا مــردم را باخبــر کننــد. آخر، خــدا بنا نــدارد شــهرهایی را که 
  131 کند.  مردمش از حقایق بی‌خبرند، ظالمانه نابود 

هر آدم و جنّی، متناسب با کارهایش، درجاتی دارد و خدا از کارهایی که می‌کنند، 
132  همچنیــن، خدا بی‌نیازِ مهربان اســت و به شــما بــد نمی‌کند؛  بی‌خبــر نیســت. 
گــر ببینــد نالایقید، شــما را از بیــن می‌بَرد و مــردم دیگری به‌جایتــان می‌آورَد؛  ولــی ا
133  آنچه به شما وعده  همان‌طور‌که شــما را از نســل مردمان گذشته به‌وجود آورد. 

 134 داده می‌شود، البته آمدنی است و شما نمی‌توانید حریف خدا شوید. 
بگــو: »قــوم من! هر کاری از دســتتان برمی‌آید، بکنید! من هم به وظیفه‌ام عمل 
می‌کنم. بالاخره خواهید فهمید چه کســی عاقبت‌به‌خیر می‌شــود! معلوم اســت که 

 135 بدکارها خوشبخت نمی‌شوند.«
کــه خــودِ خــدا می‌آفرینــد،  کشــاورزی و دام‌هایــی  بت‌پرســت‌ها از محصــولات 
کنار می‌گذاشتند و مقداری برای بت‌هایشان! به‌خیال خودشان  مقداری برای خدا 
می‌گفتند: »این ســهم خداســت. این هم ســهم بت‌هایمان!« سهم بت‌هایشان به 
خــدا نمی‌رســید؛ اما ســهم خــدا به هر بهانــه‌ای به بت‌هایشــان می‌رســید! چقدر بد 

تقسیم‌بندی می‌کنند! 136 
کاهنــانِ بتخانه‌ها کشــتن فرزنــدان را در نظر خیلی از بت‌پرســت‌ها،  همچنیــن، 
رنگ‌ولعــاب می‌دادنــد تــا دســت‌آخر آن‌هــا را بــه نابــودی بکشــانند و همــان انــدک 
گر خدا  اعتقادشــان بــه دین ابراهیمی را هم هرچه بیشــتر با خرافات در هــم کنند. ا
کارها را نکنند؛ ولی فعلًا آن‌ها را با  می‌خواســت، به‌زور جلویشــان را می‌گرفت تا این 

  137 خیال‌بافی‌هایشان به‌حال خودشان رها کن.
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بت‌پرست‌ها به‌خیال خودشان می‌گفتند: »دست‌زدن به این دام‌ها و محصولات 
کاهنانِ بتخانه‌ها، حق  که ما بخواهیم، یعنی  کســی  کشــاورزی ممنوع اســت و جز 
کلًا حرام  که سوارشــدن بر آن‌ها  اســتفاده از آن‌ها را ندارد!« چهارپایانی هم داشــتند 
بــود1 و نیــز چهارپایانی که در ســفر حج سوارشــان نمی‌شــدند! این دروغ‌هــا را به خدا 

 138 می‌بستند. خدا هم سزای این ‌دروغ‌بافی‌هایشان را خواهد داد.
همچنیــن می‌گفتنــد: »خــوردنِ بچه‌هــای ایــن دام‌هــا درصورتی‌که زنده بــه دنیا 
گر مرده به دنیا بیایند،  بیایند، مخصوص مردان ماست و بر زنانمان حرام است؛ اما ا
همگی می‌توانند از آن اســتفاده کنند!« خدا ســزای ‌دروغ‌‌بافی‌هایشــان را خواهد داد؛ 

زیرا او کاردرستِ داناست.139 
کــه از روی حماقــت و ندانــم‌کاری، بچه‌هایشــان را می‌کشــند و با  کســانی  البتــه 
دروغ‌بســتن به خدا اســتفاده از برخی چیزهایی را که خدا روزی‌شــان کرده، ممنوع 
گمراه شــده‌اند و دیگر هم  می‌کنند، ســرمایۀ عمرشــان را بر باد می‌دهند. این افراد 

 140 کسی دستشان را نمی‌گیرد.
اوست کسی که باغ‌هایی پدید آورد که بعضی نیاز به داربست2 دارند و بعضی نه. 
گون و درختان زیتون و انار پدید  نخلســتان‌ها و کشــتزارهایی هم با محصولات گونا
کــه بعضــی در شــکل و رنگ و طعم و بو شــبیه هم‌اند و بعضــی مختلف. وقتی  آورد 
ع به‌بار می‌نشــیند، از میوه ‌و ‌محصولش اســتفاده کنید و وقت چیدن،  باغ‌هــا و مــزار
حق نیازمندان را از آن بدهید و زیاده‌روی و ریخت‌و‌پاش نکنید که خدا اسراف‌کارها 

 141 را دوست ندارد! 
کــه از ردۀ چهارپایــان، حیواناتی باربر و گوشــتی آفریــد. از این ‌نعمت‌هایی  اوســت 
که روزی‌تان کرده‌ایم، اســتفاده کنید و با حرام‌دانســتن آن‌ها، پا جای پای شــیطان 

  142 نگذارید که او دشمن علنیِ شماست! 

1. در آیۀ ۱0۳ سورۀ مائده و پاورقی‌اش )ص۱۲۴(، نام‌ونشانشان آمده است.
2. تکیه‌گاهی برای شاخ‌وبرگ برخی درخت‌ها، مثل مُو انگور، برای اینکه بتوانند روی پا بایستند و قد بکشند. 
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منظور از آن‌ چهارپایان چهار جفت حیوان نر و ماده اســت: یک‌ جفت گوســفند و 
کرده یا ماده‌ها  یک‌ جفت بز... . از بت‌پرســت‌ها بپرس: »خدا نرهای آن‌ها را حرام 
گر راســت می‌گویید، جواب ســؤالم را  که در شــکم ماده‌هاســت؟! ا را یا بچه‌هایی را 
143  ... یک جفت شــتر و یک جفت گاو هم هســت. باز  بــا دلیــل و مدرک بدهید!« 
کــرده یا ماده‌هــا را یا بچه‌هایی را که در شــکم  بپــرس: »خــدا نرهــای آن‌هــا را حرام 
ماده‌هاســت؟! اصلًا وقتــی خدا آن‌ها را حرام می‌کرد، حاضر و شــاهد بودید؟!« پس 
چه کسانی بدکارتر از آن‌هایی‌اند که بخواهند با دروغ‌بستن به خدا مردم ساده‌لوح 

 144 کنند؟! خدا این‌طور بدکارها را در اهدافشان موفق نمی‌کند.  گمراه  را 
بگو: »در بین آیات و احکامی‌ که به من وحی شده، چیزی نمی‌بینم که خوردنش 
برای مصرف‌کننده‌ها حرام باشد؛ مگر مثل حیوانِ مرده یا خونی که وقتِ سربریدن 
که وقت  که این‌ها همه پلیدند، یا حیوانی  گوشــت خوک،  حیوان بیرون می‌ریزد یا 
کــه برای حفظ  ســربریدن، از ســرِ نافرمانــی، نام غیرخــدا بر آن برده‌اند. البته کســی 
جانش، آن‌هم با بی‌میلی و به‌اندازۀ ضرورت، مجبور به ‌خوردنشان شود، گناهی به 

 145 گردنش نیست؛ زیرا خدا آمرزندۀ مهربان است.« 
کردیــم و پیِــه و  کی1 را حــرام  بــر یهودی‌هــا اســتفاده از هــر حیــوانِ غیرسُــم‌چا
چربــیِ گاو و گوســفند را هــم بر آن‌هــا حرام کردیم؛ به‌جز چربی‌هایی که بر پشــت و 
پهلوهایشــان چســبیده یا مخلوط با استخوان اســت. این ‌‌ممنوعیت‌ها را به‌سزای 

  146 کردیم.2 ما در تمام این ‌حرف‌ها راستگوییم.  سرکشی‌هایشان وضع 

که بین انگشتانش شکاف ندارد؛ بلکه مثل اسب و شتر، یک‌تکه است یا  ک یعنی چهارپا و پرنده‌ای  1. غیرسُم‌چا
مثل مرغابی و اردک، پرده‌ای نازک بین انگشتانش قرار دارد. 

کارهای زشتی که یهودیان انجام می‌دادند، در آیه‌های ۱۵۵ تا ۱۶۰ سورۀ نساء )ص۱0۳( آمده است. 2. فهرستی از 
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گر تو را دروغگو ‌دانســتند، بگو: »خدا لطفی سرشــار دارد؛ ولی عذاب ســختش  پس ا
 147 گناهکارها ردخور ندارد.«  دربارۀ 

گر خدا  البتــه بت‌پرســت‌ها برای توجیه این قانون‌تراشی‌هایشــان خواهنــد گفت: »ا
می‌خواست، ما و پدرانمان بت نمی‌پرستیدیم و چیزی را حرام نمی‌کردیم!« آن قبلی‌ها 
هم پیامبران را این‌طور دروغگو دانســتند تا دســت‌آخر طعم تلخ عذابمان را چشیدند. 
گر خدا تأییدشان می‌کرد که عذابشان نمی‌کرد! ‌بگو: »دلیل معتبری برای ادعاهایتان  ا
دارید که برای ما رو کنید؟! آخر، شما فقط دنباله‌روِ بافته‌های ذهنیِ خودتان هستید و 

 148 گمان تکیه می‌زنید.«  فقط به حدس و 
گر می‌خواســت،  در ادامه بگو: »در عوض، خدا دلیل قانع‌کننده‌ای دارد و آن اینکه ا
149  همچنین بگو: »گواهانتان  همه‌تان را به‌زور هم که شده، به راه درست می‌آورد.«1 
گر به‌دروغ شهادت  کرده است!« پس ا که شهادت بدهند خدا این‌ها را حرام  را بیاورید 
دادند، تو با آن‌ها هم‌صدا نشو. همچنین، تابع میل این دو گروه نباش: یهودی‌هایی‌ 
که آخرت را باور نمی‌کنند و بت‌ها را  که آیه‌های ما را دروغ می‌دانند و بت‌‌پرست‌هایی 

 150 هم‌رتبۀ خدا می‌دانند! 
که خــدا فرمــان داده اســت، برایتــان بخوانم:  بــه همــه بگــو: »بیاییــد چیزهایــی را 
چیــزی را به‌جای او نپرســتید. تــا می‌توانید در خدمت پدر و مادر باشــید.2 بچه‌هایتان 
را از ســرِ فقــر و نداری نکشــید؛ چون روزیِ شــما و آن‌ها را ما می‌دهیــم. دوروبَرِ کارهای 
که خدا جانش را محترم  زشت نگردید، ‌چه آشکار باشد و چه مخفی. آدمِ بی‌گناهی را 
کرده  می‌داند، نکشــید؛ مگر اینکه شــرعاً حقّش باشــد. خدا به شــما این‌طور ســفارش 

 151 است تا عقلتان را به‌کار بیندازید. 

که با اختیار خودتان بی‌دینی می‌کنید! خدا  1. پس همین‌طورکه باید با اختیار خودتان ایمان بیاورید، معلوم است 
کسی را به‌اجبار »نمی‌بَرد« و فقط راهنمایی می‌کند.  که همه به راه درست »بروند«؛ ولی  دوست دارد 

2. دو تلنگرِ شبیه به هم در این آیه هست. دومی را در پاورقی آیۀ ۲۳ سورۀ إسراء )ص۲۸۴( بخوانید و اوّلی را در 
گر با »إلیٰ« بیاید، یعنی نیکیِ بی‌واسطه  اینجا: در زبان عربی »إحسان« را هم با »إلیٰ« می‌آورند و هم با »بِـ«. ا
گر با »بِـ« بیاید یعنی فقط نیکیِ بی‌واسطه و مستقیم! همچنین، »بِـ« معنای اِلصاق و اتصال  یا باواسطه؛ اما ا
گرفتن پرستار،  که پدر و مادر را به خانۀ سالمندان بفرستیم یا با  می‌دهد. بله، خدای مهربان دوست ندارد 

کنیم! محترمانه تَرکشان 
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همچنیــن، بــه اموال یتیم دســت نزنید، مگر برای حفظ و افزایــش آن، تا اینکه 
او بــه رشــد کافــی برســد. پیمانــه و ترازویتان را درســت ‌و ‌دقیق کنیــد. عمل به این 
ســفارش‌ها سخت نیست؛ چون هرکس را فقط به‌اندازۀ توانش مسئول می‌دانیم. 
وقتی نظر خود را می‌گویید، انصاف را رعایت کنید؛ هرچند دربارۀ نزدیکانتان باشد. 
کرده  دست‌آخر اینکه به‌ دین‌داری‌تان پایبند باشید. خدا به شما این‌طور سفارش 
152  این است راه درست من. پس، از این راه بروید، نه  است تا به‌خودتان بیایید. 
از راه‌های انحرافی که از راه خدا دورتان می‌کند. خدا به شما این‌طور سفارش کرده 

 153 است تا مراقب رفتارتان شوید.«
این ده فرمان را به پیامبران گذشته هم رساندیم. بعد، به موسی تورات را دادیم 
کنیــم و توضیح  تــا نعمت‌هایمــان را بــرای عمل‌کننــدگان بــه ایــن توصیه‌هــا کامل 
بیشتری دربارۀ تمام مسائل لازم بدهیم و تا مایۀ راهنمایی و رحمت برایشان باشد. 

 154 کنند.  باشد که دیدارِ خدا را باور 
کنید  که آن را فرســتادیم؛ پس به آن عمل  کتابی اســت پُرخیر و برکت  این قرآن 
155  بله،  و راه مخالفــت بــا آن را در پیــش نگیرید تا لطف خدا شــامل حالتان شــود. 
قرآن را فرستادیم تا بهانه نیاورید: »کتاب آسمانی فقط برای یهودی‌ها و مسیحی‌ها 

 156 فرستاده شده بود و ما واقعاً از محتوای کتاب‌هایشان بی‌خبر بودیم!« 
گر برایمان کتاب آســمانی فرســتاده بودنــد، هدایت‌یافته‌تر از آن‌ها  یــا نگویید: »ا
بودیم!« خب، این‌هم قرآن! پر از دلیل‌های روشــن و راهنمایی و رحمت اســت و از 
طرف خدا برایتان آمده. با‌ وجود این، چه کسانی بدکارتر از آن‌هایی‌اند که آیه‌های 
که به همین راحتی  کســانی را  کنارش به‌راحتی رد شــوند؟!  خدا را دروغ بدانند و از 
گرفتارِ عذابی سخت  کنار آیه‌‌هایمان رد می‌شوند، برای همین بی‌اعتنایی‌شان،  از 

  157 خواهیم کرد.
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که فرشتگان عذاب سراغشان بیایند؟! یا خودِ  آن‌ها نکند فقط منتظر همین‌اند 
که بعضی از نشــانه‌های  خدا در قیامت؟! یا بعضی از نشــانه‌های عذابش؟! روزی 
عذابــش بیایــد، دیگــر ســودی نــدارد ایمــان‌آوردنِ کســی که قبــاً ایمان نیــاورده یا 
کار خیری نکرده اســت. به‌هرحال، بگو:  ایمان‌داشــتنِ کســی که در مدت ایمانش 

 158 که ما هم منتظر می‌مانیم!«  »منتظر بمانید 
گروه‌های مختلف تقسیم  گزینشــی می‌کنند و به  که با دینشــان برخوردِ  عده‌ای 
کارشان نداشــته باش! حسابشان با خداست. آن‌وقت از  کاری به  می‌شــوند، دیگر 

 159 که می‌کردند، باخبرشان می‌کند.  کارهایی 
آنانی که کار خوب به قیامت بیاورند، ده برابرش نصیبشــان می‌شــود و آن‌هایی 
که کار بد به قیامت بیاورند، فقط به همان اندازه مجازات می‌بینند. به‌هرحال، به 

 160 هیچ‌یک از این دو دسته ستم نمی‌شود. 
بگــو: »خــدا مــرا به راه درســت زندگی بــرده اســت: دینی مســتحکم، همان دین 
161  بگــو: »نمــاز و عبادت‌هایم  ابراهیــمِ میانــه‌رو. بلــه، او هرگــز بت‌پرســت نبود.« 
  162 کــه صاحب‌اختیــار جهانیــان اســت؛  و زندگــی ‌و مرگــم، همــه، بــرای خدا‌ســت 
که این‌طور باشــم.  درحالی‌کــه هیچ‌گونــه شــریکی ندارد. به من دســتور داده شــده 
163  بالاخره بگو: »با آنکه خدا صاحب‌اختیار همه چیز  بله، من سرآمدِ مسلمانانم.« 
اســت، ‌دنبــال خدایــی غیر از او باشــم؟! هر‌کــه کاری بکند، فقــط به‌عهدۀ خودش 
کســی را به‌دوش نمی‌کشــد. دســت‌آخر، به‌ســوی خداســت  گناه  کســی بار  اســت و 

 164 که سرش اختلاف داشته‌اید، باخبرتان می‌کند.«  برگشتنتان و او از هر چیزی 
اوست که شما را جانشین نسل‌های گذشته در زمین کرده است و با استعدادهای 
مختلف، بر همدیگر برتری‌تان داده تا با چیزهایی امتحانتان کند که در اختیارتان 
کارها  گذاشته است. خدا خلاف‌کارها را به‌سرعت مجازات می‌کند و در برخورد با خطا

  165 آمرزندۀ مهربان است. 
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۷. اعراف جــزء هشتم

سورهٔ اعراف
به‌ نام خدای خوبِ مهربان 

 1 الف، لام، میم، صاد. 
قرآن کتاب بزرگی است که به‌سوی تو فرستاده شده است تا با آن، به عموم مردم 

 2 هشدار بدهی و مؤمنان را به‌خود بیاوری؛ پس دلواپس تبلیغش نباش. 
که از طرف خدا به‌سویتان فرستاده شده است و به‌جای او  دنباله‌روِ قرآنی باشید 

 3 دنبال ارباب‌های دیگر راه نیفتید. حیف که کمتر به‌خود می‌آیید! 
چــه شــهرهای زیــادی را نابود کردیــم؛ این‌طور که در حالِ خواب شــبانه یا وقت 
4  وقتــی عذابمان سراغشــان آمد،  اســتراحت روزانــه، عذابمــان سراغشــان آمــد. 

 5 کردیم.«  که ما بد  کنند: »واقعاً  گفتن نداشتند، جز آنکه اعتراف  حرفی برای 
که پیامبران به‌سویشــان فرســتاده شدند، حتماً بازخواست  در آخرت، مردمی را‌ 
گاهی  6  بعد، با آ می‌کنیــم و از خــودِ پیامبران هم دربارۀ مردم حتماً می‌پرســیم. 
گزارش یک‌عمر زندگی‌شــان را حتماً به خودشــان می‌دهیم؛ چون در هیچ  کامــل، 

 7 صحنه‌ای غایب نبوده‌ایم!
تنها وســیلۀ ســنجش کارها، در آن ‌روز، حق اســت: آنانی که کارهایشــان باارزش و 
8  و آن‌هایی که کارهایشــان بی‌ارزش و دور از  نزدیک به حق اســت، خوشبخت‌اند 

 9 حق است، سرمایۀ عمرشان را با نپذیرفتن آیه‌ها و نشانه‌های ما از کف داده‌اند. 
در زمین به شما سکونت و اختیارعمل دادیم و در آن ‌وسایل زندگی در اختیارتان 
10  خمیرمایه‌تان را از گِل آفریدیم. بعد، به  گذاشتیم. حیف که کمتر شکر می‌کنید! 
شما شکل‌وشمایل دادیم. آن‌وقت به فرشتگان فرمان دادیم: »در برابر آدم سجده 

 11 کنید.« همه سجده کردند، ‌جز ابلیس که تن به سجده نداد! 



کــه ســجده نکنی؟!«  فرمــود: »وقتــی دســتورِ ســجده دادم، چــه چیز باعث شــد 
12  فرمود: »از این  گِل!« جواب داد: »من از او بهترم: مرا از آتش آفریده‌ای و او را از 
مرتبــه پاییــن برو. در حدّ تو نیســت که در این ‌مقام تکبر کنی! بــرو بیرون! تو دیگر 

 13 خوار و بی‌عزتی.«
14  فرمود: »به  کــه مردم دوبــاره زنده می‌شــوند، مهلتم بــده.« گفــت: »تــا روزی 
کــه از راه به‌درم کردی، در راه درســت تو در  15  گفت: »حالا  تــو مهلــت می‌دهم.« 
16  آن‌وقت، از جلو و عقب و چپ و راســت به سروقتشــان  کمینشــان می‌نشــینم. 

 17 که بیشترشان شکرگزار نیستند.« می‌آیم! خواهی دید 
کــرد: »از این ‌موقعیت، اخراجی! آن‌هم با خفت‌وخواری! شــک نکن  خــدا اعلام 
18  و تو ای  کــه جهنــم را پــر می‌کنم از تو و همــۀ آن‌هایی که دنبالــت راه می‌افتند.
کن شــوید و از هر جا و هر چیزش که دوســت دارید،  ‌آدم، با همســرت در این ‌باغ ســا
کنیــد؛ ولی نزدیــک این ‌درخت نشــوید و از آن نخورید؛ وگرنــه بد خواهید  اســتفاده 

 19 دید!«
شــیطان بــرای اینکــه جنبه‌های حیوانی آدم و حوا را که برایشــان پوشــیده بود، 
نشانشــان بدهد،1 با تظاهر به دلســوزی وسوسه‌شان کرد و گفت: »خدا شما را فقط 
کرد که مبادا با خوردن میوه‌هایش فرشــته شــوید  به این انگیزه از این درخت نهی 
که:  20  و جلویشان سفت‌و‌سخت قسم خورد  یا در این ‌باغ برای همیشه بمانید!«

 21 »من خیرخواه شمایم!«
بالاخــره آن‌ها را با فریب، از مقامشــان پایین کشــید: همین‌کــه از میوۀ آن ‌درخت 
چشــیدند، لباس‌های بهشــتی از تنشــان افتاد و اندام جنسی‌شان آشکار شد. آن‌ها 
فوراً مشــغول ‌چســباندن برگ درختان باغ به‌ خودشــان شــدند! خدا هم خطابشان 
که شیطان دشمن  کرد: »مگر از نزدیک‌‌شدن به آن درخت نهیِتان نکردم و نگفتم 

  22 علنیِ شماست؟!«

1. این هدف ابتدایی، مقدمه‌ای بود برای هدف اصلی او: بی‌آبروکردن آدم و حوّا و نالایق‌کردنشان برای رسیدن 
کمال و نمایندۀ خدا شدن.  به 
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گر ما را نیامرزی  آدم و حوّا دست‌به‌دعا گفتند: »خدایا، ما به خودمان بد کردیم. ا
 23 و به ما رحم نکنی، حتماً سرمایۀ عمرمان را می‌بازیم.«

خــدا بــه آدم و حــوّا و شــیطان دســتور داد: »همگــی از ایــن مرتبــه پاییــن برویــد؛ 
درحالی‌کــه دشــمن همدیگــر می‌شــوید و تا مدتی هــم روی زمین زندگــی‌ می‌کنید و 
کــه از آدم خواهد آمد،  24  و دربارۀ نســلی  از نعمت‌هــای دنیــا بهره‌مند می‌شــوید.«
ج  فرمــود: »روی زمیــن بــه دنیا می‌آیید و همان جا می‌میریــد و روز قیامت از آن خار

 25 می‌شوید.«1 
‌فرزندان آدم! به شما لباس دادیم تا اندام جنسی‌تان را بپوشاند و مایۀ زینتتان 
باشــد؛ البته مراقبت از رفتار، بله این مراقبت، لباس بهتری اســت. همین لباس از 

 26 نشانه‌های لطف خداست تا مردم به‌خودشان بیایند.
آی آدم‌هــا، مبــادا شــیطان گولتــان بزنــد؛ همان‌طورکه پــدر و مادرتــان را گول زد 
کــرد، آن‌هــم بــا وضعیتی که لباسشــان را از تنشــان درآورد تا  و از آن بــاغ بیرونشــان 
اندام جنسی‌شان را نشانشان بدهد! نکته اینجاست که شیطان و دار‌و‌دسته‌اش از 
جایی شما را می‌بینند که شما آن‌ها را نمی‌بینید! البته شیطان‌ها را سرپرستِ فقط 

 27 که ایمان نمی‌آورند. کسانی می‌کنیم 
کار زشــتی می‌کننــد، می‌گویند: »دیدیم پدرانمــان دنبال آن‌اند.  وقتــی این افراد 
اصــاً خــدا به این کارها فرمانمان داده!« هشدارشــان بده: »خدا هرگز به کار زشــت 

 28 فرمان نمی‌دهد. چرا از روی نادانی، چیزی به خدا نسبت می‌دهید؟!«
بگو: »خدا به رعایت عدالت و اعتدال دستور داده است و به اینکه در هر نمازی، 
با تمام وجودتان، به خدا توجه کنید و از ته دل صدایش بزنید.« هما‌‌ن‌طورکه اول‌بار 
آفریدتان، دوباره و در حالی زنده می‌شوید‌ که خدا طبق لیاقت افراد، دست عده‌ای 
را گرفتــه اســت و عــده‌ای هــم به‌حال خودشــان رهــا شــده‌اند؛ زیرا زیر چتر دوســتیِ 

 30  29 شیطان‌ها رفته بودند، نه خدا. تازه خیال هم می‌کردند در راه درست‌اند!
 

1. دربارۀ آفرینش آدم و سجدۀ فرشتگان، آیه‌های ۳0 به‌بعدِ بقره )ص۶( و ۱۱۵ به‌بعدِ طه )ص۳۲0( را هم ببینید.
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کنید. در زندگی  ‌فرزندان آدم! آراســتگی ظاهری ‌و باطنی‌تان را در هر نماز رعایت 
 31 بخورید و بنوشید؛ ولی ریخت‌و‌پاش نکنید که خدا اسراف‌کارها را دوست ندارد! 

کــه خــدا بــرای  کیــزه‌ای را  ک‌وپا کی‌هــای پا بپــرس: »اســتفاده از زیورهــا و خورا
کرده است؟!« و بگو: »این نعمت‌ها، در زندگی  کسی ممنوع  بندگانش آفریده، چه 
این دنیا، برای مؤمنان اســت و دیگران هم اســتفاده‌ می‌کنند؛ اما روز قیامت تمامِ 
نعمت‌هــا دربســت بــرای مؤمنان اســت!« برای مــردم خوش‌فهم، آیه‌هــای خود را 

 32 این‌طور توضیح می‌دهیم.
کار زشــتی چه آشــکار باشــد چه  کرده اســت: هر  بگو: »خدا این‌ها را یقیناً ممنوع 
مخفی، هرگونه سهل‌انگاری و سرکشیِ به‌ناحق، اینکه چیزی را شریک خدا بدانید 
که خدا دلیلی بر درســتی‌اش نفرســتاده و اینکه حرف‌هایی به خدا نسبت بدهید از 

 33 روی نادانی.
هر ملتی برای مدتی در دنیا زندگی می‌کند: وقتی دورانشان رو به آخر باشد، هرگز 

 34 نمی‌توانند حتی برای لحظه‌ای آن ‌را عقب و جلو بیندازند. 
‌فرزنــدان آدم! وقتــی پیامبرانــی از بیــنِ خودتــان به‌ســویتان آمدنــد تــا آیه‌هایــم 
کــه مراقــب رفتارشــان باشــند و  کنیــد. آنانــی  را برایتــان بخواننــد، از آنــان پیــروی 
کنند، نه ترسی بر آنان غلبه می‌کند و نه غصه  خراب‌کاری‌های خودشان را اصلاح 
که آیه‌هایمان را دروغ بدانند و در برابرش شاخ‌وشــانه  کســانی  35  ولی  می‌خورند؛ 

 36 بکشند، جهنمی‌اند و آنجا ماندنی!«
که به خدا نســبت دروغ می‌دهند یا  کســانی بدکارتر از آن‌هایی‌اند  بنابراین، چه 
آیه‌هایش را دروغ می‌دانند؟! این جماعت از نعمت‌های دنیا به‌مقداری نصیبشان 
که برایشــان معیّن اســت. پس وقتی مأمــورانِ ما سروقتشــان می‌آیند، در  می‌شــود 
کــه به‌جای خدا  گرفتن جانشــان می‌پرســند: »حــالا کجایند آن بت‌هایی  لحظات 
می‌پرســتیدید؟!« جواب می‌دهند: »از جلوی چشممان گم‌وگور شدند!« بله، آن‌ها 

  37 که بی‌دین بوده‌اند! به‌ضرر خودشان اعتراف می‌کنند 
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در آن ‌لحظــه، خــدا دســتور می‌دهــد: »بــه گروه‌هایــی از جنّیان و آدمیــانِ‌ قبل از 
خودتــان ملحــق شــوید.« هر بــار گروهــی داخل آتش می‌شــود، گروه دیگــر را لعنت 
می‌کند! وقتی همگی در آنجا جمع شــوند، پیروان دربارۀ پیشوایانشــان می‌گویند: 
کن.«  کردند. پس آتش عذابشان را دو‌چندان  گمراهمان  که  »خدایا، این‌ها بودند 
کدامتــان دو‌چندان عذاب می‌شــوید؛ ولی دلیلــش را نمی‌دانید!«1  می‌فرمایــد: »هر 
38  حال، پیشــوایان به پیروانشــان می‌گویند: »خون شما که رنگین‌تر از ما نیست 

تــا عذابتــان کمتر از ما باشــد!« بله، بچشــید عــذاب را در نتیجۀ کارهای زشــتی‌ که 
 39 می‌کردید! 

کــه آیه‌هــای مــا را دروغ بداننــد و در برابــرش شاخ‌وشــانه  کســانی  در حقیقــت، 
گر پشت گوششــان را دیدند،  بکشــند، درهای آســمان2 به رویشــان باز نمی‌شــود و ا
گناهکارها را این‌طور به‌سزای اعمالشان می‌رسانیم. بهشــت را هم خواهند دید! 3 
40  زیرانداز و رواندازشان آتش جهنم است! بدکارها را این‌طور به‌سزای اعمالشان 

 41 می‌رسانیم.‌ 
کارهای خوب کرده‌اند، بهشــتی‌اند و آنجا ماندنی.  اما کســانی که ایمان آورده و 
کینه ‌و‌  42  در آنجا، هــر  البتــه هرکــس را فقــط به‌اندازۀ توانش مســئول می‌دانیــم.
کرده‌ایــم. از زیــر پایشــان جوی‌ها روان اســت.  کدورتــی را از دل‌هایشــان ریشــه‌کن 
گــر خــدا دســتمان را  کــه مــا را بــه ایــن نعمت‌هــا رســاند. ا می‌گوینــد: »خــدا را شــکر 
نمی‌گرفت، محال بود به این نعمت‌ها برسیم. وعده‌های فرستاده‌های خدا واقعاً 
گوششــان را نوازش می‌دهد: »این اســت آن  درســت از آب درآمد.« بالاخره، ندایی 

  43 کارهایتان، برایتان به‌‌‌یادگار مانده است!« که عوض  بهشتی 

کردند. عذاب پیروان نیز  گمراه  گمراه شدند و پیروانشان را هم  1. عذاب پیشوایان دو‌چندان است؛ چون خودشان 
کردند و سیاهی‌لشکرِ آن‌ها بودند تا پیشوایان  کمک  گمراه شدند و به پیشوایانشان هم  دو‌چندان است؛ چون 
گرفته  گروه در نظر  کنند! البته این دو‌چندان »به‌تناسبِ« جرم هر  بتوانند اهداف شوم ‌و شیطانی‌شان را اجرا 

می‌شود. آیه‌های ۲۷ به‌بعدِ سورۀ صافّات )ص۴۴۷( و 59 به‌بعدِ سورۀ ص )ص456( را هم ببینید.
که بالای سر ماست. 2. منظور از درهای آسمان، راه‌های آسمانِ غیب است، نه این ‌آسمانی 

3. در متن آیه »حتی یلج الجمل فی سم الخیاط« آمده به معنای »رد‌شدن طناب یا شتر از تهِ سوزن« و چون این 
کنایه از محال است، ما معادل فارسی امروزی‌اش را در ترجمه آورده‌ایم. عبارت 
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بهشــتیان جهنمیان را صدا می‌‌زنند و می‌پرســند: »ما رسیدیم به آنچه خدا به ما 
وعده داده بود. شــما هم رســیدید به آنچه خدا به شــما وعده داده بود؟!« صدای 
کــه فریادزننده‌ای بــا صدای بلنــد در بین دو  »بله«‌شــان بلند می‌شــود. اینجاســت 
که مانع بندگی خدا  44  همان‌هایی‌  گــروه اعلام می‌کند: »لعنت خدا بر بدکارهــا!«1 

 45 کج نشان می‌‌دهند و آخرت را باور ندارند.  می‌شوند و راه مستقیم خدا را 
کــه بــر بلندی‌هایــش مــردان و زنان  بیــن بهشــتیان و جهنمیــان دیــواری اســت 
بزرگی2 هستند که همه را از حال و روزشان می‌شناسند. آنان به بهشتیانی که هنوز 
واردش نشده‌اند، ولی دل توی دلشان نیست که زودتر وارد شوند، مژده می‌دهند: 

 46 »نگران نباشید. به‌سلامت داخل بهشت می‌شوید.«
وقتــی چشــم بهشــتیانِ منتظر بــه جهنمی‌هــا می‌افتد، می‌گوینــد: »خدایــا، ما را 

 47 همنشین این بدکارها نکن!«
کــه جهنمیــان را بــا مشــخصات کامل می‌شناســند،  بعــد، آن انســان‌های بــزرگ 
صدایشان می‌زنند و سرزنش می‌کنند: »دیدید ثروت‌اندوزی و شاخ‌وشانه‌کشیدن‌های 
48   این بهشتی‌های منتظر آیا همان‌هایی  همیشگی‌تان، دردی از شما دوا نکرد؟!
نیستند که قسم می‌خوردید لطف خدا هرگز شامل حالشان نمی‌شود؟!« و بعد، رو به 
بهشــتی‌ها: »پا به بهشــت بگذارید که دیگر نه ترســی بر شما غلبه می‌کند و نه غصه 

 49 می‌خورید.«
کــه  جهنمی‌هــا بهشــتیان را بــا التمــاس صــدا می‌زننــد: »از آب یــا نعمت‌هایــی 
کمــی هم به ما بدهیــد!« جواب می‌شــنوند: »خدا این  کرده اســت،  خــدا روزی‌تان 
که بازی و سرگرمی را دین  50  همان‌هایی  کرده!« نعمت‌ها را بر بی‌دین‌ها ممنوع 
و هــدف خــود قــرار داده بودنــد و زندگی دنیــا و زرق‌وبرقش گولشــان زده بود. امروز 
فراموششان می‌کنیم؛ همان‌طورکه آن‌ها دیدار امروزشان را به بادِ فراموشی سپرده 

 51 بودند و آیه‌های ما را انکار می‌کردند.

1. در روایات آمده است که این فریادزننده امیر‌المؤمنین علیA است.
گروه‌اند. 2. حضرت محمد و آل طاهرینشb برترین افرادِ این 

۷. اعراف جــزء هشتم



کامل توضیحش دادیم تا مایۀ راهنمایی همه  کتابی آوردیم و با آ گاهی  بله، برایشان 
 52 باشد و لطفی برای مؤمنان. 

انکارکننده‌هــا نکنــد فقط منتظر وعده و وعیدِ قرآن‌انــد؟! روزی که وعده و وعیدش 
که قبلًا آن را به بادِ فراموشــی ســپرده بودند، با افســوس می‌گویند:  کســانی  فرا برســد، 
»وعده‌هــای فرســتاده‌های خدا واقعــاً درســت از آب درآمد. حالا، شــفاعت‌کننده‌هایی 
گردانند و  که به دنیا برِمان  کنند؟ یا ممکن اســت  پیدا می‌شــوند تا برایمان پادرمیانی 
کنیم؟« نه! چون‌که سرمایۀ عمرشان را از کف داده‌اند و  کارهای گذشته‌مان را جبران 

 53 بت‌های ساختگی‌شان هم از جلوی چشم آن‌ها غیبشان زده است! 
کــه آســمان‌ها و زمیــن را و آنچــه میــان  در واقــع، صاحب‌اختیارتــان ‌خدایــی ‌اســت‌ 
آن‌هاســت، در طول شــش ‌مرحله آفرید. آن‌وقت، بر مقام فرمانرواییِ جهان تکیه زد. 
کوتاه می‌کند.1 خدا به دستورش، خورشید و  کم‌کم بلند ‌و‌  او شب و روز را در طول سال 
ماه و ســتارگان را در خدمتتان آفریده اســت. بدانید آفرینش و ادارۀ عالم، همه، دست 

 54 که صاحب جهانیان است!  اوست. چه پربرکت است خدایی 
خــدا را نــالان و نهــان صــدا بزنید، ولــی زیــاده‌روی نکنید؛2 زیــرا او اهل زیــاده‌روی را 
ج راه نیندازید و  ج‌ومر 55  بعد از برقراری امنیت و آرامش، در جامعه هر دوست ندارد.
خدا را با بیم و امید صدا بزنید تا درستکار شوید؛ چون سایۀ لطف خدا بر سرِ‌ درستکاران 

 56 همیشه گسترده است.
او خدایی است‌ که بادها را می‌فرستد تا مژده‌رسان بارانِ رحمتش باشند. پس وقتی 
ابرهای بارور را حمل کنند، به‌طرف ســرزمین‌های مرده سوقشــان می‌دهیم و آن‌وقت 
از آن‌هــا بــرف ‌و ‌باران می‌فرســتیم تــا به‌برکتش انــواع ‌محصولات کشــاورزی را پرورش 
دهیــم: مــردگان را هم همین‌طــور از قبرها بیرون می‌آوریم! این ‌مثال‌هــا را می‌آوریم تا 

  57 به‌خودتان بیایید!

1. هرقدر از خطّ استوا دورتر و به قطب شمال ‌و‌ جنوب نزدیک‌تر شویم، بلند‌و‌کوتاه‌شدن شب‌ها و روزهای سال 
بیشتر به‌چشم می‌آید. در ایران هم این پدیدۀ شگفت‌انگیز هر سال تکرار می‌شود.

2. منظور از زیاده‌روی این‌هاست: خواسته‌های بیجا و غیرمعقول، داد‌و‌فریاد‌زدن، رعایت‌نکردنِ آداب دعا، طول‌دادنِ 
دعا بیشتر از حال‌‌و‌حوصله، ریاکاری در دعا و اصلًا دعانکردن از روی غرور یا ناامیدی. 

۷. اعراف جــزء هشتم



زمیــنِ حاصلخیــز، بــا اجازۀ خــدا، گل‌وگیاهــش می‌رویَد؛ ولــی از زمینِ شــوره‌زار و 
ک هم  ک و ناپا گیاه بی‌فایده، چیز دیگری نمی‌رویَد. از دل پا نامرغوب، جز مشتی 
گون برای شــکرگزاران  گونا همین‌طــور! بلــه، آیه‌هایمان را این‌طــور به‌صورت‌های 

 58 بیان می‌کنیم.
نوح را برای هدایتِ قومش فرســتادیم.1 او  ‌گفت: »مردم! فقط خدا را بپرســتید که 

 59 معبودی جز  او ندارید. من می‌ترسم گرفتار عذابِ روزی هولناک شوید!« 
در جــواب دعوتــش، خــواصِ جامعــه گفتنــد: »از نظر مــا، واقعاً که غــرق گمراهی 
60  نوح گفت: »‌مردم! در وجود من هیچ انحرافی نیست؛ بلکه فرستاده‌ای  هستی.« 
61  کــه پیام‌هایــش را بــا جدّیت به شــما  هســتم از طــرف صاحب‌اختیــار جهانیــان 
62  نکند  که شما نمی‌دانید.  می‌رسانم و خیرخواهتان هستم و چیزهایی می‌دانم 
تعجب کرده‌اید که تذکرهای خدا به زبان آدمی مثل خودتان برایتان بازگو می‌شود؟ 
آن‌هم برای اینکه دربارۀ کارهایتان به شما هشدار دهد و هم مراقب رفتارتان باشید 
63  دست‌آخر به دروغگویی متهمش کردند.  و هم لطف خدا شامل حالتان شود.« 
که در آن کشتی عظیم همراهش بودند و کسانی  ما هم او و کسانی را نجات دادیم 
 64 را غرق کردیم که آیه‌هایمان را دروغ دانستند؛ چون مردمی بی‌بصیرت بودند. 

برای هدایتِ قوم عاد هم همشهری‌شان هود را فرستادیم. او گفت: »مردم! فقط 
 65 خدا را بپرستید که ‌معبودی جز او ندارید. پس چرا مراقب رفتارتان نیستید؟!«

خــواصِ بی‌دیــنِ جامعــه در جــواب دعوتــش گفتنــد: »از نظر مــا، واقعــاً که غرق 
66  هود با ادب و آرامش  حماقت و نادانی هستی و یقین داریم که تو دروغگویی.«
گفت: »مردم! من دچار هیچ‌گونه حماقتی نیستم؛ بلکه فرستاده‌ای هستم از طرف 

 67 صاحب‌اختیار جهانیان

کلی دربارۀ خداشناسى، معاد، هدایت بشر، احساس مسئولیت و...،  گفتن مسائل اساسى و  1. خدای دانا پس از 
به داستان برخی پیامبران بزرگ مانند نوح، هود، صالح، لوط، شُعیب و موسىb اشاره م‌ىکند تا نمونه‌هاى 

زندۀ این بحث‌ها را در لابه‌لاى تاریخ پُرماجرا و عبرت‌انگیز زندگی‌شان نشان دهد.

۷. اعراف جــزء هشتم



که پیام‌هایش را با جدّیت به شما می‌رسانم و برایتان خیرخواهی قابل‌اعتمادم. 
که تذکرهای خــدا به زبان آدمی مثــل خودتان برایتان  کرده‌اید  68  نکنــد تعجــب 

کارهایتان به شــما هشــدار دهد. یادتان  بازگــو می‌شــود؟ آن‌هم بــرای اینکه دربارۀ 
کتِ قوم نوح، خدا شما را جانشین آن‌ها کرد و به شما بدن‌هایی  باشد که بعد از هلا
 69 تنومند و نیرومند داد! پس به‌یاد نعمت‌های خدا باشید تا خوشبخت شوید.«

کنیم و  که فقط خدا را بندگی  گفتند: »آیا سراغمان آمده‌ای  گستاخی  قوم هود با 
گر راست می‌گویی، آن‌ عذابی  کنیم؟! ا که پدرانمان می‌پرستیدند، رها  بت‌هایی را 

 70 که ما را از آن می‌ترسانی، به سرمان بیاور!«
که هود آخرین حرفش را زد: »دیگر قهروغضبِ خدا بر شما حتمی شد!  اینجا بود 
که شــما و پدرانتان به‌دروغ  آیا با من بر ســرِ بت‌های بی‌جانی جاروجنجال می‌کنید 
نام خدایان رویشان گذاشته‌اید و خدا هم دلیلی بر درستی حرفتان نفرستاده است؟! 

 71 از این به‌بعد، منتظر عذاب باشید. من هم در کنارتان منتظر می‌مانم!«
دســت‌آخر، هــود و همراهانــش را از ســرِ لطفمان نجات دادیم و ریشــۀ کســانی را 

 72 که آیه‌هایمان را دروغ می‌‌دانستند و آن‌ها را باور نکردند! کندیم 
برای هدایتِ قوم ثمود هم همشهری‌شان صالح را فرستادیم. او ‌گفت: »‌مردم! فقط 
خدا را بپرستید که معبودی جز او ندارید. الان، برایتان از طرف خدا معجزه‌ای آمده 
است: این ‌ماده‌شتر1 که معجزۀ خداست، نشانۀ راستگویی من است. رهایش کنید تا 
 73  در زمین خدا بچرد. آزاری به او نرسانید تا مبادا عذابی زجرآور دامن‌گیرتان شود! 

کوه بیرون آمد. ویژگی‌هایش در روایات آمده است. 1. این ‌شتر به‌قدرت الهی از دل 

۷. اعراف جــزء هشتم



کــرد و در  کــت قوم عاد، خدا شــما را جانشــین آن‌ها  کــه بعــد از هلا یادتــان بمانــد 
سرزمینی مناسب جایتان داد که حالا در دشت‌هایش ساختمان‌های بلند‌ و ‌باشکوه 
کوه‌هایش خانه‌ می‌تراشــید. پس به‌یاد نعمت‌های خدا باشــید و با  می‌ســازید و در 

 74 خیره‌سری، در جامعه خراب‌کاری نکنید.«
گفتند: »شــما  ولی خواصِ متکبر جامعه به مســتضعفانی که ایمان آورده بودند، 
کــه صالــح واقعاً از طرف خدا فرســتاده شــده؟!« آن مســتضعفان گفتند:  مطمئنیــد 
  75 کــه ما به چیزهایی که صالح مأمورِ رســاندن آن اســت، ایمــان داریم.«  »البتــه 
کرده‌اید، اصلًا  که شما باور  گفتند: »ولی ما عقایدی را  اما آن‌ خواصِ مغرور در ادامه 

 76 قبول نداریم.« 
بالاخره، شــتر صالح را کشــتند و متکبرانه از فرمان خدا سرپیچی کردند و گفتند: 
که ما را از آن می‌ترسانی، به سرمان  گر تو واقعاً جزوِ پیامبرانی، آن‌ عذابی  »صالح، ا

 77 بیاور!«
سرانجام، زلزلۀ ویرانگری در برِشان گرفت و آن‌وقت زیر آوارِ خانه‌هایشان به‌زانو 
78  در نهایت، صالح ترکشان کرد. وقت عزیمت، رو به اجسادشان گفت:  درآمدند.
»پیــام‌ خدا را کامل به شــما رســاندم و به‌اندازۀ کافی خیرخواهتــان بودم؛ ولی روی 

 79 خوش به خیرخواهی مثل من نشان ندادید!«
لوط را هم برای هدایتِ قومش فرســتادیم. به آن‌ها هشــدار ‌داد: »آیا مرتکب آن 
کار بســیار زشــتی می‌شــوید که تابه‌‌حال ‌کســی از مردم دنیا انجامش نداده اســت؟! 
80  شــما، بــرای ارضــای شــهوت، به‌جــای زن‌ها ســراغ مرد‌هــا می‌روید! اصلًا شــما 

  81 جماعتی شهوت‌ران هستید!«

۷. اعراف جــزء هشتم



گفتــن نداشــتند؛ بــرای همیــن یک‌صــدا شــدند: »لــوط و  قومــش جوابــی بــرای 
 82 خانواده‌اش را از شهرتان بیرون کنید؛ چون‌که آن‌ها جماعتی خشکه‌مقدس‌اند!«

پــس لــوط و خانــواده‌اش را نجــات دادیــم، جــز زنش ‌را که بــا جامانده‌هــا گرفتار 
کردیم. پس  گِل‌هایی سفت، سنگ‌باران  83  بقیۀ مردم شهر را هم با  عذاب شد! 

  84 گناهکارها چه شد!  ببین آخرعاقبتِ 
برای هدایتِ مردم شهرِ مَدیَن1 هم همشهری‌شان شُعیب را فرستادیم. او ‌گفت: 
»‌مــردم! فقط خدا را بپرســتید که ‌معبودی جز او نداریــد. در ضمن، برایتان از طرف 
خــدا، معجــزه‌ای بــر پیامبری من آمده اســت؛2 پس پیمانه و ترازویتان را درســت ‌و 
کــم نگذارید و بعــد از برقراری امنیــت و آرامش،  کنیــد و از حــق مردم چیزی  ‌دقیــق 
گر باور  ج راه نیندازید. عمل به این ‌دســتورها به‌نفعتان اســت، ا ج‌ومر در جامعه هر

 85 داشته باشید! 
که بــا زور و تهدیــد، مانعشــان از بندگی خدا شــوید و با  ســرِ راه مؤمنــان ننشــینید 
کــه ضعیــف و  کــج نشــان دهیــد. به‌یــاد آوریــد  کنی، راه مســتقیمِ خــدا را  شــبهه‌پرا
کم‌جمعیــت بودیــد؛ آن‌وقــت، خدا قــوی و پُرجمعیتتان کرد. خوب بررســی کنید و 

 86 ببین آخرعاقبتِ خراب‌کارها چه شد!
کرده‌اند و  که من به آوردنش مأمور شــده‌ام، باور  گروهی از شــما چیزهایی را  گر  ا
گروهی باور نکرده‌اند، پس صبر کنید و با همدیگر مسالمت‌آمیز زندگی کنید3 تا خدا 

  87 که او بهترینِ داورهاست.« کند  بینمان داوری 

1. مَدیَن شهری در مناطق مرزی اردن و عربستان ‌سعودی بود و مردمى تجارت‌پیشه و مرفّه داشت. در میانشان 
کم‌فروشى و تقلّب در معامله. گران‌فروشی و  بت‌پرستى رایج بود و همین‌طور 

2. معجزۀ حضرت شُعیبA در قرآن نیامده است و در روایات هم مطلب روشنی دراین‌باره نیست.
3. مسلمانان در عین عمل به وظایف فردی و اجتماعی خود، باید خویشتن‌دار باشند و آستانۀ تحملشان را بالا 
که بردباری در برابر  که نیست همۀ مردم دنیا یک‌شبه عوض شوند! تجربه هم نشان داده است  ببرند. قرار 

باورها و رفتارهای مخالفان، پیامدهای مثبت دارد و برخوردهای چکّشی و احساسی، برعکس.

۷. اعراف جــزء هشتم




